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  تقديم

اند، تقواي الهي پيشه كرده و در  به همه كساني كه بدون تعصب در جستجوي حقيقت
فهم نصوص شرعي به تقريرات علماي شرع و اهل ذكر و عقيده و تخصص مراجعه 

بق با شريعت بوده و از خلل و اضطراب پيشگيري نموده و به اين كنند، تا دركشان مطا مي

�öθs9آيه عمل كنند:  uρ çνρ–Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθß™§�9 $# #†n< Î) uρ ’ Í< 'ρé& Ì�øΒ F{$# öΝ åκ÷] ÏΒ çµyϑ Î= yès9 tÏ% ©!$# … çµtΡθäÜ Î7/Ζ oKó¡o„ 

öΝ åκ÷] ÏΒ 3 Ÿωöθs9 uρ ã≅ôÒsù «! $# öΝ à6øŠn= tã … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ ÞΟ çF÷èt6̈? ]ω z≈ sÜøŠ¤±9 $# āωÎ) WξŠ Î= s%��  :83[النساء.[  
و هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها برسد، (بدون تحقيق)، آن را شايع «

 - كه قدرت تشخيص كافى دارند-در حالى كه اگر آن را به پيامبر و پيشوايان  ;سازند مى
بر شما نبود،  هاى مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بازگردانند، از ريشه

  .»شديد) كرديد (و گمراه مى جز عده كمى، همگى از شيطان پيروى مى
اند آنچه را ما در اين كتاب در صدد توضيح آن  و به همه كساني كه خوب فهميده

در كتابش ـ قاعده في الجرح  :اي نيستند كه تقي الدين سبكي هستيم، و از آن دسته
شنوند و بد  گويد: چه بسا كساني كه لفظي را مي در مورد آنها مي 93والتعديل ـ صفحه 

فهمند، لذا به كتاب و مؤلف و نيز به كسي كه معاشر مولف بوده و داراي راه و رسم  مي
  كنند، در حالي كه مولف اين معنا را اراده نكرده است. اوست حمله مي

بعضي از  رسند نه بر عكس، همچنانكه و به همه كساني از طريق استدلال به اعتقاد مي
برادران مقلّد ما ـ غفر االله لنا ولهم ـ بعضي مسائل را بدون هيچ دليلي، و به صرف رد 

در كتابش ـ أدب الدنيا والدين ـ صفحة  :شمارند. الماوردي بعضي از عالمان، مردود مي
گويد: در يكي از مجالس فردي از اين دسته را در حال  در توصيف اين گروه مي 78

گويد: اين استدلال باطل است  در مقابل استدلال صحيح طرف مقابلش مي مناظره ديدم كه
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به اين دليل كه شيخ ما آن را ذكر نكرده و آنچه شيخ ما ذكر نكند، خير و منفعتي در بر 
  ندارد، و با اين استدلال طرف مقابل را متعجب ساخته و از ادامه بحث باز داشت.

گويد:  مي 47لط ابي عبيد ـ صفحه در كتابش ـ مقدمه اصلاح غ :و ابن قتيبه
  بايست به خاطر جهلمان، عذر بياوريم، الآن بايد به خاطر علم و آگاهي! زماني مي

در آن زمان از تذكر و راهنمايي، انتظار تشكر داشتيم، و الآن به سلامتي خود رضايت 
@جيبي نيستدهيم! و البته با دگرگوني ايجاد شده در احوال مردم و تغيير شرايط، امر ع مي @

  وفي االله خلف واالله المستعان.
@Nوصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم @

@ @

  



 

  

  

تقريظات علماي كرام



 

1تقريظ شيخ عبداالله بن سليمان المنيع
        

الحمد الله رب الناس ملك الناس إله الناس ورب الفلق، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول 
  االله وسلم على رسول االله وعلى آله وصحبه وبعد: ولا قوة إلا به، وصلى

كتاب شيخ عبداالله بن محمد بن عبدالرحمن السدحان را مطالعه كردم، كه در مورد 
اي از  قرآن درماني و پيامدهاي آن به عنوان يك وسيلة شفابخشي براي مجموعه

 صمبر اكرمباشد، همچنانكه پيغ هاي ناشي از چشم زدن مي ها، مخصوصاً بيماري بيماري
  .»قرآن درماني و تعويذ جز براي چشم خوردن و تب كردن جايز نيست«اند:  فرموده

و  صاين بحث را با ارزش و مفيد يافتم كه منابع آن كتاب خدا، سنتّ رسول االله
فهمي است كه خداوند درِ آن را در اثر دعا، تضرع و زاري براي بعضي از بندگانش باز 

  كند. مي
رزشمند بوده و موضوع آن براي هر زمان و مكاني لازم است، و شك اين بحث ا بي

مؤلف آن به درست بودن عقيده، رويكرد، نيكوكاري و تقوي مشهور است. خداوند او را 
وقفه مولفّ را براي مريضاني كه در  پاداش نيك دهد و اين كتاب و علوم و تلاشهاي بي

اسدان و چشم زنندگان منشأ خير و اند و نيز براي ح اثر حسد و چشم خوردن بيمار شده
  بركت گرداند.

اند در حالي كه بعضي از  متأسفانه بعضي از مردم گمانهاي بدي نسبت به مولف برده
گمانها گناه بوده، و شايد اين از آن نوع باشد. اينان در مورد عقيده و رويكرد مؤلف بدبين 

پرسد: آيا كسي به ذهنت  ها ميبينند كه به هنگام تعويذ بيمارانش از آن هستند زيرا مي
خطور نكرد (كه تو را چشم زده باشد)؟ اين بدگماني جايز نيست، زيرا گفته مولف عمل 

باشد كه در هنگام تعويذ سهل بن حنيف، فرمودند: آيا كسي را  مي صبه حديث پيغمبر 
پيغمبر داني (به اينكه تو را چشم زده باشد)؟ بنابراين گفتة مؤلف عمل به سنتّ  متهم مي

داني؟  است در مورد چگونگي تعويذ. و اينكه به بيماران بگويد: آيا كسي را متهم مي ص
كند؟ آيا در خواب  كند؟ آيا در خواب كسي تو را اذيت نمي آيا كسي به ذهنت خطور مي

دهد؟ اين سؤالات مولف از بيماران نبايد باعث شود در عقيده او  چيزي تو را آزار نمي

                                           
 .در عربستان سعودي» كبار العلماء«رئيس محكمه در منطقه غربي: در مكه مكرمّه و عضو هيأت  -١
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بازان نيست كه  نكه اين سؤالات شبيه گفتار كاهنان، مكاران و شعبدهشك كنيم، همچنا
اند، پناه  كنند با تصرفاتي كه دارند ويژگيهاي بيماري و علل و درمان آن را شناخته ادعا مي

بر خدا از اينكه دوست (مولف) ما از اين گروه باشد در حالي كه تعدادي از بيماران 
اند. و موفقيت  رده و سلامت خود را به دست آوردهرواني و جسمي از تعويذ وي سود ب

آيد كه شايد به خاطر  او در تعويذ كه نعمتي الهي است براي او كرامتي به حساب مي
رساني او در  شود كه تعويذ و منفعت راستي و درستي و تقوي بوده، و از آنجا ناشي مي

د مولف و درستي جهت تقرب و پاداش الهي باشد. بدون شك اين كتاب حقيقت رويكر

 (�āχÎ باشد كه فرمودند: سازد، و بدون شك منطبق بر قول خداوند مي آن را نمايان مي

uÙ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øOÎ) �. ] :12الحجرات[.  
  ».چرا كه بعضى از گمانها گناه است«

شوم اگر مقاله بنده در مورد تعويذ شرعي، براي تكميل فائده و به عنوان  خوشحال مي
  ث به پژوهش فرزندم شيخ عبداالله بن محمد السدحان ضميمه گردد.تتمه اين بح

  قيوالتوف ةوباالله الاستعان
   ه6/3/1422



 

  تقريظ شيخ دكتر عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين

الحمد الله الذي أنزل الكتاب وخلق المسببات والأسباب، وأشهد أن لا إله إلا االله وهو رب الأرباب، 
  وعلى جميع الآل والأصحاب، وبعد: صورسوله وأشهد أن محمداً عبده

اين رساله ارزشمند در مورد قرآن درماني، ادله جواز آن و چگونگي انجام آن را 
مطالعه نمودم، مولف آن شيخ عبداالله بن شيخ محمد بن عبدالرحمن السدحان يكي از 

ر اين شاگردان بنده است كه در تعويذ و قرآن درماني تخصص داشته و چندين رساله د
  اند. باره تأليف كرده كه سودمند و مورد استقبال و استفاده فراوان بوده

با تجارب صحيح ثابت كرده كه به هنگام چشم زدن يكي از شياطين جنيّ راه نفوذ 
به چشم خورده را يافته و به اذن خدا، طبق قوانين هستي و تقدير الهي در آن شخص 

فرمودند: چشم زدن حقيقت دارد و اگر قرار بود  صكند، همچنانكه پيغمبر اكرم  تأثير مي
  گرفت. چيزي بر تقدير الهي پيشي بگيرد، چشم زدن پيشي مي

مولف در علاج چشم خورده بر شناخت چشم زننده تأكيد بسيار دارد و آن را اصل 
است كه [به هنگام مداواي سهل]  صدانـد و ايـن با تأسي از فرموده رسول االله مي

دانيد؟ و چنانچه چشم زننده معلوم نشود  سي را متهم [به چشم زدن] ميفرمودند: چه ك
فرمودند:  صپذيرد، چرا كه پيغمبر  مداوا از طريق تعويذ و قرآن درماني صورت مي

  .»تعويذ و قرآن درماني جز براي چشم خوردن و تب كردن جايز نيست«
و مردم بسياري از آن  همتاست اين كتاب در نوع خود، تا آنجا كه بنده سراغ دارم، بي

دهد و بيان  اند. اين كتاب راهكار علاج قرآني و حديثي بيماريها را نشان مي مند شده بهره
ها و اذيت و آزارها در  كند كه چگونه از طريق ذكر خدا در همه حال از ضرر و زيان مي

%�tÏفرمايد:  امان بمانيم. همچنانكه خداوند در بيان هميشگي ذكر ذاكران مي ©!$# tβρã� ä. õ‹ tƒ 

©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγÎ/θãΖ ã_ �. ] :191آل عمران[.  
اند، ياد  همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پهلو خوابيده«

  .»كنند مى
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بنابراين از طريق ذكر مداوم، خدا مسلمان را از آفات و سموم زبان مصون ساخته و از 

 ?�Ÿωuρ (#θçΡθä3sكند و نيز از كساني كه خداوند در مورد آنان فرمود:  متمايز ميغافلان 

tÏ% ©!$% x. (#θÝ¡nΣ ©!$# öΝßγ9 |¡Σ r' sù öΝ åκ|¦à!Ρr& 4 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) Å¡≈ x! ø9$# ∩⊇∪�N ] :19الحشر[.  
 و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند، (فرمانهاي او را ترك كردند، يا«

از او نترسيدند) و خدا نيز آنها را به خودفراموشي گرفتار كرد (به سبب اين كه خدا را در 
ها دچار خودفراموشي  حالي و نعمت فراموش كردند او نيز آنان را در سختي آسوده

  .»گردانيد)
همانا شياطين از غفلت آدمي استفاده كرده و فرصت را براي به فراموشي سپردن ياد 

شمارند. بنابراين ما بايد از طريق ياد خدا خودمان را ايمن  ه، غنيمت ميخدا توسط بند
  گردانيم تا از مكر شيطان و يارانش در امان باشيم.

بايد توجه كرد كه متهم كردن شخصي به چشم زدن نبايد ـ آنچنانكه بعضي گمان 
ار خود كنند ـ باعث كينه و دشمني گردد، زيرا چه بسا كه چشم زننده متوجه خطر ك مي

است تا از عرق، آب دهان  صنباشد، به علاوه كه اين كار عمل به حديث پيغمبر گرامي
و يا باقيمانده و اثر چيزي كه چشم زننده با آن در تماس بوده مثل شستن كفشها، لباس و 

براي مداواي بيمار استفاده كنيم: به  - خبر باشد  حتي اگر خودش هم بي –يا دو دست او 
پاشيم تا به اذن خدا شفا يابد، و اين كار  آن آب را بر چشم خورده مياين طريق كه 

نمايد مداوايي مفيد و سودمند  همچنانكه تجربه ثابت كرده و حديث آن را تقويت مي
است، بنابراين شايسته نيست باعث دشمني و قطع ارتباط گردد، بلكه از آن جهت كه 

  ث الفت و محبت شود.باعث دفع ضرر و زيان از بيمار است، بايد باع
در پايان از خداوند متعال حفظ و حمايت از هر ضرر و زياني را خواستارم و از 

  تر است. برم كه خدا آگاه حسادت افراد حسود و مكر مكاران به او پناه مي
  وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم

   ه17/8/1418



 

  1تقريظ شيخ دكتر ناصر بن عبدالكريم العقل

  رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الحمد الله
بن محمد بن عبدالرحمن السدحان  بر كتاب قرآن درماني، تأليف برادر شيخ عبداالله 

واقف شده و آن را بيشتر از يكبار خواندم؛ آن را كتابي به غايت مفيد يافتم كه جامع 
باشد و هيچ مطالبي مخالف با اصول عقيده و  ح ميهاي شرعي بحث و تجارب صحي پايه

يا هم جهت با هيپنوتيزم در آن نيافتم، در اين مورد با خود مؤلف بحث كرده و ـ شكر 
باشد و هر دو بر اين امر اتفاق نظر  خدا ـ ديدگاه او كاملاً صحيح و مطابق با شريعت مي

ه آن رسيده و اشخاص غايبي داشتيم كه توهمات شخص كه از طريق تمركز و هيپنوتيزم ب
اند  كند كه از طريق سحر و يا چشم زدن باعث اين بيماري و ضرر و زيان شده را متهم مي

اي در شريعت ندارد. ولي چنانچه خود بيمار حادثه، موقعيتي خاص و يا  هيچ اصل و پايه
دن او سخني ويژه و يا امثال آن را به ياد بياورد كه به مقتضاي آن شخصي باعث چشم ز

اش گردد، اين مسأله شرعي بوده و فرمودة پيامبر [در حديث سهل]  و يا اذيت روحي
مجوز آن است كه شايد اين شناسايي از طريق كرامتي كه خداوند به بعضي عطا كرده و 

  يا از طريق رؤيا ـ با رعايت شروط شرعي آن ـ براي برخي فراهم شود.
و اين پندار خود  2ود را به تكلف اندازدولي اينكه شخص معالج با تصور و پندار خ

دانم اين كار هيچ  را دليل قاطعي براي شناسايي چشم زننده تلقيّ كند، تا آنجا كه بنده مي
  اصل شرعي نداشته و بلكه مجال سوءاستفاده شيطان است.

  طلبم. از خداوند متعال براي همه توفيق، پايداري و هدايت مي
  ينا محمد وآله وصحبه أجمعين.وصلى االله وسلم وبارك على نب

   ه20/8/1418

                                           
 سلامي امام محمد بن سعود، دانشكده اصول دين، گروه عقايد و مذاهب معاصر.استاد دانشگاه ا -١

داند، و  مثلاً تعويذكننده از طريق پندار خود شخصي را متهم كند كه چشم خورده او را متهم نمي -٢
شك مجال سوءاستفاده شيطان را  اين كار در نزد بعضي از تعويذكنندگان منتشر شده و بيمتأسفانه 
 همين كتاب، مراجعه كنيد. 30توضيح بيشتر به سؤال براي اند.  دهفراهم كر



 

  1تقريظ شيخ دكتر محمد بن عبدالرحمن الخميس
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد:

  برادر گرامي، عبداالله السدحان (حفظه االله)! السلام عليكم ورحمه االله وبركاته وبعده.
غايت مفيد كه هم فايده و سود  را خواندم، كتابي است به» قرآن درماني«كتاب شما، 

تعويذ شرعي را تاييد و مداواي از اين طريق را تبليغ كرده، و هم در عين حال درمانهاي 
پزشكي طبيعي را تاييد كرده و منكر فايده آن نشده است، كتاب در آن واحد به همه اين 

  ده است.موارد پرداخته و علاوه بر اين، همه احاديث موجود در اين باب را ذكر كر
مهارت مولف و تجربه طولاني وي در اين عرصه بر غناي مطالب افزوده است، 

هاي زيادي در اثر غفلت از شريعت خداوندي و  خصوصاً در اين دوره از زمان كه بيماري
رويگرداني از ياد او در بين مردم شيوع پيدا كرده، و بعضي از مردم توجهي به تعويذ 

كنند، و  رزشي قائل نيستند، و به داروهاي پزشكي اكتفا ميكنند و براي آن ا شرعي نمي
دهند، اين در  بعضي هم واقعيت و وجود چشم زدن و پيامدهاي آن را مورد طعن قرار مي

ها عاجز است، به همين دليل احساس  حالي است كه پزشك از معالجه بسياري از بيماري
  ضوع خود كتاب مفيدي است.كنم تأليف اين كتاب در موقع مناسبي بوده و در مو مي

خواهم جزاي خيرتان دهد و اين كار را در روز قيامت در  از خداوند متعال مي
  ترازوي حسناتتان قرار دهد.

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                           
 استاد دانشگاه اسلامي امام محمد بن سعود، دانشكده اصول دين، گروه عقايد و مذاهب معاصر. -١



 

  مقدمه

مالنا، من يهده إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أع
 االله وحده لا شريك له، وأشهد أن االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا

  محمداً عبده ورسوله، وبعد:
كتابي كه پيش روي شماست بر تعداد زيادي از علماء عرضه شده و به فضل خدا 

شناخت چشم زننده و تعويذ به نيت  اند، منظورم از اين منهج، همه اين منهج را تأييد كرده
پسندند و اين انكار  آموختگان اين شيوه را نمي هدايت و شفاست، ولي بعضي از دانش

  ناشي از يكي از علل زير است:
  عدم تصور و فهم مسأله، زيرا حكم بر يك مسأله فرع بر تصور آن است. -1
  عدم تجربه اين كار. -2

 .تقليد -3

 مورد. با هدف جدال و مناقشه بي -4

 رع مذموم.و -5

... به همين دليل شخص ديندار اهل ورع به علم و «گويد:  شيخ الإسلام ابن تيميه مي
دانش زيادي در مورد قرآن و سنت و فهم دين نياز دارد، در غير اين صورت مفسدة ورع 
مذموم بيشتر از فوائد آن خواهد بود، همچنانكه كفار و مبتدعان از خوارج، روافض و ... 

  .1»اند ر شدهبه آن گرفتا
و هر كس به زعم خود از روي ورع منفور و مذموم خويش و بدون حجت و دليل از 

روايت كرده  سرأي مرجوحي دفاع كند مشمول اين حديث خواهد بود كه ابن مسعود 
هر كس قوم خود را در حالي ياري كند كه حق به جانب نيستند مثل شتري است «است: 

  .2»كند كه از يك بلندي با سر سقوط مي
  برد. استوار است از بين مي صاين كار ملكه تفكر را كه بر فهم كتاب خدا و سنت پيغمبر اكرم

گويد: انصاف مرد كامل نيست مگر اينكه هر فني را از اهل آن فن ـ  امام الشوكاني مي
هر كه باشند ـ ياد بگيرد، ولي چنانچه علم را از غير اهل آن ياد بگيرد و آموختة خود را 

                                           
 .20/142نگا: مجموع الفتاوى  -١

 .5/341اين حديث را ابوداود با سند صحيح نقل كرده است  -٢
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كلام اهل علم ترجيح دهد دچار تشويش شده و كارهايش را به صورتي غير اصولي  بر
اي از استحكام و استواري  دهد و آراء و نظرياتي خواهد داشت كه كمترين بهره انجام مي

  .1باشد ندارند، و البته كه لايق همين هم مي
  گويد: همچنانكه شاعر مي

  إذا لم يكن لك حسن فهم
 

  تَ فهماً أساتَ إجابة وأسأ 
 

  مند نباشي، دچار سوء فهم و سوء جواب خواهي شد. چنانچه از حسن فهم بهره
هيچ كس در مسأله (متهم ساختن براي شناسايي چشم زننده) با ما مناقشه نكرده جز 

اش را رفع، و سنت الهي  اينكه خودش هم به اين روش نيازمند است، تا خداوند بيماري
ايم تا مشمول اين  نيز مناقشه بر سر اين مسأله را رها كرده را جاري گرداند، و البته ما

اي در وسط بهشت هستم براي كسي كه  من ضامن خانه«باشيم كه:  صفرموده حضرت
  .2»مجادله و مناقشه را ترك كند اگر چه بر حق باشد

  گويم: و به كساني كه در اين راه با من رهروندند، مي
ا بر شماست، و به اين گفته امام وهب بن منبه راه خود را ادامه دهيد كه بركت خد

مجادله و مناقشه را رها كن تا هيچ يك از دو شخص [داناتر از تو و «گوش دهيد: 
تر از تو] بر تو فايق نشوند. در مورد داناتر از خودت، چگونه با او مجادله و دشمني  نادان

و مجادله با او دست بر تر از خودت، چگونه از مناقشه  نمايي؟! و نسبت به نادان مي
  .3»پذيرد!؟ داري در حالي كه رأي تو را نمي نمي

*�βÎ و نيز براي عمل به آيه: sù ÷Λäôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9$# uρ�. ] :59النساء[.� �

(با عرضه بر قرآن و سنت) و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر 
  .د (و از آنها داورى بطلبيد)بازگرداني

                                           
 .76الشوكاني، ص  نگا: أدب الطلب، تأليف - ١

 .273اين حديث را ابو داود نقل كرده است، نگا: السلسله الصحيحه، تأليف الألباني،  - ٢

 .4/549نگا: سير أعلام النبلاء، تأليف الذهبي  - ٣
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لازم است از طريق مراجعه به علماء ، نصوص شرعي را آنگونه كه شايسته است به 
اي شرعي درك كنيم، به همين دليل ايـن كتاب را در ابتدا بـر علامـه دكتر عبداالله  شيوه

ه است بـن جبريـن ـ أطال االله عمره ـ عرضه كردم و ايشان با عبارات گهرباري كه شايست
با آب طلا مكتوب گردد، كتاب را تأييد و مرا بر اين كار تشويق كردند، سپس كتاب بر 
علامه شيخ عبدالعزيز بن باز ـ تغمده االله برحمته ـ عرضه شد و او نيز به صورت كامل به 
تاييد كتاب پرداخت، عرضة كتاب بر شيخ ابن باز در زمان حياتش و توسط مدير 

  شيخ محمد الموسي ـ انجام گرفت. دفترشان در آن زمان ـ
  شيخ ابن باز در مورد اين كتاب دو نكته را متذكر شدند:

ـ نوشيدن از باقيمانده و اثر چشم زننده: شيخ در اين مورد گفتند: اصل در اين  1
مسأله شستن جسم چشم خورده توسط آب مرتبط با چشم زننده است. گفتم: اي شيخ! 

ه رايج است، ممنوعيتي دارد؟ شيخ گفت: اصل فقط شستن آيا نوشيدن اين آب، آنگونه ك
است چون در اين مورد نص شرعي داريم، يكي از حاضران گفت: اي شيخ! سوگند به 

يابيم، شيخ تبسمي زد، من گفتم: اي شيخ! چه  خدا، تا از آن آب ننوشيم، شفا نمي
  .1شود آب] نوشيده ميگويي؟ در يك كلمه جوابم را داد: بنابراين شسته شده و [از آن  مي

                                           
گفت: (عمدة پزشكي تجربه است،  هاي سودمند بوده و مي قائل به استفاده از تجربه :شيخ ابن باز  -١

مشكل خواهد بود)، نگا: نوار  ضمن ترك واجب و ارتكاب حرامي نباشد، بينه سماعي و چنانچه مت
 تسجيلات البردين.«كاست: السحر والعين والمس، شركت ثبت 

بعضي گويند آب حاصل از اثر و باقيمانده چشم زننده نبايد نوشيده شود و فقط بايد چشم خورده را با آن 
نقل شده به شستن اكتفا شده و بحثي از نوشيدن در ميان شست و شو دهيم زيرا در قصه عامر بن ربيعه كه 

  ».نيست
جواب: در قصه عامر از آن جهت به شستن اكتفا شده چون عضوي كه چشم خورده ظاهري بوده ـ 
يعني سفيدي پوست عامر ـ و نه عضوي داخلي و لذا نياز به نوشيدن نبوده، واالله أعلم. و بلكه لازم به 

زيادة صحيح دارد كه از نظر شيخ پنهان مانده كه عبارت است از  ذكر است كه: اين حديث يك
به  صكنم گفت: پيغمبر يعني راوي گويد: گمان مي (وأحسبه قال: فأمره فحسا حسوات ـ أی شرب منه)
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ـ نكته دومي كه شيخ يادآور شد در مورد اين جمله از كتاب بود كه: (هر انساني موج  2
خاصي با نوسانات ويژه و مخصوص به خود دارد و اين موج در همه اعضاي انسان وجود 

ن دارد، چه در آب دهان، چه در عرق يا موها و يا در ناخن و يا خون آدمي). شيخ در مورد اي
موج و اينكه آيا به طريق علمي هم ثابت شده است، از من سؤال كرد؟ جواب دادم: اين 

شود و من شخصاً از  اثبات شده است و در اروپا تدريس مي» الراديونيك«امواج در علم 
ام، شيخ گفت: چنانچه از اين طريق علمي ثابت  آن را ياد گرفته» الفديوباك«طريق دستگاه 

 ش شايسته خدايي است كه علم را به خدمت دين در آورده است.شده باشد، پس ستاي

عرضه كردم،  :اين كتاب را بر شيخ محمد بن عثيمين :سپس بعد از وفات شيخ بن باز
اين كار در اواخر عمر ايشان و زماني انجام گرفت كه به همراه جمعي ديگر از طلاب دو 

ند: گفتكتاب را تاييد كرده و  ماه كامل از آخر عمرش را در محضر ايشان بوديم. شيخ
 .1»آنچه در اين كتاب است ـ إن شاء االله ـ شفا خواهد بود پس آن را بكار گير«

سپس اين كتاب را بر علامه شيخ عبداالله بـن سليمان المنيع ـ حفظه االله ـ عرضه 
كردم، ايشان نيز ـ شكر خدا ـ روش اتهام براي شناسايي چشم زننده را شرعي دانسته و 

اب را تاييد كردند. از آنجا كه هيئت دائمي افتاء و مباحث علمي فتوايي مبني بر تحريم كت
و آن را  2القاء شخص چشم زننده به چشم خورده توسط شخص تعويذكننده صادر كرده

                                                                                                             
او دستور داد و او از آن آب نوشيد. و در مقابل اين نص اجتهاد جايز نيست، نگا: به تخريج حديث 

  .24، سؤال 68در صفحه 

 اين تاييد شيخ در يك نوار كاست ثبت شده است. -١

. با عبارت: (شناساندن تخيلي چشم زننده به بيمار در  ه17/4/1419در تاريخ  20361فتواي شماره  -٢
باشد، زيرا كمك به شيطان  اثناي قرائت قرآن و الهام اين مسأله به او كاري شيطاني بود، و جايز نمي

آيد. اين عمل حرام  در خيال مريض به صورت انسان چشم زننده در مياست چرا كه شيطان است كه 
بوده زيرا باعث دشمني بين مردم و سبب گسترش ترس و وحشت در بين آنان خواهد شد و شخص را 

…� كند: مشمول حكم آيه زير مي çµ‾Ρ r& uρ tβ%x. ×Α% ỳ Í‘ z ÏiΒ Ä§Ρ M}$# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α% ỳ Ì� Î/ z ÏiΒ Çd Åg ø: $# öΝ èδρ ßŠ#t“ sù $Z) yδ u‘� 

بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي و طغيانشان  مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي ]6[الجن: 
  شدند. مي
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كرده بود، و شيخ منيع عضو آن هيئت بوده و به فحواي فتوي آگاهتر، عملي شيطاني تلقي 
مداواي موجود در كتاب را بر او عرضه كنم تا به اين وسيله لذا دوست داشتم اين شيوة 

تفاوت شيوه كار بنده يعني شناسايي چشم زننده از طريق شرعي با شيوه القاء چشم زننده از 
طريق خيال و پندار و هيپنوتيزم به شخص چشم خورده، آشكار شود و نيز خواستم تكليف 

كنند،  د، و نيز كساني كه از اين روش استفاده ميكساني كه در استفاده از اين روش مردد هستن
ي مداوا از نظر شرعي هيج نقص و خللي  خواستم اين كتاب و اين شيوه روشن شود، زيرا مي

  نداشته باشد، و الحمداالله چنين شد.
  الحمد الله أولاً وآخراً وصلى االله على نبينا محمد.

@ @

  أولئك آبائي فجئنيِ بمثلهمْ 
 

ر إذا جمعتنا يا جري 
  المجامعُ 

 

داني]  گويي و خود را رقيب من مي اي جرير! اينان پدران من هستند [اگر راست مي
شويم تو نيز امثال اينها را بياور. [منظور مؤالف اينكه:  در جلساتي كه دور هم جمع مي

كتاب و شيوه كار من توسط اين علما مورد تاييد واقع شده و كسي كه ادعاي مخالفت با 
  ا دارد حامياني مثل اينها براي خود ذكر كند].اين شيوه ر

  

  . ه1/9/1422عبداالله السدحان، اول رمضان مبارك 



 

  پيشگفتار

pκ$� ستايش شايستة خدايي است كه فرمود: š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä3ø? u!$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β ÏiΒ 

öΝ à6În/§‘ Ö!$x! Ï©uρ $yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $# “Y‰èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ � .] :57يونس[.  
و درمانى براى آنچه  ;اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است«

  .») و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان!;(درمانى براى دلهاى شما ;هاست در سينه
كه فرمود: همانا خداوند هيچ دردي را ايجاد  صو درود و سلام بر پيغمبر ما، محمد

شناسند و برخي از آن  رد مگر اينكه درماني براي آن قرار داد، بعضي [آن درمان را] مينك
  1خبرند، اما بعد: بي

شك كاري پسنديده است ولي آنچه باعث  اخيراً معالجه از طريق قرآن كريم رايج شده كه بي
اند،  ه گرفتهشود اينكه اين كار بزرگ را بعضي از قاريان نادان به عهد نگراني و تأسف شديد مي

اي از علوم شرعي ندارند و كارشان جز يك تجارت پر سود و خوردن اموال  كساني كه هيچ بهره
مردم ـ به ناحق ـ چيز ديگري نيست. از طرف ديگر، بسياري از مردم به پزشكي رايج روي آورده و 

ديدم مردم و  اند، و همين امر باعث تأليف اين كتاب شد: چرا كه مي مداواي شرعي را رها كرده
ها و خرافات فراگير  خصوصاً قاريان كه اهل توحيد و يكتاپرستي هستند، در برابر بدعتها، طلسم

صوفيه نياز شديدي به تصحيح عقايدشان دارند. علاوه بر اين، بسياري از پزشكان در معالجه 
  ورزند. بيماريها از جوانب ايماني مسأله و نقش تعويذ صحيح شرعي غفلت مي

هايي قرآني از  اين لازم است از طريق وضع ضوابط و مقررات و تأسيس مطببنابر
بازان و مكاران حمايت كنيم، و در همين راستا مفاهيم صحيح  درماني در مقابل شعبده قرآن

شرعي كه از كتاب و سنتّ گرفته شده توضيح داده شود و تبيين گردد تا به اين وسيله در 
درماني در بيمارستانها يك بخش مداواي شرعي  انكنار بخشهاي تخصصي پزشكي و رو

تحت يك عنوان رسمي فعاليت كند. سپس از بين تعويذكنندگان طبق معيارهاي رقابتي، 

                                           
گويد: سندي از اين  )، ابن حبان حديث را صحيح دانسته و هيثمي مي4/278مسند امام احمد ( -١

 اند. رسد صحيح و رجال آن همه ثقه حديث كه به ابن مسعود مي
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افراد شايسته را كه به نيكوكاري و وقوف بر علوم شرعي مشهورند، انتخاب نماييم. با اين 
ي است، با اسباب و وسايل اي صحيح اصل مداوا را كه تعويذ شرع توانيم به شيوه كار مي

معالجه كه درمانهاي مادي و رايج پزشكي است، با هم در يكجا جمع كنيم، چرا كه شيوه 
از دو شفاي «فرمايد:  نيز در معالجه همين گونه بوده است، همچنانكه مي صپيغمبر

با اين فرموده خود طب  ص. سيوطي گويد: پيغمبر1»موجود قرآن و عسل استفاده كنيد
  .2ا با طب بشري جمع كرده استالهي ر

چشم  ـنٌ حقٌ ) ي(العشود و معني حديث  زدن ناشي مي خصوصاً كه اغلب بيماريها از چشم
شود كه سم و  اين است كه توصيف بدون ذكر خدا باعث چشم زدن مي ـزدن حقيقت دارد 

ن = باشد، و مراد از (عين)، چشم سر نيست، و علت تسميه چشم زدن به (عي آفت زبان مي
كند و در اين هنگام شيطاني كه در آنجا حضور دارد،  چشم) اين است كه چشم توصيف مي

  كند. شخصي را كه بدون ذكر نام خدا توصيف شده، به اذن خدا اذيت مي
شود، به شدت حريص بودم  و از آنجا كه اين مفهوم شرعي براي اولين بار عنوان مي

اند  كه امهات است ـ متخصص ـكه در عقيده  كه با كمك از خدا و بعد از او از مشايخم
  .3وجه شرعي مسأله را كاملاً استوار و محكم گردانم
اي براي  خواهم كه اين كتاب را وسيله از خداوند منان، پروردگار عرش عظيم، مي

كنند، و براي  خوانند، و در نشر آن كمك مي منفعت همه كساني گرداند كه آن را مي

‘βÎ) ß‰ƒÍ÷�كنند.  مؤلفش دعا مي é& āωÎ) yx≈ n= ô¹M}$# $tΒ àM ÷èsÜ tG ó™$# �N ] :88هود[.  
  .»خواهم نمى -تا آنجا كه توانايى دارم-من جز اصلاح «

  وصلى االله على نبينا محمد وآله وسلم.

                                           
 باشد. ) آورده كه حديث حسن مي3452) به شماره (2/1142اين حديث را ابن ماجه در السنن ( -١

 ، تحقيق حسن الأهدل.307كتاب: المنهج السوي، تأليف: السيوطي، ص  -٢

عرضه كردم و آنرا تاييد كرد و اين فتوى در يك  :اين مفهوم را به شيخ خود محمد بن عثيمين  -٣
 نوار موجود است..



 

  فصل اول: چگونگي مداوا

قبل از مداواي هر بيماري چند قاعدة مهم بايد فهميده و چند گام اساسي بايد برداشته 
  ز جمله:شود، ا

  فراست -1

’ (βÎ¨� فرمايد: خداوند مي Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ tÏÿ¿dœuθtG çΗ ø>Ïj9 ∩∠∈∪�N  :75[الحجر.[  
  .»هايى است براى هوشياران انگيز)، نشانه در اين (سرگذشت عبرت«

‰�x‚$−ƒÎ) ßو فراست يكي از مراحل:  ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ�N  :٥[الفاتحه.[   
  .»جوييم و تنها از تو يارى مى ;پرستيم ها تو را مى(پروردگارا!) تن«

كند  به آن اشاره مي 1السالكين باشد، همچنانكه علامه ابن قيم در كتابش، مدارج  مي
به ناظرين، قتاده به  برا به اهل فراست تفسير كرده، ابن عباس» للمتوسمين«مجاهد 

  گيرند، و مقاتل به متفكران. كساني كه پند و عبرت مي
عبارت است از پي بردن به اخلاق و صفات دروني از طريق حالات ظاهري  ست:فرا

كه توسط ام  ص. مراد ما از فراست، به عنوان مثال حديثي است از پيغمبر2اشخاص
ام ديد كه لكه سياهي در صورت  كنيزي را در خانه صسلمه روايت شده است: پيغمبر

  .3»ورده استبرايش تعويذ بجوييد، او چشم خ«دارد، فرمودند: 

                                           
 .2/284السالكين،  ارج مد -١

 .27الفراسه، تأليف الرازي، ص  -٢

. از آن لكه سياه بر 2197، و صحيح مسلم، كتاب السلام، 171/.10صحيح البخاري، كتاب الطب،  -٣
الباري گويد: سفعه يك  تعبير شده است و ابن حجر در فتح » السفْعَه«صورت آن كنيز در حديث به 

پوشاند  عي نقل شده كه لكه سرخي است كه سطح آن را سياهي ميسياهي است در صورت، از اصم
و گفته شده: زردي است، ابن قتيبه گويد: رنگي است مغاير با رنگ چهره. همه اين تعابير نزديك به 
هم هستند، زيرا اگر شخص سرخ پوست باشد آن لكه سياه خالص خواهد بود، و اگر سفيدپوست 
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  تشخيص بيماري -2

كاري، خفه كردن [جنّ مسلط]، ريختن دارو در بيني و يا استعمال  استفاده از كتك
الكتريسيته ـ به عنوان اولين اقدام ـ غير مفيد بوده و بلكه عواقب وخيمي براي بيمار و 

و اش در بر خواهد داشت، بنابراين رعايت تدرج در مداوا مطلوب است،  مداواكننده
تسلط جنّ بر انسان از منكرى است كه بايد بصورت تدريج مرتفع شود و شروع كار با 

خورده را  خواندن قرآن بر بيمار كاري شفابخش خواهد بود كه همزمان با آن، جني فريب
كنيم. و چنانچه بر حالات گوناگون بيماريها و مداواي متفاوت  نيز به هدايت دعوت مي

بريم، از جمله رواياتي  شويم، به حكمت و پيامد آن پي ميمطلع  صآنها توسط پيغمبر
  توان به موارد زير اشاره كرد: كه در اين باره ذكر شده مي

روايت كرده است كه: زني به نزد  لـ امام احمد در مسند خود از ابن عباس1
! اين پسرم صآمد در حالي كه پسري به همراه داشت و گفت: اي پيغمبر صپيغمبر

كند، [در ادامه]  رد كه صبحگاهان و شامگاهان او را گرفته و ديوانه مييك جنيّ دا
بر سينه او دست كشيد و براي او دعا كرد. پسر قيء كرد و چيزي  صگويد: پيغمبر

 .1مثل توله سگ سياه از شكمش خارج شده و فرار كرد و پسر شفا يافت

كند كه  و از پدرش نقل ميامام احمد در حديثي به نقل از ام أبان بنت الوازع، و ا ـ 2
فرمود:  صرفت، پيغمبر صاي كه داشت نزد رسول االله جدش به همراه پسر ديوانه

، لباسهايش را در بالاي سر »او را به من نزديك كرده و پشتش به طرف من بگردان«
دور شو «گفت:  اش جمع كرده و شروع كرد به زدن پشتش در حالي كه مي و پايين تنه

پسر بعد از اين كار مثل شخصي كه سلامت خود را بازيافته، نگاه ، »اي دشمن خدا
 كرد. مي

                                                                                                             
رنگي خواهد بود كه سطحش را  گر سياهپوست باشد آن لكه سرخباشد آن لكه زرد خواهد بود، و ا

 .10/212الباري،  پوشاند. فتح سياهي مي

 .1/254مسند امام احمد  -1



  23     فصل اول: چگونگي مداوا
  

  

 .1اند: خارج شو ...  در روايت ابن ماجه به جاي دور شو، پيغمبر فرموده

كند: به  ـ بيهقي در دلائل النبوه در اثناي يك حديث طولاني از اسامه بن زيد نقل مي 3
بطن «ز مدينه] خارج شدم، در براي حجي كه بجا آورد [ا صهمراه رسول االله

زني پسرش را نزد او آورد و گفت: اي رسول خدا! اين پسر من است، از  »الروحاء
بهره [و مجنون] بوده است. رسول  روزي كه به دنيا آمده تا امروزه از هوشياري بي

اش گرفت سپس از آب دهان خود  او را از مادرش گرفت و بين پاها و سينه صاالله
، »اي دشمن خدا! خارج شو كه من رسول خدا هستم«ريخت و گفت: در دهان او 

 .2سپس او را به مادرش داد و گفت: او را بگير كه ديگر مرضي ندارد

روايت كرده است كه او در  سأبويعلي از حنش الصنعاني و او از عبداالله بن مسعود 
از او  صمبرگوش يك مبتلا [به جنون] قرآن خواند و او به هوش طبيعي بازگشت، پيغ

�óΟçFö7 پرسيد: چه چيزي در گوش او خواندي؟ جواب داد: در گوش او خواندم: Å¡yssùr& 

$yϑ ‾Ρ r& öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ZW t7 tã öΝ ä3‾Ρr&uρ $uΖ øŠs9Î) Ÿω tβθãèy_ö� è? ∩⊇⊇∈∪ ’n?≈ yètG sù ª! $# à7 Î= yϑ ø9$# ‘,ysø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ 
�> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟƒÌ� x6ø9$# ∩⊇⊇∉∪ tΒ uρ äíô‰ tƒ yìtΒ «!$# $�γ≈ s9 Î) t� yz#u Ÿω z≈ yδ ö�ç/ … çµs9 ÏµÎ/ $yϑ ‾Ρ Î* sù …çµç/$|¡Ïm 

y‰ΖÏã ÿÏµÎn/ u‘ 4 …çµ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø!ãƒ tβρã� Ï!≈s3ø9 $# ∩⊇⊇∠∪ ≅ è% uρ Éb> §‘ ö� Ï!øî $# óΟ ymö‘ $# uρ |MΡ r&uρ ç� ö� yz tÏΗ ¿q≡§�9$# ∩⊇⊇∇∪ �. 

  .]118 تا 115المؤمنون: [

پس برتر است  گرديد؟ ايم، و بسوى ما باز نمى را بيهوده آفريدهآيا گمان كرديد شما «
بحـق  هدف آفريده باشد)! معبودى  خداوندى كه فرمانرواى حق است (از اينكه شما را بى

و هر كس معبود ديگرى را با خدا بخواند  و او پروردگار عرش كريم است! ;جز او نيست
 ;نزد پروردگـارش خواهـد بـود    ب اوحسا - و مسلما هيچ دليلى بر آن نخواهد داشت -

                                           
  .3548ابن ماجه، كتاب الطب،  -١
  .6/24البيهقي،  -٢
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و تـو   ;و بگو: پروردگـارا! مـرا بـبخش و رحمـت كـن      يقينا كافران رستگار نخواهند شد!
  .»بهترين رحم كنندگانى

چنانچه شخص موفقي اين آيات را بر كوهي بخواند از جا «فرمودند:  صرسول االله
  .1»شود كنده مي

در علل بيماريها و راههاي علاج آنها اين تعدد و تنوع در شيوه مداوا حاكي از تعدد 
سازد، چرا  دارد، و اين مسأله علت ناكامي بعضي از قاريان در مداوا را براي ما روشن مي

  اند. كه آنها تنها يك شيوه را در پيش گرفته

  قرآن دواي هر دردي -3

ك اصل در مداوا اين است كه با قرآن انجام پذيرد، و بعد از آن به سراغ داروهاي پزش
كنند كه هر كس بيماري عضوي [در   برويم، و چنان نيست كه بعضي از نادانان گمان مي

يكي از اعضاي جسم] دارد بايد به پزشك مراجعه كند، و هر كس بيماري روحي دارد 
بندي چيست؟ قرآن درمان و دواي  بايد به روانپزشك مراجعه كند. اساس اين تقسيم

”�ΑÍi فرمايد: خداوند متعال مي هاست، ها و عافيت و شفاي بدن قلب t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# u ö�à) ø9 $# $tΒ 

uθèδ Ö !$x! Ï© �N ] :82الإسراء[.  
  .»فرستيم كه مايه شفاست ما آياتي از قرآن را فرو مي«

خدا در اين آيه از واژة شفا استفاده كرده نه دوا، چرا كه شفا حتماً شفابخش است 
  ه ممكن است كه مؤثر واقع نيافتند.ولي دوا ممكن است كه شفا بدهد، همچنانك

بنابراين قرآن شفاي كاملي براي همه «گويد:  ابن قيم در كتابش، زاد المعاد مي
باشد، ولي هر كسي  هاي دنيوي و اخروي مي دردهاي روحي و جسمي و جميع بيماري

به  يابند، اما چنانچه يك بيمار شايسته اين كار نيست، و همه از مداواي با قرآن شفا نمي

                                           
. هيثمي گويد: در سند اين حديث ابن لهيعه وجود دارد كه خودش تضعيف 5/115الزوايد  مجمع  -١

 .اند نوع حديثش حسن است، بقيه رجال حديث ثقهشده و 
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درستي از شفاي قرآن استفاده كند و قرآن را با صداقت و ايمان بپذيرد و در حالي كه آن 
را به صورت مطلق قبول داشته و به آن اعتقاد جازم دارد، جميع شروط مداوا را نيز 

تواند در برابر قرآن مقاومت كند. چگونه  اش به هيچ وجه نمي رعايت كند، بيماري
كنند؟ كلامي كه اگر بر كوه  م پروردگار آسمانها و زمين مقاومت ميبيماريها در برابر كلا

كرد،  شد، آن را قطعه قطعه مي كند، و يا اگر بر زمين نازل مي شد، آن را از جا مي نازل مي
پس هيچ بيماري، چه جسمي و چه روحي، وجود ندارد مگر اينكه قرآن آن را مداوا 

دهد، و  را شفا ندهد، خدا نيز او را شفا نميبخشد. كسي كه قرآن او  كند و شفا مي مي
  .1»كند كسي كه قرآن برايش كفايت نكند، خدا نيز برايش كفايت نمي

بايد يادآوري شود كه يقين و حسن ظن به خدا ضروري است، چرا كه يكي از شروط 
ش به . و نبايد به نيت تجربه و آزماي2سودمند بودن دوا، پذيرفتن و اعتقاد به شفابخشي آن است

سراغ قرآن برويم، زيرا اين كار ناشي از نقص و خللي در اعتقاد است، چنانچه اگر آب زمزم ـ به 
عنوان مثال ـ به نيت آزمايش و تجربه نوشيده شود، سودمند نخواهد بود، بنابراين حتماً بايد 

  نسبت به شفابخشي آن ـ به اذن خدا ـ مطمئن باشيم.
سط قرآن، سخن بسيار است ولي به ذكر چند مثال در مورد شفاي بيماريهاي عضوي تو

شوند و علت  كنيم: بعضي از بيماريهاي عضوي و يا جسمي توسط شيطان شديدتر مي بسنده مي
همانا شيطان از مجراي «فرمودند:  صاين امر تسلط شيطان بر جريان خون است، چرا كه پيغمبر

  ماريها عبارتند از: ، بعضي از اين بي3»يابد خون در بدن انسانها جريان مي

                                           
 .4/352زاد المعاد،  -١

 .4/98زاد المعاد،  -٢

  اند. البخاري و مسلم اين حديث را روايت كرده -٣
و مراد مؤلف از استدلال به  »إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم«الفاظ حديث اين گونه است: 

معني ديگري كه حديث دارد و ظاهرتر است اينكه: همانا  اين حديث معني بالا از متن است، ولي
 .يابد. مترجم شيطان بسان جريان خون در بدن انسان جريان مي
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به شخصي  صعصبانيت عامل اصلي بسياري از بيماريهاست، به همين دليل پيغمبرعصبانيت: 
. تأثير عصبانيت بر جسم واضح است: زخم 1»عصباني مشو«كه گفته بود: مرا نصيحتي كن. فرمودند: 

باشد، علاوه  معده، و سرگيجي بعضي از مردم ناشي از اضطرابي است كه خود نتيجه عصبانيت مي
بر اينها عصبانيت نقش مهمي در ايجاد و يا تشديد بيماريهاي داخلي و غير آن مثل بيماريهاي عصبي 
دارد از جمله: سر درد، لختگي خون [و كند شدن جريان خون]، سكته مغزي، فلج ناگهاني اعضاء، 

ن باعث آن است. بيماريهاي قلبي و تنگي نفس. و اساس همه شر و آفات، عصبانيت است كه شيطا

.�ö�ä فرمايد: خداوند مي øŒ$# uρ !$tΡ y‰ ö7 tã z>θ•ƒr& øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# 5=óÁãΖ Î/ A>#x‹ tã uρ 

∩⊆⊇∪ �N ] :41ص[.  
بنده ما ايوب را، هنگامى كه پروردگارش (سرگذشت) و به خاطر بياور (اي محمد!) «

  .»طان مرا به رنج و عذاب افكنده استرا خواند (و گفت: پروردگارا!) شي
دچار همه بيماريهاي جسمي و روحي شده بود و (نصٌب)  ؛شود: ايوب  گفته مي

نمايد،  كند، همچنانكه (عذاب) جنبه روحي آن را بيان مي به درد و رنج بيماري اشاره مي
علاوه بر دهد، البته  دردها را به او نسبت مي ؛و چون شيطان عامل اين كار بود، ايوب 

  .2اين، ادب در برابر خدا نيز چنين اقتضائي دارد
به شكر خدا قرائت قرآن بر بسياري از اين بيماريها [توسط بنده] انجام شده و شفا 

باشد، مثل:  حاصل شده، خصوصاً بيماريهاي لاعلاج كه چه بسا عامل اصلي آن شيطان مي
لج كامل، نازايي، بيهوشي، سرطان، لختگي خون در رگها، تنگي نفس طولاني مدت، ف

باشد، و  نظمي قاعدگي در زنان كه عامل آن جنّ مي بيماريهاي قلبي و همچنين بيماري بي
و  3»ذاك عرق«دو مرتبه در اين باره مورد سؤال واقع شد كه يكبار فرمودند:  صپيغمبر 

                                           
  .10/519البخاري،  -١
 .132المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: حسن علي كريمه ص  -٢

 ).286ابوداود: السنن ( -٣
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مبر كشيد، پيغ ام خيلي طول مي بار دوم كه حمنه بنت جحش گفت: قبلاً دوران قاعدگي
»شود اين شيطان است كه باعث چنين آزار و اذيتي مي«فرمودند: 

1.  
دارد تا پايان دوره قاعدگي، و بعد از اتمام آن دوره  شيطان مقداري از خون قاعدگي را نگه مي

سازد تا با اين كار مانع نماز خواندن و تلاوت قرآن توسط آن زن مسلمان گردد، يا  آن را رها مي
  كند تا زن نتواند نوع خون را تشخيص دهد و مجبور به ترك نماز شود. جراحتي ايجاد مي

كند و اين  همچنين در بيماري فلج اعضاء، يك جنّ حركت آن عضو فلج شده را متوقف مي
گردد از جمله اندوه، فشار روحي و سر درد مداوم، كه با خواندن قرآن بر  كار با حالاتي همراه مي

شود كه آن جني  يابد، در غير اين صورت، مشخص مي مي آن شخص، حركت آن عضو را باز
بعد از فلج كردن آن عضو به صورت كامل آن را ترك كرده است، و اين از حالات صعب العلاج 

  اي طولاني نياز دارد. بوده، مداواي آن به صبر، قرائت مداوم قرآن به نيت شفا و دوره
ها، مداواكننده بايد دستش را  وانو در بيماريهاي دستگاه گوارش، اعصاب و درد استخ
أعوذ بقدرة االله وعزته من شر ما « بر جاي درد بگذارد و هفت دفعه اين حديث را بخواند:

@كند. هفت بار اين دعا را تكرار مي ».أجد وأحاذر @
برم و از آن آفات  آيد به قدرت خداوند پناه مي از شر و آفاتي كه بر سر راهم مي«

  اذن خدا درد تسكين يابد. . تا به2»كنم پرهيز مي
بيني) كه يك بيماري خطرناك  خودباختگي شخصيتي (يا خودكم :3امراض روحي

كنند كه به ندرت مؤثر واقع  بوده و روانپزشكان آن را به وسيله قرص و سرنگ معالجه مي

                                           
: حديث، حسن صحيح است. نگا: صحيح سنن گويد الترمذي اين حديث را روايت كرده و مي -١

 .1/40الترمذي، تأليف الألباني 

 .14/189صحيح مسلم،  -٢

هايي هستند در  ها و ناراحتي تفاوت بين بيماري روحي و جنون در اين است كه: بيماريهاي روحي، عقده - ٣
طان جز از طريق آيند، زيرا شي روان آدمي كه چنانچه تشديد شوند مقدماتي براي جنون به حساب مي

تواند نفوذ كند، به همين دليل از خوابيدن و مسافرت به تنهايي نهي شده است، زيرا  هاي فعال نمي عصب
 توانند ايمن بمانند. همچنانكه در حديث آمده، يك يا دو نفر در سفر [در تسلط] شيطانند و سه نفر مي
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گردد، در حاليكه تعداد زيادي از اين بيماران  افتد، و مريضي به صورت كامل رفع مي مي
  اند. يق تعويذ شرعي، سلامتى خود را به صورت كامل بازيافتهاز طر

يكي از بيماريهايي كه معمولاً جنيان عامل آن هستند، تا به اين طريق  وسواس بودن:
ارتباط بين بنده را با پروردگارش از بين ببرند كه از وسواس بودن در وضو شروع شده و 

  گردد. به مسايل عقيده منتهي مي
  است: فكري و حسي. وسواس دو گونه

ها و مخالفت  اين وسواس با ذكر خدا و عدم توجه به وسوسهعلاج وسواس فكري: 
شود. شخص  با آنها و پناه بردن به خدا از شيطان، و تف كردن به سمت چپ معالجه مي

بيمار بايد از طريق ذكر خدا، كردار سودمند و همنشيني با دوستانش و بجا آوردن صلة 
  وسوسه شدن براي خود باقي نگذارد. رحم، وقتي براي

شناسان به وسواس اجبارى شديد معروف بوده و از  كه در نزد روانوسواس حسي: 
اي است كه دردهايي پراكنده در همه بدن احساس  وسواس فكري شديدتر و به گونه

  شود. مي
هايي كه براي معالجه وسواس فكري گفتيم بايد  علاوه بر شيوهعلاج وسواس حسي: 

الجه حسي نيز بشود؛ يعني بايد با ديدار اقوام و همنشيني با دوستان و صله رحم مع
كسالت را از خود دور كند، و با شستن بدن با آب سرد، ورزش، سفر، اشاعه حسن ظن و 

تر  بيني از طريق تبسم و راضي شدن به قضا و قدر الهي جريان خون را فعال خوش
لهي راضي باشد مانند مجاهدي خواهد بود كه در راه گرداند. چنين بيماري اگر به تقدير ا

  كند. خدا جهاد مي

��ö فرمايد: مي ؛خداوند از زبان ايوب  ä.øŒ$# uρ !$tΡ y‰ ö7tã z>θ•ƒr& øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ…çµ−/ u‘ ’ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ 

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# 5= óÁãΖ Î/ A># x‹tã uρ ∩⊆⊇∪ �N ] :41ص[.  
ما ايوب را، هنگامى كه پروردگارش  بنده(سرگذشت) و به خاطر بياور (اي محمد!) «

  .»را خواند (و گفت: پروردگارا!) شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است
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بنده ما ايوب را، هنگامى كه پروردگارش (سرگذشت) و به خاطر بياور (اي محمد!) 
  را خواند (و گفت: پروردگارا!) شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است.

فرمايد كه براي طرد شيطان ذكر خدا را بكن، بلكه چون  ب نميخداوند متعال در جوا

.�ôÙä فرمايد: ايوب دچار وسواس حسي شده بود، براي معالجه حسي به او مي ö‘$# 

y7 Î= ô_Ì� Î/ ( # x‹≈yδ 7≅ |¡tFøóãΒ ×ŠÍ‘$t/ Ò>#u� Ÿ° uρ ∩⊆⊄∪ �N ] :42ص[.  
شو و پاى خود را بر زمين بكوب! اين چشمه آبى خنك براى شست(اي ايوب!) «

  .»نوشيدن است!
در اينجا ملاك عموميت لفظ است نه خاص بودن سبب؛ يعني اين حكم براي همه 

  .؛نافع خواهد بود نه فقط ايوب 
كند كه گفت: با ابوعبداالله به  از ايشان نقل مي :ابوبكر المروذي، شاگرد امام احمد

خواندن، در حالت مسجد رفتيم، هنگامي كه داخل شديم ابو عبداالله شروع كرد به نماز 
كند، هنگامي كه نمازش به پايان رسيد،  ركوع ديدم كه با دو انگشت به پاهايش اشاره مي

كردي.  گفتم: اي ابو عبداالله! ديدم در حال نماز خواندن با انگشتانت به جايي اشاره مي
ي  اي، و من با اشاره جواب داد: شيطان به سراغم آمد و گفت: پاهايت را نشسته

  .1ام دهند كه شسته يم، گفتم: اين دو شاهد عادل [پايم] شهادت ميانگشتها
استفاده از قرص براي معالجه اين بيماري، در صورت اضطرار، اشكالي ندارد چون 

تواند به صورت موقتّ آرامش بياورد ولي درمان نهايي نخواهد بود، بلكه از درمانهاي  مي
ا، همزمان با مداواي اساسي كه قرآن مادي بوده كه شريعت دستور استفاده از آنها ر

  درماني باشد، داده است.

                                           
 .245ي، ص ابن الجوزي: مناقب الامام احمد، تحقيق د. عبداالله ترك -١
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 صيك بيماري روحي است كه علاج آن، زياد ماندن در مسجد است. پيغمبر اندوه:
هنگامي كه به خاطر  ص. و آن حضرت1»روشني چشم من در نماز است«اند:  فرموده
  برد. شد به نماز پناه مي اي غمگين مي مسأله

نشيني بكشاند تا بر او تسلط يابد، و به همين  سان را به گوشهكند ان جن تلاش مي
دليل در خواب و بيداري و سفر و حضر از تنهايي نهي شده است، چنانچه شياطين از 

نشين كند،  كند درك و شعور او را گوشه نشين كردن شخص درمانده شود، سعي مي گوشه
حال و   ، كه در اين حالت پريشانبه اين معني كه در نزد ديگران نيز احساس تنهايي كند

  مضطرب خواهد شد.
توان بسيار صحبت كرد و در  در مورد معالجه بيماريهاي جسمي و روحي با قرآن مي

  .2منبع خوبي است» ابن قيم«تأليف » زاد المعاد«اين باره كتاب 
ز الاسلام ابن تيميه در معالجه بيماران عضوي (جسمي) با استفاده ا توجه به سيره شيخ

قرآن براي توضيح اين مسأله كافي است: يكبار به عنوان تعويذ براي شخصي كه خون 

�Ÿ≅Š زيادي از او رفته بود نوشت: Ï% uρ ÞÚö‘ r' ‾≈ tƒ Éë n= ö/ $# Ï8u !$tΒ â!$yϑ |¡≈ tƒuρ Éë Î=ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â!$yϑ ø9 $# 

zÅÓè% uρ ã� øΒ F{$# ôN uθtFó™$# uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθègø: $# ( Ÿ≅Š Ï% uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘöθs) ù= Ïj9 tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ �N ] :44هود[.  
خوددارى كن! و آب باريدن  از اى زمين، آبت را فرو بر! و اى آسمان،«و گفته شد: «

و (در اين  ;فرو نشست و كار پايان يافت و (كشتى) بر (دامنه كوه) جودى، پهلو گرفت
  .»ا!)هنگام،) گفته شد: دور باد قوم ستمگر (از سعادت و نجات و رحمت خد

  .3و آن بيمار به اذن خدا شفا يافت
به عظمت كلام خدا نگاه كن كه فقط در مورد طوفان نيست بلكه براي انسان نيز كارساز 

الاسلام در اين مورد بدن انسان را به زمين تشبيه كرده است كه اين شيوه،   خواهد بود، شيخ
                                           

 .5/364مسند امام احمد،  -١

 .4زاد المعاد، كتاب الطب، جلد  -٢

 .4/358زاد المعاد،  -٣
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اي روانى و رمانتيزم را با توان بيماريه شيوه خوب و استواري است، و بر همين مبنا مي

 sŒÎ)uρ ÞÚö‘F{$# ôN£‰ãΒ ∩⊂∪ ôMs)ø9r&uρ $tΒ $pκ�Ïù ôM‾=sƒrBuρ ∩⊆∪ ôMtΡÏŒr&uρ $pκÍh5t�Ï9#� خواندن آيات زير شفا داد:

ôM¤)ãmuρ ∩∈∪�N ] :5تا  3الإنشقاق[.  
و در آن هنگام كه زمين گسترده شود. و (زمين) آنچه در درون دارد بيرون افكنده و «
  .»شود. و تسليم فرمان پروردگارش گردد و شايسته است (كه تسليم باشد) ميخالي 

�óΟs9 و براي بيماريهاي سينه آيات زير را خواند: r& ÷yu� ô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰ |¹ ∩⊇∪ $uΖ ÷è|Êuρ uρ 

š�Ζ tã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ ü“Ï%©!$# uÙs)Ρr& x8t� ôγsß ∩⊂∪ �N ] :3تا  1الشرح[.  
يم. و (آيا) بار سنگين را از تو بر نداشيم. همان باري تو را گشاده نساخت ءآيا ما سينه«

  .»كرد كه سخت برپشت تو سنگيني مي

sŒÎ) ÏM#� خوانيم: و همچنين براي بيماريهاي داخلي آيه زير را مي s9Ì“ ø9 ã— ÞÚö‘ F{$# $oλm;# t“ ø9 Î— 

∩⊇∪ �N ]١: الزلزلة[.  
  و همچنين تا آخر. .»هنگامي كه زمين شديداً به لرزه درآيد«

زني را  لاست كه چون ديد عايشه صصه مطلب در اين باب فرموده پيغمبر خلا
  .1»او را با كتاب خدا مداوا كن«كند، فرمودند:  مداوا مي

از آنچه گفته شد نبايد برداشت كرد كه درمانهاي پزشكي معمولي را بايد رها  نكته مهم:
ها برويم، بلكه مراد اين بود كه كنيم و براي تشخيص بيماريها و درمان آنها نبايد به بيمارستان

اساس در مداواي بيماريها، مراجعه به قرآن كريم و دعاهاي موجود در اين باره است، و 
داروهاي پزشكي بايد ضميمه آن گردد، نه اينكه مستقلاً مورد استفاده واقع شود. و بايد به 

ون شفا بيايد، دواء شفابخشي خدا از طريق قرآن باور داشت. و نيز باور داشت به اينكه چ

 sŒÎ)uρ àMôÊÌ�tΒ uθßγsù ÉÏ!ô±o„ ∩∇⊃∪�N#� سودمند خواهد بود، نه برعكس آن، زيرا در قرآن آمده:
  .]80الشعراء: [

                                           
 ).1931الألباني: السلسله الصحيحه ( -١
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  .»دهد و هنگامي كه بيمار شوم اوست (خدا) كه مرا شفا مي«
در بعضي از احاديث به اين  صبنابراين دواء يكي از اسباب شفا بوده و پيغمبر

هر دردي درماني دارد، و چون آن دواء استعمال شود به اذن خدا «كند:  اشاره ميمطلب 
اگر قرار باشد فقط يكي از دواها مفيد واقع شود «و باز فرموده:  1»گردد بيماري مرتفع مي

  .2»آن يكي حجامت كردن و يا عسل خوردن است
فا حاصل دهد و لذا ش گاهي خداوند آن فايده شفابخشي را در دواء قرار نمي

زيرة سياه (سياه دانه) استعمال كنيد «فرمايد:  در حديثي ديگر مي صشود. حضرت  نمي
  .3»زيرا براي هر دردي دواست به جز مرگ

  .4»عسل بخور«و به فردي كه دچار اسهال (روان شدن شكم) شده بود، فرمودند: 
بودم كه اعراب  صو از اسامه بن شريك نقل شده كه گفت: نزد رسول خدا 

 صنشين آمده و گفتند: اي رسول خدا! آيا [بيماريهايمان را] مداوا كنيم؟ حضرت باديه
بله اي بندگان خدا! به مداوا بپردازيد، چرا كه خداوند هيچ دردي قرار نداده «فرمودند: 

  .5»مگر اينكه درماني براي آن گذاشته، به جز پيري

  قرائت قرآن به همراه توجه به معاني آيات -4

  ه همراه توجه به معاني گام چهارم در معالجه بيماري به كمك قرآن است.قرائت ب
قرائت به تنهايي كافي نبوده و بايد در معاني آيات و تأثيرشان تأمل كنيم، چرا كه 

دهد  و بيمار را شفا مي 6گذارد معاني آيات است كه به هنگام قرائت قرآن در جن تأثير مي

                                           
 .14/191صحيح مسلم،  -١

  .7/159صحيح البخاري،  -٢
 .7/160منبع سابق،  -٣

 .7/159منبع سابق،  -٤

 .2/202الألباني: صحيح سنن الترمذي،  -٥

تأثير قرائت بر جن زماني است كه علاوه بر نيت شفاي بيمار به نيت هدايت جن نيز خوانده شود،  -٦
گيرد، و بدون جواب دادنِ به صورت مخاطبه،  تأثير قرار مي كه در اين حالت، جن به سرعت تحت
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بدن انسان به زمين و خواندن آيه سابق الذكر اين كار را الاسلام با تشبيه   همچنانكه شيخ
كرد و به اين ترتيب خونريزي بند آمد و زمين (بدن بيمار) خون خود را بلعيد و كار به 

  پايان رسيد و بيمار شفا يافت.
براي افزودن خشوع در نماز، قرائت قرآن و تعويذ بيماران بايد همانگونه كه 

عمل كنيم: آنها به هنگام قرائت، بهشت را در سمت راست خواندند،  قرآن مي �صحابه
كردند، جهنم را در سمت چپ خود تصور  خود تصور كرده و نعمتهاي آن را احساس مي
جستند، عرش خدا  كردند، لذا از آن پناه مي كرده و بادهاي گرم و عذاب آن را احساس مي

در اثر خشوع از درون  را در روبرويشان تصور كرده كه آنها را فرا گرفته است و
اي بودند كه  شد، به گونه هايشان صدايي بسان جوشيدن ديگ بخار شنيده مي سينه

ريخت، متوجه  كردند در اين دنيا هستند و حتي اگر ديوار مسجد هم فرو مي فراموش مي
م. شدند. ما به اين تصور، و به اين يقين و ايمان نياز داريم تا بتوانيم از قرآن شفا يابي نمي

كند، شايستگي شفاي بدني را كه از  شد آنرا از را جا مي آيا قرآني كه اگر بر كوه نازل مي
  .گوشت و خون است، ندارد؟!

  شفا، تنها به دست خداست -5

بينيم كه همه اسباب مداوا فراهم است، قرآن خوانده شده، داروهاي پزشكي  گاهي مي
ي و يا داروهاي پزشكي را دارد، ولي با مصرف شده، بيمار استعداد پذيرفتن معالجه قرآن

شود! علت اين امر اين است كه همه اين موارد فوق تحت  اين وجود شفا حاصل نمي
اي روي  اراده خدا هستند و اين مسأله در همه جوانب زندگي وجود دارد، مثلاً زلزله

[و شايد ميرند، در حالي كه بعضي ديگر در همان شرايط  دهد و كساني در اثر آن مي مي
مانند. و گاهي همه اسباب سحر شدن انساني كه او را چشم  بدتر] بوده ولي زنده مي

                                                                                                             
و بدون پذيرد و نشانه اين امر آرامش بيمار بعد از تعويذ است، و نبايد با تصور غلط  دعوت را مي

 .نيت هدايت آن جني گمراه به سوزاندن و اذيت او بپردازيم و به اين شيوه بيمار را نيز آزار دهيم
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 رسد، چرا كه خداوند فرموده است: اند فراهم است ولي با اين وجود به او آسيبي نمي زده

�$tΒ uρ Ν èδ tÍh‘ !$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ymr& āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!   .]١٠٢: ةالبقر [. � #$
  .»ه كسي زيان برسانند مگر اينكه با اجازه و خواست خدا باشدتوانند ب نمي«

خواهد كه بيماري باقي  در اين مورد نيز گاهي با وجود همه اسباب مداوا، خداوند مي
اي برسد كه كارهاي  خواهد شخص به مرحله بماند و البته اين كار حكمتي دارد، مثلاً مي

ان مريض را پاك گرداند، و يا شايد ابتلا به خواهد گناه خود را به خدا محول نمايد، يا مي
در آتش  ؛بيماري از محبت خدا نسبت به آن شخص ناشي شود، همچنانكه ابراهيم 

 انداخته شده و گرماي آن را احساس كرد و در آن لحظه بود كه خداوند به آتش فرمود:

�$uΖ ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθä. # YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ∩∉∪ � .] :69الأنبياء[.  
ولى ما) گفتيم: اى آتش! بر ابراهيم سرد و سالم  ;(سرانجام او را به آتش افكندند«
  .»باش!

  رساند كه سرد شدن آتش زماني بوده كه ابراهيم در آن انداخته شده است. آيه مي
  ولي آيا با اين وجود (عدم مداواي بيمار) قرائت قرآن براي او نفعي خواهد داشت؟

ب: قرآن با نشستن بر سينه بيمار و ايجاد صبر و يقين به وعده خدا يعني شفاي جوا
  بخشد گرچه درد و ناراحتي هنوز مرتفع نشده باشد. الهي، به نفس آرامش مي

  هاست چشم زدن علت اصلي بسياري از بيماري -6

اكثر امت من بعد از قضا و قدر الهي در اثر چشم خوردن «فرمودند:  صپيغمبر 
چشم خوردن آدمي را روانه قبرستان و شتر را به ديگ «. و نيز فرمودند: 1»كنند مي وفات

  .1»برد آشپز مي

                                           
 470) حسن شمرده و سخاوي در المقاصد الحسنه 10/214الباري ( اين حديث را ابن حجر در فتح  -١

 اند. نقل كرده 747و الباني در السلسله الصحيحه 
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هاي معده، سرطانها، آسيبهاي تصادفات و ... كه  هاي متنوعي از جمله: بيماري بيماري
هايي هستند كه در اثر چشم زدن ـ بعد از قضاء و  شوند، اكثراً بيماري باعث مرگ افراد مي

  آيند. ـ پديد ميقدر 
اي سياه در صورت) صحبت  در خلال بحث از فراست از بيماري (السفعه = لكه

  كرديم كه آن نيز در اثر چشم خوردن ايجاد شده بود.
خورند و چشم خوردن همان رشك بردن و حسادت است، و  اكثر بيماران چشم مي

  آيد. علاج آنها ساده است كه ـ إن شاء االله ـ در ادامه توضيح آن مي
اكثر افرادي كه به معالجه بيماران مشغولند با القاء اين مطلب كه شخص سحر سياه و 

اند، او را مضطرب و در او ايجاد كينه و  هايي بر او مسلط شده يا سرخ شده و يا جنيّ
شود، اذيت  كنند، و اين امر در جاي خود باعث نااميدي او از رحمت خدا مي دشمني مي

و خفه كردن [جنيّ در بدن او] و مسلط كردن يك جنّ بر او، از طريق  كردن بيمار با زدن
وسوسه و تلقين جايي در دين ندارد، بنابراين بايد از خدا بترسند و كاري نكنند كه 

  همكاران شيطان تلقي شوند.
سحر هم وجود دارد ولي مثل چشم زدن شيوع ندارد و قابل توجه است كه سحر از 

را سحر كرد و نيز  صشود و لبيد بن الأعصم يهودي، پيغمبر  جانب يهوديان منتشر مي
ها محل انتشار سحرند، زيرا تخت فرانروايي ابليس بر روي آب قرار  درياها و رودخانه

  .2كند دارد و لشكريان خود را از همانجا ارسال مي
آور بسيار كم است و عاشق شدن جنّ بسيار كم و  ولي ديوانگي در اثر عشق جنون

است. اذيت يك جنّ در اثر اذيتي كه از انسان به او رسيده، واقعيت دارد و به وسيله نادر 
جنّ دست  ـإن شاء االله  ـپذيرد كه البته به زمان و صبر نياز دارد تا  قرآن درماني علاج مي

  از سر او بر دارد.

                                                                                                             
) و ألباني 9/244)، خطبيب البغدادي در تاريخ به نقل از جابر (7/90ر الحليه (اين حديث را ابونعيم د -١

 اند. ) ذكر كرده4023الجامع ( در صحيح 

 .2/153صحيح مسلم،  -٢
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 كه لازم است 1آنچه گفته شد، مهمترين قواعد و گامهاي اساسي در تعويذ بيمار است
  به آنها پايبند باشيم، واالله أعلم.

                                           
1 از همين مؤلف مراجعه كنيد، كه نيز ترجمه شده است.» قواعد الرقيه الشرعيه«براي اطلاع بيشتر به كتاب  -  



 

  فصل دوم: چشم زدن حقيقت دارد

  

دارد و شيطان و حسادت انسان باعث آن  زدن حقيقت  چشم«فرمودند:  صپيغمبر
  .1»شوند مي

اند تا او را گرفتار  به مقتضاي اين حديث شريف پيرامون هر انساني شياطيني در كمين
ار دارد و هر كسي را كه خدا حفظش نكند سازند و هر انساني در معرض حسادت قر

  خورد. چشم مي
حسادت يكي از بيماريهاي «گويد:  مي» السلوك«الإسلام ابن تيميه در كتابش،  شيخ 

يابند و به همين دليل گفته  روحي بيماري فراگيري است كه كمتر كسي از آن نجات مي
ار كرده و انسان شده: هيچ جسدي از حسد خالي نيست، ولي انسان پست آن را اظه

ورزد؟ جواب  پوشاند، به حسن بصري گفته شد: آيا مؤمن حسادت مي بزرگوار آن را مي
اي، اما اگر كسي آنرا بپوشاند و دست و  داد: آيا برادران حضرت يوسف را فراموش كرده

  .2»زبانش را به آن آلوده نگرداند، ضرري نخواهد داشت
هي است كه با آن در آسمان از خداوند يكي از سلف گفته است: حسادت اولين گنا

و همچنين حسادت اولين گناهي  ؛سرپيچي شده، يعني: حسادت ابليس نسبت به آدم 
است كه با آن بر روي زمين از خداوند سرپيچي شده، يعني: حسادت يكي از دو فرزندان 

                                           
) روايت كرده ولي ادامة آن: 10/203را بخاري (» دن حقيقت داردچشم ز«ابتداي اين حديث:  -١

) روايت كرده است، و 21439را امام احمد در مسند (» شوند شيطان و حسادت انسان باعث آن مي«
گويند: الكجي اين ادامه را در سنن خود به نقل از  سيوطي در الجامع الصغير، ترمذي و غيره مي

  ابوهريره روايت كرده است. 
  گويد: اين حديث را امام احمد نقل كرده و رجال آن ثقه هستند. ) مي5/107هيثمي (

به هر حال معني حديث صحيح بوده، مخالف هيچ حديث ديگري نيست، تجربه بر درستي آن شهادت داده، 
.ـ واقعيت آن را تأييد مي  ـوالحمد الله   كند و مشايخ ما بر اين باورند 

 .10/125ابن تيميه: السلوك:  -٢
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از بيشترين تعداد «فرمودند:  ص. و پيغمبر1به برادرش كه منجر به قتل او شد ؛آدم 
  .2»ميرند امت من، بعد از قضا و قدر الهي، در اثر چشم خوردن مي

گويد: هر كس در درون خود، نسبت به ديگري، حسادتي  الإسلام ابن تيميه مي  شيخ
  احساس كرد، بايد صبر و تقوي پيشه كند تا با اين كار حسادت را از خود دور گرداند.

گريزد و  هيچ كس از آنها نمي سه خصلت وجود دارد كه«فرمايد:  مي صو پيغمبر
گويم در  آن سه عبارتند از: حسادت، گمان [بد] بردن و فال بد زدن، و من به شما مي

جويي ننماييد، و زماني كه  صورت بروز آنها چكار كنيد: زماني كه حسادت ورزيديد، كينه
در  گمان [بد] برديد، آنرا محقق مشماريد، و چون فال بد زدن سراغتان آمد، از آن

  . روايت ابن أبي الدنيا.»گذريد
بيماري «روايت كرده است كه فرمودند:  صاز پيغمبر» سنن«ابن ابي دنيا، همچنان در 

جويي است، آگاه  كند كه آن بيماري حسادت و كينه امتهاي پيشين به شما نيز سرايت مي
تراشد [و  را مي تراشد و بلكه دينتان باشيد كه اين بيماري تراشنده است: موهايتان را نمي

در اين حديث حسادت را بيماري ناميده  صپيغمبر». شود] باعث نقص و خلل در آن مي
  .3است

چشم زدن حقيقت دارد و شيطان و حسادت انسان «گرديم:  به حديث ابوهريره بر مي
  .»شوند باعث آن مي

گويد: بعضي از مردم به اين حديث ايراد وارد  ابن حجر در مورد اين حديث مي
پذيرد تا قائل شويم به اينكه  اند كه: چگونه چشم زدن از فاصله [دور] انجام مي كرده

شود. [در جواب گويد:] بسياري از مردم به خاطر  ضرري هم متوجه چشم خورده مي
شوند و همه اين حوادث ناشي از قدرت تأثير ارواح  ضعف قوايشان با يك نگاه، بيمار مي

                                           
 .260الماوردي: أدب الدنيا والدين، ص  -١

 .1217است، نگا: ألباني: صحيح الجامع، شمارة » حسن صحيح«حديث از نوع  -٢

 .10/126ابن تيميه: السلوك،  -٣
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ده، ولي چون چشم زدن ارتباط وثيقي با چشم سر دارد، اين كه خدا در آنها قرار دا 1است
گذارد و بيمار  شود در حالي كه اين چشم نيست كه تأثير مي كار به چشم نسبت داده مي

زننده يك تير غيرظاهري پرتاب شده  كند، بلكه تأثير از آن روح است و از چشمِ چشم مي
كند، در غير اين  باشد در آن تأثير مي و اگر بدن طرف مقابل سپري (اذكار واوراد) نداشته

كننده  صورت، تير راه نفوذ نخواهد داشت، بلكه مثل تير ظاهري و واقعي به طرف پرتاب
  .2گردد برمي

زننده  بنابراين آنچه از چشم زدن مدنظر است توصيف چشم خورده توسط چشم
را چشم بزند ـ،  تواند ديگران باشد كه سم و آفت زبان است ـ زيرا نابينا نيز مي مي

شيطاني كه در كمين نشسته چنانچه توصيفي را در مورد كسي بشنود كه اسم خدا به 
همراه آن ذكر نشده، به سرعت از فرصت استفاده كرده و آن وصف را گرفته و به اذن 

  برود. خدا مثل يك تير در بدن طرف مقابل ـ چنانچه سپري نداشته باشد ـ فرو مي

  ها زننده انواع چشم

كه به تقديرات الهي ايمان نداشته و دچار ضعف ايمان  ي داراي روح خبيث: زننده ـ چشم 1
دهد، به همين دليل بدون  است، اين شخص جز به زوال نعمت از ديگران رضايت نمي

پردازد و ارواح شيطاني حاضر آن را  ذكر خدا و مبارك گرداندن آن وصف، به بيان آن مي
وي اذيت و آزار مسلمانان را دارند، در اين هنگام اگر طرف گيرند، شياطيني كه آرز مي

مورد حسد واقع شده سپري(از ذكر و دعا) براي محافظت نداشته باشد، مورد اصابت 
چشم زدن انسان را روانه «اند:  ناظر به همين مسأله فرموده صشود و پيغمبر  واقع مي

                                           
مراد از اين ارواح، روحهاي شيطاني است، و همين معني (ارواح شيطانى) صحيح بوده و با حديث  -١

نمايد و نه هر روحي و اين برداشت ابن حجر كه روح را به  نرا تأييد ميهمخواني دارد و تجربه نيز آ
، بر اين 4/163صورت مطلق ذكر كرده توهم ايشان است، نگا: به تعليق ابن القيم در زاد المعاد، 

 حديث.

 .10/212الباري،  ابن حجر، فتح  -٢
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، حسادت يهـود و امثال و ايـن حسادت 1»برد قبرستان و شتر را به ديگ آشپز مي
 آنهاست ـ پناه بر خدا از اين حسادت ـ.

كه اين شخص به خاطر غرق شدن در  ي داراي روح سالم و پاك: زننده ـ چشم 2
عرصه مسابقه شرعي با برادران مؤمنش، گاهي ـ ناخودآگاه ـ بدون ذكر اسم خدا به 

رفته و با آن به پردازد، كه باز هم شياطين حاضر آن وصف را گ توصيف شخصي مي
پردازند، و يا از طريق ايجاد فشار و  اذيت و آزار اعضاء و جوارح چشم خورده مي

پردازند. در اين حالت، چشم زدن تنها با مقداري  ترس و غيره به اذيت روح او مي
ها  گردد، امثال اين چشم زدن ناراحتي همراه است و به اذن خدا، خيلي ساده مداوا مي

است كه  2اره چشم خوردن سهل بن حنيف توسط عامر بن ربيعهحديث صحيحي درب
 پردازيم. بعداً به طور مفصل به ذكر آن مي

تواند تنها به يك شرط به برادر  بايد دانست كه هر انساني ـ به اذن خدا ـ مي
مؤمنش آسيب برساند و آن شرط توصيف بدون ذكر نام خدا است. و اين كار حرام 

گويد: چشم زدن  باشد و از آن نهي شده است. ابن حجر مي بوده زيرا آفت زبان مي
شود، گرچه حسادت هم در آن نباشد، و گرچه از يك  از شگفت شدن ناشي مي

زننده صالح باشد. و به همين دليل اگر  دوست سر بزند، و حتي اگر شخص چشم

                                           
 ذكر شد. 52تخريج اين حديث در ص  -١

ر غزه بدر شركت داشته است، با اين وجود بسياري از نويسندگان و عامر، صحابي جليل القدر و د -٢
درازي كرده و او را داراي نفس خبيث  تعويذكنندگان ـ خدا هدايتشان كند ـ در حق اين صحابي زبان

ساس باشيم] تا مشمول حديث اند ـ پناه بر خدا ـ بايد در اين مسأله دقت كنيم [و در آن ح دانسته
، همچنانكه امام ذهبي در دفاع »اصحاب مرا سب و لعن نكنيد«م كه فرمودند: قرار نگيري صپيغمبر

اي جسور و پررو! مواظب باش كه به اين صحابه بدري به «از يكي از اصحاب بدري گفته است: 
، سير »خاطر لغزشي كه از او روي داده، بد نگاه نكني، زيرا او مورد مغفرت واقع شده و بهشتي است

 .1/188أعلام النبلاء، 
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ا كسي از چيزي به شگفت آمد، شايسته است فوري براي آن چيز دعاي افزايش بركت ر
  .1بكند تا اين كار او سپري براي آن چيز شود

أبي أمامه بن سهل بن حنيف روايت كرده  حديث عامر بن ربيعه و سهل بن حنيف:
پدرم سهل در خرّار ـ يك وادي در مدينه ـ خواست خود را شسته و غسل كند، «كه: 

و لطيفي بود، بنابراين ردايش را كنار گذاشت. عامر بن ربيعه او را كه داراي پوست سفيد 
ديد و گفت: تا به امروز پوست دخترى عذراء كه از خانه بيرون نرفته به اين سفيدي 
نديده بودم، سهل در همان لحظه تب كرد و تبش شديد شد. جريان به پيغمبر گزارش شد 

دانيد؟ جواب دادند: بله، عامر  فرمودند: آيا كسي را در چشم زدن او متهم مي صپيامبرو 
او را خواست و بر او خشم گرفته، پرسيد:  صو را چشم زده است. پيغمبربن ربيعه ا

چرا يكي از شما بايد باعث مرگ برادرش شود؟ آيا [سخن گفتن دربارة سهل] را متبركّ 
ننمودي؟ سپس فرمود: خود را براي سهل غسل ده [تا آب حاصل از آن باعث مداواي او 

هاي بدن و داخل جسم  و پاهاي و كناره گردد]. عامر صورت، دستهاي خود را تا آرنج
اي ريخت، سپس آن آب از پشت سر بر روي  خود را شسته و آب حاصل را در كاسه
  .2»سهل ريخته شده و سهل فوراً شفا يافت

كنم كه [أبي امامه اين را نيز]  گمان مي«گويد:  و در روايتي ديگر راوي در ادامه مي
  .3»مقداري از آن آب را بنوشد و او نوشيدبه سهل دستور داد:  صپيغمبر«گفت كه 

عامر بن ربيعه «در روايتي ديگر حديث از زبان عامر بن ربيعه چنين نقل شده است: 
گفت: به سهل نگاه كرده و او را چشم زدم، در همان لحظه صداي مهيبي از او در داخل 

رفته و او را  صآب شنيدم، كنار او رفتم و او را صدا زدم ولي جواب نداد، نزد پيغمبر
اي كه من سفيدي ساق دو  آمد و داخل آب رفت، به گونه صدر جريان گذاشتم. پيغمبر

                                           
 .10/215الباري،  فتح -1

 ).3908الألباني: الصحيح الجامع ( -2

نقل كرده و محقق كتاب مذكور سند » السنن والشعب«اين قسمت اضافي حديث را عبدالرزاق در  -3
 .8429الزوائد،   حديث را صحيح شمرده است، نگا: مجمع
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ديدم، به سينة سهل زد و فرمود: پروردگارا! گرمي [تب]،  را [داخل آب] مي صپاي او
سردي و ناراحتي را از او دور گردان، سهل برخواست و ايستاد [و شفا يافت]، 

يكي از شما از وجود و دارايي خود و يا برادر مؤمنش چيزي  فرمودند، هرگاه صپيغمبر
دارد]، آن را متبركّ گرداند، چرا كه چشم زدن حقيقت  را ديد [كه او را به شگفت وا مي

  .1»دارد
هاي بدن انسان [براي  گويد: [شستن] دست و پاها و كناره مي» زاد المعاد«ابن قيم در 

  .2هاست ن به اين قسمتشفاي بيمار] به خاطر تعلق خاطر شيطا
از جنّ و چشم [زدن] انسان پناه  صپيغمبر«كند كه:  و ترمذي روايت مي

  .3»گرفت مي

  نكات استنباط شده از حديث عامر و سهل

أولاً: زماني كه عامر، سهل را توصيف كرد و نام خدا را به زبان نياورد و دعاي افزودن 
زده شده بود ـ و در اثر آن سهل  فتبركت نكرد ـ در حالي كه از سفيدي پوست سهل شگ

رفته و او را در جريان  صدچار اذيت و ناراحتي شد و بعد از آن، صحابه نزد پيغمبر
آيا كسي را در چشم زدن او مقصرّ «از آنها اين بود كه:  صگذاشتند، اولين سؤال پيغمبر

 تواند از مريض پرسيده شود: هاي مختلف مي اين سؤال به گونه» دانيد؟ مي

  داني؟ ـ آيا شخص معيني را متهم به توصيف خود [بدون ياد خدا] مي 1
 ـ آيا كسي برايت خبر توصيف تو توسط ديگري را نياورده است؟ 2

 بيني كه تو را اذيت كند؟ ـ آيا به طور مستمر كسي را در خواب مي 3

 آيا در خواب حيواناتي از قبيل: سگ، شتر، گربه، ميمون، مار، عقرب و سوسكـ  4
 .1بيني كه به تو حمله كنند؟ را مي

                                           
) نقل كرده و حاكم 4/216مستدرك () و حاكم در ال3/447اين روايت را امام احمد در المسند ( -١

 اند و ذهبي نيز بر اين رأي است. گويد: حديث صحيحي است كه بخاري و مسلم آن را نقل نكرده

 .4/163زاد المعاد،  -٢

 .4/159زاد المعاد،  -٣
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كننده (از آب دهان و يا  اگر جواب سؤال، بله بود از اثر و باقيمانده شخص توصيف
كنيم و سپس آن آب را بر سر چشم خورده  عرق او) را گرفته و با آب مخلوط مي

نيم، نوشا ريزم و چنانچه درد در ناحيه داخل شكم باشد، مقداري از آن آب را به او مي مي
  انجام اين دو كار (ريختن آب بر سر و نوشيدن از آن) بهتر است.
در «ملاك است كه:  صو چنانكه جواب سؤال چهارم بله بود، اين حديث پيغمبر

بينيم، پس آن را كنيه محسوب كنيد و واقعيت آن را  ها و اسامي را مي خواب كنيه
  .2»بجوييد

دت، اين حيوان بر كداميك از خويشان، پرسيم: به نظر خو بنابراين از آن بيمار مي
اي از افراد به ذهنش خطور  كند؟ در اين هنگام مجموعه دوستان و همسايگانت دلالت مي

گيريم  كنند و ما با حفظ حسن ظن نسبت به آنها مقداري از عرق يا آب دهانشان را مي مي
  و ... .

طاني كه از طريق كند، شي بايد خاطرنشان كرد انساني كه هميشه ذكر خدا را مي
زننده و يا  بيند و لذا اين شيطان شخص چشم توصيف به بدن او نفوذ كرده، اذيت مي

آورد تا به او بفهماند كه چه كسي او  حيواني را كه نماد اوست در خواب چشم خورده مي
خواهد بيمار شفا يابد و او از اين عذاب نجات پيدا كند، زيرا  را چشم زده و با اين كار مي

كند مثل شخصي كه  بعضي از شما شيطان خود را افسار مي«اند:  فرموده صيغمبر اكرمپ
  .3»به هنگام مسافرت شتر خود را افسار كرده است

  پذيرد. و اين افسار و مهار شيطان از طريق ذكر فراوان خدا صورت مي
ز ثانياً: دعاي افزايش بركت به هنگام توصيف و ياد خدا را كردن، طرف مقابل را ا

دارد و اين نتيجه از آن قسمت از فرموده  دسترسي شيطان و چشم خوردن نگه مي

                                                                                                             
بيند، كلام نفسيي دارد: مدارج  ابن القيم در مورد اعتماد خواب ديده بر حيواناتي كه در خواب مي -١

 به آن مراجعه شود. 1/405الكين، الس 

 اين حديث را كه حديث ضعيفي است، ابن ماجه روايت كرده است. -٢

 .2/380امام احمد: المسند،  -٣
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و نيز » آيا دعاي افزايش بركت نكردي؟«آيد كه به عامر فرمود:  بدست مي صپيغمبر
 .1»فرموده است: (بسم االله) حائلي است ميان ديدگان جنيان و عورت انسانها

گويد: ارواح شيطاني تعلق خاطر [و  ميزننده: ابن القيم  ثالثاً: شستن اعضاء چشم
. يعني عرق انسان داراي بوي متمايز از ساير 2شناختي] نسبت به اطراف بدن انسان دارند

دهند و زماني كه از عرق و آب دهان  انسانهاست كه سگ و شيطان آن را تشخيص مي
يطان از اين خورده را با آن بشوييم و از آن به او بنوشانيم، ش زننده گرفته و چشم چشم

زننده است و به اين ترتيب  كند چون مربوط به همان شخص چشم بوي خاص دوري مي
 دارد. شيطان دست از سر آن بيمار بر مي

رابعاً: آب ريختن از بالاي سر براي سهل به خاطر اين بود كه ايشان به سبب سفيدي 
نانچه شخصي بايست به همه پوستشان برسد و چ خورده بود، و آن آب مي پوست چشم

در اثر زياد خوردن چشم بخورد و درد در شكم او پديد آيد، بايد حتماً اين آب (مخلوط 
زننده) به داخل شكم او برسد، و در اين حالت شستن  با عرق و يا آب دهان چشم

  .3ضروري نيست
كه آب دهان، عرق بدن، مو، ناخن و خون هر  4به شيوه علمي ثابت شده استنكته: 

كند، به  صي را ـ حتي در صورت جدا شدن از بدن ـ از خود متصاعد ميكسي موج خا

                                           
 .14622السيوطي: الجامع الكبير،  -١

 .4/163زاد المعاد،  -٢

دست ايم كه شستن صورت و مضمضه كردن آب و شستن دو  گويد: تجربه كرده مي :ابن باز   شيخ -٣
كافي است و براي دفع چشم خوردن، شستن همه اعضاء ضروري نيست. نگا: فتاوي السحر والعين 

 نوار كاست تسجيلات البردين. والمس/

است كه در » امواج شخصي«اي از آن بررسي  شناسي معروف است و شاخه اين علم به علم موج -٤
در كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه و گيرد و  هاي پزشكي مورد استفاده قرار مي تشخيص و معالجه

هايي براي آموزش آن وجود دارد. اين علم ثابت كرده است كه هر انساني موج  آمريكا دانشكده
كند كه شبيه هيچ شخص ديگري نبوده و مثل خطوط سر انگشتان براي آن  مشخصي را متصاعد مي

خن، عرق، آب دهان و خون، اين كند. و هر چه كه از انسان جدا شود مثل مو، نا شخص عمل مي
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كند تا از طريق جنّ، اين  همين دليل جادوگر در فرايند جادو از ناخن و يا مو استفاده مي
  موج را براي ايجاد زيان و ضرر به شخص جادو شده مورد استفاده قرار دهد.

خداوندا! گرمي، سردي و «: به سينة سهل زده و فرمودند صپخامساً: پيغمبر 
و اين دليل قاطعي است بر اينكه: شيطان در كمين آن  »ناراحتي را از او دور گردان

كند و  خورده ايجاد ناراحتي مي گيرد و به وسيله آن در چشم توصيف بوده و آن را مي
كند و اين نشانه  خورده به خاطر فشار شيطان احساس تنگي در سينه خود را مي چشم
شيطان است، و همچنانكه در حديث روايت شده، گرمي پشت، سردي دست و پاها،  نفوذ

شود،  خستگي بدن و تنگي سينه كه بصورت خميازه، آروغ دادن و عصبانيت ظاهر مي
 .1همه از علامات نفوذ شيطان است

سادساً: چنانچه شخص معيني متهم به چشم زدن نباشد، چشم خورده از طريق قرائت 
شود، و قبل از آن بايد به نكاتي توجه داشته باشد كه در صفحات بعدي  ميقرآن معالجه 

  شود. ذكر مي

  شود؟ چشم خوردن چگونه تشخيس داده مي

هاي چشم خوردن بيمار عبارتند از: سردرد، زردي صورت، عرق زياد، بول  نشانه
 بسيار، آروغ دادن و خميازه كشيدن بيش از حد طبيعي، عصبانيت و خشمگيني شديد،
احساس ناراحتي و تنگي در سينه، احساس درد در بين دو شانه و يا در قسمت پايين كمر 

                                                                                                             
رود (و اين  موج را به همراه خود دارد و جز با دفن و يا از بين بردن اين اعضاي اين موج از بين نمي

اي است گرچه نصي درباره آن وارد نشده باشد، زيرا انسان گرامي و مكرّم است،  دفن كار پسنديده
اين دفن انجام بگيرد). نگا: دكتر خليل مسيحه:  همچنين براي در امان بودن از آفات سحر لازم است

 علم الموجه الذاتيه.

ما را از نشستن در آنجا  صيه، نشيمنگاه شيطان است و پيغمبرواضح است كه مرز بين آفتاب و سا -١
نهي كرده است كه حديث آن را امام احمد روايت كرده و منذري گويد سند حديث، سند خوبي 

  .5/260يب و الترهيب، [جيد] است، نگا: الترغ
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ها تعداد اين علايم و  زننده خوابي شبانه. بر حسب قدرت چشم زدن و كثرت چشم و بي
شود همچنانكه گاهي در بيماري جسمي و يا روحي ديگري نيز  ها، كم و زياد مي نشانه

  شود. اين علايم ديده مي
  

  موري كه بيمار مورد معالجه از طريق تعويذ بايد رعايت كند:ا

دهد، و نبايد با ديد  حسن ظن و يقين نسبت به خدا و اينكه قرآن او را شفا مي  -1
  تجربه و آزمايش از قرآن شفا بخواهد، بلكه بايد به اين مسأله ايمان داشته باشد.

ر هر دو بايد با اين قرائت تصويري قرآن: به اين معني كه قاري قرآن و بيما  -2
تصور كه آيات قرآن ـ به اذن خدا ـ اين بيماري را شفا و آن جن موذي را هدايت 

 كند، آن را بخوانند. مي

زننده]: در  شيوه متهم كردن يك شخص به چشم زدن [جهت شناسايي چشم  -3
ل عم صداند، بايد مطابق با امر پيغمبر اثبات اتهام به كسي كه ظن غالب او را متهم مي

خورده بايد نسبت  كرد. اين كار نبايد باعث دشمني، عداوت و ظلم و فساد گردد و چشم
زننده] حسن ظن داشته و توصيف خويش توسط او را ناشي از شوخي و  به متهم [چشم

مزاح بداند كه از ذكر خدا خالي بوده و به همين دليل شيطان توانسته از طريق آن راه نفوذ 
يدا كند. و علاوه بر اين نفوذ و تسلط شيطان جزئي بوده و بيشتر خورده را پ و آزار چشم

كند و البته يك نفوذ جزئي هم به درون يافته كه با سرد  از خارج بدن بيمار را اذيت مي
هاي غير ارادي و  شدن دست و پا و گرم شدن پشت و چشمها و خشكي دهان و واكنش

جزئي بوده و تسلطي كامل نيست افكار عجيب و غريب همراه است. اين تسلط شيطان 
كه بتوان با جن مخاطبه كرد، و در اين حالت است كه شناسايي شخص متهم [به چشم 

از آن خبر دادند، و آنهم به فكر چشم خورده  صچنانچه رسول االلهزدن] سودمند بوده 
ام اند، كه تحت دايره اته كند آنها سبب چشم زدن او بوده آيد، به اشخاصى كه گمان مي مي

 شوند. قرار داده مي
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آيات قرآني كه شايسته است بر چشم خورده خوانده شوند عبارتند از: سورة فاتحه، 
الكرسي، آيات آخر سورة البقره، اوايل سورة آل عمران، اواخر  ابتداي سورة البقره، آيه

›�ãΝßγx6 سوره الحشر، آيه: Ï! õ3u‹|¡sù ª! $# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9  ].١٣٧: ة[البقر  .� #$

  .»و او شنونده و داناست ;كند و خداوند، شر آنها را از تو دفع مى«

(�βÎ و آيه: uρ ßŠ% s3tƒ tÏ% ©!$# (#ρã�x! x. y7 tΡθà)Ï9 ÷” ã� s9 óΟ ÏδÌ�≈ |Áö/ r' Î/ $£ϑ s9 (#θãèÏÿxœ t� ø. Ïe%!$# tβθä9θà) tƒuρ … çµ‾Ρ Î) 

×βθãΖ ôfpRmQ ∩∈⊇∪ �.  :51[القلم.[  
زخم خـود تـو را از    شنوند با چشم نزديك است كافران هنگامي كه آيات قرآن را مي«

  »گويند: او ديوانه است. بين ببرند و مي

̈{ †�ôΘr& tβρß‰Ý¡øts و آيه: $̈Ζ9$# 4’n?tã !$tΒ ÞΟßγ9s?#u ª!$# ÏΒ Ï&Î#ôÒsù ( ô‰s)sù !$oΨ÷�s?#u tΑ#u tΛÏδ≡t�ö/Î) 

|=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ Μßγ≈oΨ÷�s?#uuρ %̧3ù=•Β $VϑŠÏàtã ∩∈⊆∪� . :54[النساء.[  
ورزند؟  و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشيده، حسد مى، يا اينكه نسبت به مردم«

  .»و حكومت عظيمى در اختيار آنها قرار داديم ;ما به آل ابراهيم، كتاب و حكمت داديم

‘�ÆìÅ_ö و آيه: $$sù u� |Ç t7ø9 $# ö≅ yδ 3“t� s? ÏΒ 9‘θäÜ èù �N  :3[الملك.[  
  .»كنى؟! مشاهده مى(در آسمان) بار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف و خللى «

uΖ$� و آيه: tΒ öθs)≈ tƒ (#θç7ŠÅ_r& zÅç#yŠ «!$# (#θãΖ ÏΒ#u uρ ÏµÎ/ ö�Ï! øótƒ Ν à6s9 ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡ èŒ Νä. ö�Ågä† uρ ôÏiΒ 
A>#x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊇∪�N@31لأحقاف: [ا.[  

اى قوم ما! دعوت كننده الهى را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا گناهانتان را «
  .»ببخشد و شما را از عذابى دردناك پناه دهد!

�Α هاي فلق، ناس، اخلاص و آيات شفاء كه عباتند از: و نيز سوره Íi” t∴çΡuρ zÏΒ Èβ#u ö� à)ø9 $# $tΒ 
uθèδ Ö!$x! Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪ �.  :82[الإسراء.[ 



    

  قرآن درماني       48 
 

 

فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است ولي بر  ما آياتي از قرآن را فرو مي«
  .»افزايد ستمگران جز زيان نمي

≅�ö و آيه: è% uθèδ šÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u ”W‰ èδ Ö!$x! Ï©uρ �.  :44[فصلت.[ 

  .»و: قرآن براي مؤمنان مايه راهنمايي و بهبودي استبگ«

pκ$� و آيه: š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä3ø? u!$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β ÏiΒ öΝ à6În/§‘ Ö !$x! Ï©uρ $yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $# “Y‰èδ uρ 

×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪�.  :57[يونس.[ 

و درمانى براى آنچه  ;ده استاى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آم«
  .») و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان!;(درمانى براى دلهاى شما ;هاست در سينه

#�É و آيه: ô±o„uρ u‘ρß‰ ß¹ 7Θöθs% šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β �.  :١٤[التوبة.[ 

  .»نهد) و بر قلب آنها مرهم مى ;بخشد( و سينه گروهى از مؤمنان را شفا مى«

#� و همچنين آيه: sŒÎ) uρ àM ôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ! ô±o„�.  :80[الشعراء.[ 

  .»هد و هنگامي كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مي«
  توان دعاهاي زير را خواند: و از دعاهاي موجود مي

  مرتبه). 7( ».كَ يَ شفيَ مِ أَنْ يمَ رب العرشِ العظيأسألُ االلهَ العظ«
  .»ا شفا دهدخواهم كه شما ر از خداوند عظيم، پروردگار عرش بزرگ مي«
  مرتبه). 3(». أُعيذُكَ بِكَلماتِ االلهِ التامةِ مِن كل شيطانٍ وَهّامةٍ ومِن كل عَينٍ لاَمة«
  .»گردانم تو را از شر شياطين موذي و چشمهاي حسود در پناه كلمات تامة خدا مي«
DDDDbÐ‘@�üg@flõbÐ‘@ü@ïčÏb’Ûa@floã�c@čÑž‘aflë@fl÷�djÛa@kç‡�c@ ÷bäÛa@Şl‰@ŞáèÜÛabÐ‘@�üg@flõbÐ‘@ü@ïčÏb’Ûa@floã�c@čÑž‘aflë@fl÷�djÛa@kç‡�c@ ÷bäÛa@Şl‰@ŞáèÜÛabÐ‘@�üg@flõbÐ‘@ü@ïčÏb’Ûa@floã�c@čÑž‘aflë@fl÷�djÛa@kç‡�c@ ÷bäÛa@Şl‰@ŞáèÜÛabÐ‘@�üg@flõbÐ‘@ü@ïčÏb’Ûa@floã�c@čÑž‘aflë@fl÷�djÛa@kç‡�c@ ÷bäÛa@Şl‰@ŞáèÜÛa@Ž‰…bÌí@ü@ĆõbÐč‘@ÚŽõ@Ž‰…bÌí@ü@ĆõbÐč‘@ÚŽõ@Ž‰…bÌí@ü@ĆõbÐč‘@ÚŽõ@Ž‰…bÌí@ü@ĆõbÐč‘@ÚŽõ
.bàÔ�.bàÔ�.bàÔ�.bàÔ�NCNCNCNC )3 .(مرتبه  
خداوندا! پروردگار مردم! بيماري را زايل گردان كه تو شفادهنده هستي و هيچ «

  .»گذارد شفايي جز شفاي تو وجود ندارد، شفايي كه هيچ اثري از بيماري را باقي نمي
  ه).مرتب 7( ».حسبي االله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم«
خداوند مرا كافي و بسنده است، خداوندي كه جز او هيچ خدايي نيست، بر او توكل «

  .»نمايم و او پروردگار عرش عظيم است مي
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 3( ».االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم  بسم«
  مرتبه).

[خواندن] اسم او ضرر به نام خدايي كه در زمين و آسمان هيچ چيزي به هنگام «
  .»رساند و او شنوا و دانا است نمي
  ».اللهُم أَذْهِبْ عَنْهُ حَرهَا وَبَـرْدَهَا وَوَصَبـَهَا«
  .»خداوندا! تب، سردي و ناراحتي را از او دور گردان«

  نكات مهم

همه آيات قرآن چنانچه به نيت شفاء و هدايت خوانده شود شفابخش  نكته اول:
  خواهند بود.

روايت شده  صتعويذ و شفاخواهي از قرآن به چند طريق ـ كه از پيغمبر ته دوم:نك
  گيرد:  ـ انجام مي

قرائت قرآن به همراه ميدن و فوت آب دهان: يعني پايان هر آيه و يا  -1
  شود. اي از آيات در موضع درد دميده مي مجموعه

 قرائت بدون دميدن. -2

ا انگشت و آميختن خاك به آن ابتداء قرائت و به دنبال آن گرفتن آب دهان ب -3
 و سپس ماليدن آن به موضع درد.

 قرائت همزمان با مسح [و مالش] موضع درد. -4

نبايد در همان وهله اول قرآن و اوراد زيادي بر بيمار خواند، زيرا قرآن مثل نكته سوم: 
دارو بوده و افراط و تفريط در آن جائز نيست، و در صورت افراط بيمار و قاري هر دو 

اي كه تنها با خواندن فاتحه تعويذ [و مداوا] شد بيانگر  شوند، و قصه مار گزيده سته ميخ
  همين عدم افراط است.



 

  فصل چهارم: حسادت و جادوگري

  انواع حسادت

باشد و به اين معني است كه: شخصي  كه همان غبطه خوردن ميـ حسادت مستحب:  1
ت دارد و دوست دارد خود نيز به از اينكه ديگري بر او فضيلت داشته باشد، كراه

همان اندازه و يا بيشتر، از آن فضيلت برخوردار باشد بدون آنكه فضيلت طرف ديگر 
زايل شود، و اين همان مسابقه مشروع در اسباب نزديكي به خداست، همچنانكه عمر 

اي  همه دارايي خودش را بخشيد، گفت: در هيچ مسابقه س، وقتي كه ديد ابوبكر س
الإسلام گويد: مسابقه و غبطه مستحبي كه عمر خورد،   تو نخواهم شد. شيخهمپاي 

بهتر است كه با ديد مسابقه به ديگران  سي ابوبكر صديق  پسنديده است ولي شيوه
 .1نگريست نمي

الآن يك «در مورد او [كه غايب بود] فرمود:  صاي كه پيغمبر همچنين است حال آن صحابه
عمرو  بن اين فرموده را سه بار تكرار كرد [و چون داخل شد و عبداالله  و» شود نفر بهشتي داخل مي

در درون خود نسبت به خير و منفعتي كه «بن العاص در مورد فضيلتش از او پرسيد] جواب داد: 
  .»بينم خدا به يكي از مسلمانان داده، هيچ غلّ و غش و حسادتي نمي

  .2»اي، ولي ما توان آن را نداريم آن رسيدهاين همان فضيلتي است كه تو به «عبداالله گفت: 
در شب معراج از همين  صنيز، به هنگام ملاقات حضرت محمد ؛گريه موسي

برد:  در حديث خود از آن به حسادت نام مي صاي است كه پيغمبر نوع است و غبطه
باشد: در مورد شخصي كه خداوند به او [فهم و عمل  حسادت جز در دو مورد جايز نمي«

قرآن را داده و او شب و روزش قرآني است، و نيز در مورد شخصي كه خداوند به او به] 
  .3»كند مال و ثروت داده و او شب و روز آن را در راه حق انفاق مي

                                           
  .10/118السلوك،  -١
  .10/119السلوك،  -٢
  .2/201صحيح البخاري،  -٣
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الذكر است كه ايمان ابوبكر هموزن ايمان كل امت  به خاطر همين صفت فوق

(�tβθà :شان فرموده باشد، و او از كساني است كه خداوند درباره مي Î7≈ ¡¡9 $#uρ tβθà) Î7≈ ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβθç/ §� s) ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ � .]١١ـ ١٠: ةالواقع[.  
خـود ايشـانند    (پيشتازان به سوى ايمان و جهاد و توبه و اعمـال نيـك)   و پيشگامان«

  .»ند!نزد خداي آنها مقربان. ناپيشگام
ط را داراست: متبرك كردن شود و دو شر كه در امور دنيوي واقع مي ـ حسادت مباح: 2

 شيء يا شخص مورد حسادت، و ذكر نام خدا بر آن، و عدم آرزوي زوال آن نعمت.

كه عبارت است از توصيف برادر مؤمن بدون متبرك كردن و ذكر ـ حسادت مكروه:  3
نام خدا، و هر كس اين كار را انجام دهد دري براي اذيت آن شخص، بر روي 

چنين شخصي آرزوي زوال نعمت طرف مقابل را هم  شيطان، گشوده است، اگرچه
نكرده باشد. ولي چون نام خدا را ذكر نكرده، حسادتش مذموم خواهد بود. و اصل 
اين است كه هر كسي بايد هميشه به ياد خدا باشد و به همين دليل خداوند به 
 ستايش كساني پرداخته كه در حالت ايستاده، نشسته و دراز كشيده [يعني در همه
حالات] به ياد خدا هستند. و ذكر خدا علاوه بر فضيلتي كه دارد، مجالي براي شيطان 

گذارد. قصه عامر و سهل گوياي اين نوع از حسادت  جهت آزار ديگران، باقي نمي
 .1است

الذكر نبوده و فاقد شروط آنها باشد، يعني  حسادتي كه از انواع فوق ـ حسادت حرام: 4
علاوه بر آن، زوال نعمت هم آرزو شود، و اين همان چشم تبركّي در كار نباشد و 

خيزد. و حسادت  زدن ويرانگر است و ـ پناه بر خدا ـ جز از ارواح خبيث بر نمي
 .2يهوديان از اين نوع است

                                           
  اين نوع حسادت فقط از آن جهت مذموم است كه ذكر خدا را به همراه ندارد. -١
اين نوع حسادت از آن جهت مذموم است كه هم ذكر خدا به همراه ندارد و هم ـ پناه بر خدا ـ  -٢

  را به همراه دارد. آرزوي زوال نعمت
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  رابطه بين جادو و چشم زدن

�ÏΒ خداوند جادو و حسادت را در سوره فلق با هم ذكر كرده: uρ Ìh� x© ÏM≈sV≈ ¤! ¨Ζ9$# †Îû 

Ï‰ s)ãèø9 $# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Ìh� x© >‰Å™% tn # sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪�. ] :5 و 4الفلق[.  
دمنـد. و از شـرّ هـر حسـودي هنگـامي كـه حسـد         هـا مـي   و از شرّ آنها كه در گره«

  .»ورزد مي
شان در اين است كه:  كند، و رابطه و اين كار دلالت بر وجود نوعي رابطه بين اين دو مي

ر روي مو يا ناخن، شيطاني را براي اذيت و آزار شخص سحر جادوگر با دميدن در يك گره ب
انگيز ديگري، بدون ذكر نام  زننده] با ذكر وصف شگفت انگيزد و حسود [چشم شده برمي

انگيزد. پس هر دو باعث زيان و ضرر  خدا، شيطاني را براي اذيت و آزار چشم خورده برمي
  به آن متفاوتند.شوند، نتيجه هر دو يكي است ولي در راه رسيدن  مي

 ∪⊇∩ �ÏΒuρ Îh�Ÿ° @,Å™%yñ #sŒÎ) |=s%uρ ∩⊂∪ ÏΒuρ Ìh�x© ÏM≈sV≈¤!̈Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9$# خداوند فرموده: نكته:

ÏΒuρ Ìh�x© >‰Å™%tn #sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪ �. ] :5تا   3الفلق[.  
 ها شود. و از شرّ آنها كه در گره و از شر هر موجود شرور هنگامي كه شبانه وارد مي«

  .»ورزد . و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد مي(جادوگران)دمند مي
را به صورت نكره آورده زيرا » حاسد«و » غاسق«معرفه كرده ولي «  الـ«را با » نفاثات«

  .1همه ساحران داراي شر و آفت هستند، ولي همه غاسقان و حاسدان زيان ندارند
داريم اثري (آب دهان يا ...) از او  زننده بداند كه عوام گويند: چنانچه چشم نكته:

گيريم، آن اثر سودمند نخواهد بود. ولي اين نظر اشتباه بوده و مخالف قصه عامر و  مي
  باشد. سهل مي
اي است كه از طريق  بعضي از علماء گويند: انسان داراي قوه سمي آزاردهنده نكته:

قدرت سمي هستند و  دهد، همچنانكه مارها داراي نگاه و با چشم زدن، اعمال مي
                                           

  .634ابو زكريا انصاري: فتح الرحمن، ص  -١
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ها توانايي ديدن ملائكه، و سگ و الاغ توانايي ديدن شيطان را دارند. ولي قدرت  خروس
سمي آزاردهنده در انسان ذاتي و سرشتي نيست بلكه با توصيف بدون ذكر نام خدا ايجاد 

شود، همچنانكه قبلاً حديث آنرا ذكر كرديم، و اين كار از طريق چشم سرانجام  مي
همچنانكه توضيح ابن حجر در اين باره را قبلاً ذكر كرديم و بايد اضافه كنيم  1يردپذ نمي

برد. و اين حاكي  از جن و چشم زدن انسان [به خدا] پناه مي صكه روايت شده: پيغمبر
  از وجود ارتباط بين اين دو است.

باعث هاي مؤنث  هاي مذكر باعث اذيت و آزار زنان و جنّ گويند: جنّ عوام مي نكته:
است كه براي بيرون كردن  صشوند و اين مخالف حديث پيغمبر اذيت و آزار مردان مي

يك جنيّ از يك پسربچه [مذكر]، جنيّ را به صيغه مذكر مورد خطاب قرار داد و فرمود: 
  ».ياُخرج« و نفرمود: »اخرج«

بعضي از علماء گويند: درخت كنار و شست و شو با آن براي رفع سحر مفيد  نكته:
الباري آن را از  روايت نشده، بلكه ابن حجر در فتح  صاست. اين مطلب از پيغمبر

سدره «داند. و خاصيت درخت كنار [= سدر] در اين است كه  تجارب وهب بن منبه مي
آورد، و نيز جني را به ياد درخت  را كه در كنارش بهشت وجود دارد به ياد مي» المنتهي

اندازد و باعث ايجاد خوف در آنها  ش گرفته شده، ميكناري كه در بهشت است و خارهاي
  شود، چرا كه آنها نيز داراي حواس تيز و حساس هستند. مي

بنابراين استعمال درخت كنار براي اذيت جن و طرد او بوده و تنها مخصوص سحر 
  تواند مورد استفاده قرار گيرد. نيست و بلكه در چشم زدن هم مي

خورده بايد با نيت دعوت [آن جن] به سوي خدا  چشمتعويذ و مداواي  نكته مهم:

�ä3tFø9 فرمايد: انجام گيرد. خداوند مي uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î� ö�sƒø:   .]104آل عمران: [ .�#$

  .»بايد از ميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند«

                                           
  زند. زيرا نابينا نيز با توصيف ديگران، آنها را چشم مي -١
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عوت در آيه محذوف در تفسير اين آيه گويد: مفعول فعل د :شيخ محمد بن عثيمين
شود، در بر   است تا شمول و عموميت را برساند، و هر كسي را كه دعوت متوجه او مي

شود و اين  گيرد؟ آري جنيان را نيز شامل مي بگيرد. ولي آيا جنيان را نيز در بر مي
  .1مقتضاي عموميت آيه است

                                           
، تسجيلات :از سري تفسير سورة آل عمران توسط شيخ محمد بن عثيمين  30نوار كاست شماره  -١

  الاستقامه.



 

  فصل پنجم: چگونه از جادو، چشم خوردن و غيره در امان بمانيم؟

  دارند عبارتند از: اعمالي كه ما را از مبتلا شدن به بلاها در امان مي

مثل پايبندي به نمازهاي  ـ احترام به مقام پروردگار از طريق امتثال اوامر الهي: 1
 گانه در مسجد. پنج

فرمودند: هر كس نماز صبح را بخواند در ذمة خدا خواهد بود و خداوند  صپيغمبر
  .1خواهد ...  ش است چيزي نمياز كسي كه در ذمة خود

علاوه بر اين، نيكي به پدر و مادر، انجام نماز و روزه مستحب و قرائت قرآن و ... نيز 
  امتثال اوامر الهي است.

و همچنين از طريق پرهيز از منهيات: مثل پرهيز از نگاه كردن [و نظر افكندن] به 
ترك آواز و ترانه و ترك استماع  انگيز، نامحرم، دوري از حوادث مهلك و ويرانگر مفسده

اي كه در آن فيلمهاى متبذل نمايش داده مىشود، و  آن و نرك نگاه به تلوزيونهاى ماهواره
  عدم شركت در مجالس نامشروع.

بشارت داده است ـ  صبه اين ترتيب با حفظ مقام ربوبيت خدا ـ همچنانكه پيغمبر
  .2نمايد خدا نيز از ما محافظت مي

 صاذكاري كه از قرآن كريم و سنتّ پيغمبرداوم اذكار و اوراد: ـ خواندن م 2
اند. و همچنين از طريق ذكر مداوم خدا مثل اذكار بعد از نمازها و دعاهاي  گرفته شده

يوميه قرآني و دعاهاي صبحگاهي و شامگاهي، و اذكار موجود به هنگام خواب و 
 بيداري و ... .

�ôtΒ فرمايد: خداوند متعال مي uρ uÚt� ôã r& tã “Ì�ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê …çνã� à±øtwΥuρ 

uΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ �. ] :124طه[. 

                                           
  مسلم اين حديث را روايت كرده است. -1
  اند. مد و ترمذي اين حديث را روايت كردهامام اح -2
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و  ;و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت«
  .»كنيم! روز قيامت، او را نابينا محشور مى

  كنند شده را دفع مي اعمالي كه ـ به اذن االله ـ بلاي نازل

نبايد بگوييم: كلام ـ اطمينان و حسن ظن به خدا در اثناي مداوا و تعويذ شرعي.  1
كنيم، شايد شفا يافتيم، بلكه بايد مطمئن باشيم قرآن شفا بوده و  خدا را آزمايش مي

”�ΑÍi فرمايد: اصل در مداوا استفاده از آن است، خداوند مي t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# uö� à)ø9 $# $tΒ uθèδ 
Ö !$x! Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9 $# āωÎ) # Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪ � .] :82الإسراء[. 

و ستمگران را جز  ;كنيم و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى«
  .»افزايد خسران (و زيان) نمى

توجه به سوي او، بازگشت به ه او، ـ تعظيم و بزرگداشت پروردگارو پناه بردن ب 2
 درگاه او و دعا و زاري در برابر او، چرا كه شفادهنده فقط خداست.

 به هنگام نزول بلاء و بيماري مداواي شخصي بهتر از مداوا توسط ديگران است.

هر كس يك گرفتاري را از « اند: فرموده صپيغمبرـ نيكي به مردم و دادن صدقه:  3
يا دور گرداند، خداوند در قيامت يكي از گرفتاريها را از او دور برادر مؤمنش در دن

گيري كند، خداوند در دنيا و آخرت به او  سازد، و هر كس بر سختگيري، ساده مي
گيرد، و هر كس عيب مسلماني را بپوشاند، خداوند در دنيا و آخرت عيوب  ساده مي
كند يخدمت به برادرش مؤمنش ماي در راه خدا  پوشاند، و تا زماني كه بنده او را مي
 .1»كند ... و را ياري ميخداوند ا

فرمودند: بيماريهايتان را با  صروايت كرده است كه پيغمبر سهمچنين ابو أمامه 
  .2دادن صدقه مداوا كنيد

                                           
  اين حديث را مسلم روايت كرده است. -١
  ).2358الألباني: صحيح الجامع ( -٢
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  جدول بعضي از دعاها، اوراد و اذكار روزانه
  فضيلت و پيامد آن  تعداد آن در روز  وِرد و دعا

ك مرتبه صبح، يك ي  آيه الكرسي -1
مرتبه شب و هنگام 
خوابيدن و بعد از 

  گانه. نمازهاي پنج

اين ورد شياطين را از 
ها دور ساخته و با  خانه

خواندن آن ملائكه از 
كنند  شخص محافظت مي

و سبب رفتن به بهشت 
  شود. مي

دو آيه آخر سوره  -2
  بقره

يك مرتبه قبل از 
خواب يا بعد از نماز 
 مغرب و يا در منزل

  شود. خوانده مي

همه بلاها و شرور را 
دفع و با خواندن آن 
شياطين تا سه شب دور 

  شوند. مي
سوره اخلاص،  -3

  الفلق و الناس
مرتبه  3مرتبه صبح،  3

شب و يك مرتبه به 
هنگام خوابيدن و يك 
مرتبه بعد از هر يك از 

  گانه. نمازهاي پنج

همه بلاها و شرور را 
دفع و انسان را از 

از چشم  جنيان و
  دارد. خوردن نگه مي

4-  لا حول ولا قوة إلا
  باالله

هر اندازه كه ممكن 
  باشد.

با خواندن اين دعا يكي 
هاي بهشت را  از گنجينه
شويم و اين  مالك مي

بيماري  99دعا براي 
دواست كه كمترين آنها 

  ناراحتي است.

االله الذي لا  بسم -5
يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في 

اء وهو السميع السم 

مرتبه  3مرتبه صبح،  3
  شب.

از انسان در برابر ضرر 
كند  و زيان محافظت مي

گذارد ضرري  و نمي
متوجه او شود، با 
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  فضيلت و پيامد آن  تعداد آن در روز  وِرد و دعا

خواندن اين دعا بلاي   العليم
  شود. ناگهاني نازل نمي

أعوذ بكلمات االله  -6
التامات من شر ما 

  خلق

مرتبه شب و نزول  3
  در هر مكان.

يان اماكن را از ضرر و ز
كند و  محافظت مي

براي مداواي زهر 
عقرب و غيره خوانده 

  شود. مي

حسبي االله لا إله  -7
إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش 

  العظيم

 7مرتبه صبح و  7
  مرتبه شب

براي دفع هم و غم دنيا 
و آخرت، خواندن اين 

  كند. دعا كفايت مي

لا إله إلا االله وحده  - 8
ك، لا شريك له، له المل

وله الحمد، وهو على 
  كل شيء قدير

 10مرتبه صبح و  10
 100مرتبه شب و يا 

مرتبه و يا بيشتر در هر 
روز، و يك مرتبه هنگام 

  ورود به بازار.

اين ورد، دژ محكمي 
است، براي خواننده آن 

 100حسنه نوشته و  100
شود و  گناه از او پاك مي

براي خواننده بسان آزاد 
  برده است. 10كردن 

لا إله إلا االله وحد  -9
لا شريك له، له الملك 
وله الحمد، يحيي 
ويميت وهو حي لا 
يموت، بيده الخير 
وهو على كل شيء 

  قدير

به هنگام وارد شدن به 
  بازار.

براي خواننده اين ورد 
يك ميليون حسنه نوشته 
و نيز يك ميليون گناه 

شود. [و بر  بخشوده مي
طبق روايتي] يك خانه 

شت براي آن نيز در به
  گردد. شخص بنا مي

از شيطان در امان يك مرتبه براي هر بار االله، توكلت  بسم -10
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  فضيلت و پيامد آن  تعداد آن در روز  وِرد و دعا

على االله، ولا حول ولا 
  قوة إلا باالله

ماند چون خدا از او  مي  خارج شدن از منزل.
نگهداري كرده و 
شيطان را از او دور 

كند و خدا براي او  مي
  كافي است.

11 - c عوذ باالله العظيم
الكريم وسلطانه  جههوبو 

القديم من الشيطان 
  الرجيم

يك مرتبه به هنگام 
  وارد شدن به مسجد.

براي يك روز كامل از 
شر شيطان در امان 

  خواهد بود.

استغفر االله الذي  -12
لا إله إلا هو الحي 

  القيوم وأتوب إليه

شود  گناهانش بخشوده مي  به تعداد زياد.
حتي اگر از ميدان جهاد 

  اشد.گريخته ب

صلوات بر محمد  -13

(اللهم صل مثل  ص
و  وسلم على محمد)

صلوات ابراهيمي 
  فضيلت بيشتري دارد.

هر تعداد كه ممكن 
 10شود، كمترين آن 

مرتبه  10مرتبه صبح و 
  شب.

ها و  باعث دفع غم
بخشوده شدن گناهان 
است كه در اين صورت 
به خير دنيا و آخرت 

  ايم. رسيده
ل علاوه بر اين باعث نائ

 پيغمبرشدن به شفاعت 
  شود. نيز مي ص

پايبندي به اقامه  - 14
نمازها به جماعت و در 
  مسجد و استمرار اين كار.

آدمي را از شياطين جن   نمازهاي پنج گانه.
و انس و از همه ضرر و 

  نمايد. زيانها محفوظ مي

أستودعكم االله  -15
  الذي لا تضيع ودائعه

يك مرتبه براي چيزي 
حفظ  خواهيم كه مي

حفظ مال و دارايي و 
اولاد و غيره از به سرقت 
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  فضيلت و پيامد آن  تعداد آن در روز  وِرد و دعا
  رفتن و تلف شدن.  شود.

  نكاتي پيرامون جدول بالا

  اند تنظيم شده است. ـ اين اوراد و اذكار براساس احاديثي كه همگي صحيح بوده 1
ـ سورة فاتحه به عنوان يكي از اوراد يوميه ذكر نشده، چون روايتي دال بر اين  2

و تنها چيزي كه در اين باره روايت شده اينكه: از سوره فاتحه براي مطلب نداريم، 
 مداوا و رفع نياز استفاده شده است.

 اين دعاها بعد از عصر گفته شود اشكالى ندارد.گرـ ا 3

 ـ معني بعضي از اين اوراد و اذكار:  4

دا، : هيچ تغييري و هيچ قدرتي [براي انجام كار] جز از جانب خ4معني دعاي شماره 
  وجود ندارد.

: به نام خداوندي كه با ذكر اسم او، هيچ چيزي در آسمانها و 5معني دعاي شماره 
  رساند و او شنوا و دانا است. زمين زيان نمي

ناپذير) الهي از  برم به كلمات تامه (= قوانين و سنن خلل : پناه مي6معني دعاي شماره 
  شر همه مخلوقات.

كند، بر او  كه جز او هيچ خدايي نيست مرا كفايت مي : خداوندي7معني دعاي شماره 
  نمايم و او پروردگار عرش عظيم است. توكل مي

: هيچ خدايي بحق جز خداي يگانه نيست، شريكي نداشته و 91معني دعاي شماره 
ميراند،  گرداند و مي فرمانروايي به دست اوست، ثنا و ستايش شايسته او بوده، و زنده مي

  دست اوست و او بر همه چيز توانا است.خير و نيكي به 
: به نام خدا و با توكل بر او هيچ تغيير و تبديلي و هيچ قدرتي 10معني دعاي شماره 

  [براي انجام كارها] جز از جانب خدا نيست.

                                           
  .ذكر شده است 9در ضمن دعاي شماره  8معني دعاي شماره  -١
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: از شيطان مطرود به خداوند بزرگ و عنايت كريمانه او و 11معني دعاي شماره 
  برم. اش پناه مي فرمانروايي ازلي

اي كه جز او هيچ خدايي نيست طلب  : از خداي زنده و پاينده12معني دعاي شماره 
  گردم. نمايم و به سوي او باز مي مغفرت مي

  باد. ص: خداوندا! درود و سلام شما بر محمد13معني دعاي شماره 
  شود، نگهدار شما باد. هايش تباه نمي : خداوندي كه وديعه15معني دعاي شماره 



 

  ؤالاتي پيرامون چشم زدنفصل ششم: س

  زده [غيرحسود] دارد؟ حسود چه فرقي با شخص شگفت: 1س
ورزد كسي است كه آرزوي زوال نعمت ديگري را  اي كه حسادت نمي زده شگفت ج:

كند، و اگر آن را وصف كند و ندانسته ذكر خدا را فراموش كرده و آن وصف را  نمي
هي براي نفوذ به شخص وصف شده متبرك نكند، شيطان از اين وصف غير متبرك را

پردازد، ايجاد چنين مشكلي ممكن است از طرف يك  يابد و به اذيت و آزار او مي مي
دوست و يا يك مرد صالح و نيكوكار صورت پذيرد، ولي در هر صورت از روي تعمد 

  نيست.
ولي حسود كسي است كه آرزوي زوال نعمت از محسود را دارد و در وصف ديگري 

گرداند، در اين حالت شيطاني به اذن خدا محسود  خدا و تبرك كردن آن روي مياز ذكر 
برد، و آدمي  سازد و اين چشم زدن است كه شتر را هلاك و به ديگ آشپز مي را هلاك مي

سازد. اين چشم زدن جز از جانب يك روح خبيث صورت  را روانه قبرستان مي
ص و خلل وجود داشته و لذا مثل يهود و پذيرد روح كه در ايمانش به قضا و قدر نق نمي

  برد. امثال يهود رشك مي
زننده را گرفته و آيا علم  چگونه بايد اثر (آب دهان، عرق و ...) چشم :2س

  شود؟ زننده به اين كار مانع تأثير مداوا مي چشم
توان گرفت، مثلاً از  زننده را از هر چيزي كه با وي در ارتباط بوده، مي اثر چشم ج:

خورده  زننده به چشم دهان، عرق بدن و ... زيرا هدف از اين كار انتقال رايحه چشمآب 
تواند  زننده علاوه بر آب دهان و عرق مي است تا باعث طرد شيطان مسلط گردد. اثر چشم

آوري شود و يا هر چيز مباح ديگري كه با بدن او در  از باقيمانده غذا و يا آب او جمع
  زننده ـ ولو يكبار ـ به آن دست زده باشد. ستگيره دري كه چشمارتباط بوده، حتي از د

شود  خورده، گرفته مي زننده متوجه شود كه اثري از او براي شخص چشم اينكه چشم
امر كرد كه دست و  سبه عامر  صكند، چرا كه پيغمبر هيچ خللي در مداوا ايجاد نمي
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، و عامر خود به اين امر واقف پاها و ... خود را براي ريختن آب آن بر سر سهل بشويد
  بود.

  زننده را شناسايي كنيم؟ چگونه چشم :3س
شود كه شخصي بدون ذكر خدا و تبرك  شنود و يا براي او نقل مي گاهي بيمار مي ج:

بيند كه گويا شخص معيني او را  كردن به توصيف او پرداخته است، يا اينكه خوابي مي
كند،  نسبت به بعضي افراد احساس ناراحتي مي زند، يا بدون هيچ دليل مشخصي چشم مي

و يا در اثناي قرائت قرآن بر او به هنگام مداوا شخص و يا اشخاصي به ذهن او خطور 
  اند. ها او را چشم زده كنند كه اغلب همين مي

زننده ظني بوده و يقيني نيستند و با حفظ حسن ظن  اين راههاي شناسايي چشم
  كنيم. استفاده مي[نسب به همه] از اين طريق 

  زننده از طريق شرعي چه فرقي با هيپنوتيزم دارد؟ شناسايي چشم :4س
شود، ولي در هيپنوتيزم ساحر  عمل مي صدر شناسايي شرعي به حديث پيغمبر ج: 
شوند و اين كار حرام بوده، هيئت افتاء و  زننده به كمك شياطين شناخته مي و چشم

. آن را تحريم كرده  ه17/4/1419) در تاريخ 20361مباحث علمي در فتوايي به شماره (
  است.

آيا چشم زدن باعث بيماريهاي جسمي و مشكلات مادي و اجتماعي هم  :5س
  شود؟ مي

بله. چشم زدن از شفاي بسياري از بيماريهاي عضوي جلوگيري و بلكه باعث  ج:
بسياري از  شود، همچنانكه باعث مشكلات مادي، زناشويي و قطع ارتباط و تشديد آن مي

بيشترين تعداد از امت من، بعد از قضا «فرمودند:  صشود. پيغمبر  هاي ديگر مي مصيبت
هاي كمتر و كوچكتر از  . و واضح است كه مصيبت1ميرند و قدر الهي، با چشم خوردن مي

  تر توسط چشم زدن پديد آيند. مرگ راحت

                                           
  ).1217الجامع ( الألباني: صحيح  -١
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ايد در چند نوبت انجام زننده براي يكبار كافي است و يا ب آيا گرفتن اثر چشم :6س
  شود؟

فايده اين اثر [آب دهان يا عرق] براي بيمار مثل واكسن بوده و يكبار كفايت  ج:
شود. البته چنانچه طرف به  كند، علاوه بر اين تكرار اين كار باعث ايجاد وسواس مي مي

ان چشم زدن مشهور شده باشد ـ به دليل كثرت شياطين او ـ چند نوبت از او اثر [آب ده
  گيريم. و يا عرق بدن و يا ...] مي

زننده حسن ظن داشته باشيم، با او قطع ارتباط نكرده و  شايسته است نسبت به چشم
  از او كينه به دل نگيريم، چرا كه هر انساني در معرض اين عمل است.

آيا افزودن آب و روغن زيتوني كه قرآن بر آن خوانده شده، از تأثير مداوا  :7س
  كاهد؟ نمي

كاهد و تجربه نيز  خير. از آنجا كه قرآن شفا و نور است، هرگز از تأثير مداوا نمي ج:
  اين را ثابت كرده است.

آب وضوي خود را به بعضي از صحابه داد تا براي تبرك آن را بر روي  صپيغمبر
زميني بپاشند كه قبلاً يك پرستشگاه بوده و الان قرار است مسجدي در همانجا احداث 

اين آب را بر آن زمين بپاشيد كه «بعد از دادن آب وضوي خود فرمود:  صغمبرشود، پي
  .1»جز پاكي نيفزايد

شك و به طريق اولي  به جز پاكي نيفزايد، بي صاگر آب متبرك با وضوي پيغمبر
  آبي كه با قرائت كلام پروردگار متبرك شده است نيز به جز پاكي نيفزايد.

شود  و ...] گرفته شده به همين صورت استعمال ميآيا اثر [آب دهان، عرق بدن  :8س
  و يا بايد جوشانده شود؟

بهتر است به همان صورت خام استعمال شود، ولي جوشاندن آن هم اشكالي  ج:
  ندارد.

                                           
  ا صحيح شمرده است.)، آنر2582المساجد. وألباني در سلسله صحيحه ( النسائي؛ باب  - ١
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توان  زننده، براي يك بيمار واحد، اثر بگيريم، آيا مي در صورتي كه از دو چشم :9س
  آن دو اثر را با هم مخلوط كرد؟

كند و آنچه مهم است  مال اثر به صورت مخلوط و يا جداگانه فرقي نمياستع ج:
  اينكه مداوا سريع انجام شود.

  شود؟ آيا گرفتن اثر باعث ايجاد عداوت و دشمني نمي :10س
شود و چون  زننده به اذن خدا باعث مداواي بيمار مي گرفتن مقداري اثر از چشم ج:

ص چشم خورده است، نبايد باعث دشمني ظني بوده و مطمئن نيستيم كه توسط آن شخ
  گردد.

ي دري  زننده] به دستگيره آيا در صورتي كه تعداد زيادي [علاوه بر چشم :11س
ي در مدت زيادي سپري شده باشد، باز هم  دست بزنند، و يا از زمان ارتباط او با دستگيره

  اثر به دست آمده از آن نافع و سودمند خواهد بود؟
زننده به چشم خورده است و اين  استعمال آن انتقال رائحه چشم بله. مقصود از ج:

ها  شود، و بهترين مثال براي اثبات اين مطلب بوئيدن و تشخيص رايحه هدف محقق مي
باشد كه بعد از سپري شدن مدت طولاني هم ميسر است، و شيطان بهتر از  توسط سگ مي

وهريره نقل شده است كه دهد، زيرا در حديثي از اب سگ آن رايحه را تشخيص مي
برد]، پس مواظب خودتان  خورد [و از بين مي شيطان بسيار حساس بوده و به سرعت مي«

  .1»باشيد
خواند، باز هم ممكن  آيا انساني كه هميشه دعاهاي دفع بيماريها و بلاها را مي: 12س

  خورد؟ است چشم بخورد؟ آيا عالم نيز چشم مي

                                           
  .1859الترمذي،  -١
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ورت عصبانيت كه از شيطان و وسوسه او نشأت بله. چنين انساني نيز در صج: 
تواند در او نفوذ  النفس شده و شيطان مي گيرد، در اثر ضعيف شدن تأثير دعاها، ضعيف مي

  كند.
در مورد چشم خوردن يك عالم، حادثه ابان بن عثمان دليل خوبي بر صحت اين 

را  صيغمبرمطلب است: أبان در حالي كه دچار رعشه و لرزه شده بود اين حديث پ
هر كس بگويد: به نام خدايي كه با ذكر اسم او هيچ «خواند كه:  براي شخص ديگري مي

تواند زيان و ضرر برساند و خداست شنواي دانا. در اين  چيزي در آسمان و زمين نمي
شخص مقابل با شنيدن اين حديث از ». رساند صورت هيچ چيزي به آن شخص ضرر نمي

اي؟ به خدا بر  خيره شد، أبان گفت: چرا به من خيره شده أبان با حالت تعجب به او
  ام. ام ولي خود در اثر عصبانيت به اين بيماري دچار شده دروغ نبسته صپيغمبر

القدر چشم بخورد در حالي كه اين حديث را روايت كرده  وقتي كه اين عالم جليل
ود بايد دوباره خورند، هر كس دچار عصبانيت ش است، ديگران به طريق اولي چشم مي

  دعاي حفظ و صيانت بخواند.
  توان از شر او ايمن بود؟ زننده مي آيا از طريق دشمني با چشم :13س
خير. و اين كار درست نيست و تنها راه دفع چشم خوردن، خواندن دعاهاي حفظ  ج:

  و صيانت است.
  آيا معالجه پزشكي به تنهايي كافي نيست؟ :14س
اي بيمار قرآن درماني است، و معالجات پزشكي اسبابي خير و بلكه اصل در مداو ج:

جهت اموال و دارايي فراواني را  گيرند. بهتر است بي هستند كه بعد از تعويذ قرار مي
صرف معالجه بيماريهاي خيالي و آزمايشات آن بيماريها نكنيم كه اين كار وقت، دارايي و 

طلبد و به جاي اين كار  عظيمي ميتلاش و كوشش ما را بيهوده هدر داده، بودجه دولتي 
توان با قرار دادن يك قانون رسمي مداواي از طريق تعويذ و قرآن درماني را جايگزين  مي

آن سازيم، و براي اين كار تعويذكنندگان شايسته را برگزينيم. و بعد از اين و در درجة 
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يم كه عمل كرده باش صبعدي به سراغ دواهاي پزشكي برويم تا به حديث پيغمبر
  .1»از شفاي قرآن و عسل بهره بجوييد«فرمودند: 

زدن در دوران معاصر و افزايش نفوذ و تسلط شيطان  علت شيوع چشم :15س
  چيست؟
كند  بدون شك تسلط و نفوذ شياطين جن و انس در اين روزگار جلب توجه مي ج:

ن رفتن تقيدات كه علتهاي زيادي دارد از جمله: فشار زندگي و رشد آزمندي فراگير، از بي
ديني و كم شدن رواج اوراد و اذكار، و طبيعي است كه شيطان در چنين شرايطي فرصت 

  يابد تا دلهاي غافل را به چنگ آورد. مناسبي مي
فرمودند: بيشترين تعداد امت  صزدن در اين روزگار: پيغمبر در مورد شيوع چشم

. و در جايي ديگر به صورت ميرند من بعد از قضا و قدر الهي در اثر چشم خوردن مي
ترسم، بلكه از شما به خاطر  فرمودند: از شما به خاطر فقر نمي نهشدار به صحابه 

پردازيد همچنانكه امتهاي قبل از  خواهي مي ترسم كه در آن به مسابقه و افزون دنيايتان مي
  رد.شما اين كار را كردند، و اين كار باعث هلاكت شماست همچنانكه آنها را هلاك ك

توان به نوع زندگي اجتماعي اشاره  از علل ديگر شيوع چشم زدن در اين روزگار مي
نوشيدند  خوردند و با يك ظرف آب مي كرد، در گذشته همه با هم در يك ظرف غذا مي

گشت، ولي  تأثير و خنثي مي داشت از اين طريق بي و چنانچه حسادتي هم وجود مي
ها كم شده است و  اي دارد و تماس و ارتباط اگانههاي جد امروزه هر كسي ظروف و لباس

هاي  زدن و به دنبال آن باعث احساس نياز شديد به كلينيك همين كار باعث شيوع چشم
قرآن درماني و تعويذخواني شده است. اين علم نيز مثل ساير علوم اصيل اسلامي است، 

اوراد و اذكار نيازي به با اين تفاوت كه جامعه نخستين اسلامي به خاطر خواندن مداوم 
تعويذ نداشتند چون راه نفوذ و تسلط شيطان را مسدود كرده بودند، ولي در روزگار ما با 

شود و جز در صورت  وجود فراواني اوراد و اذكار چاپ شده، متأسفانه اعتنايي به آن نمي
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عرف و  يك گيرد، و معمولاً به عنوان نياز و يا به هنگام فراغت، كسي سراغ آن را نمي
  شوند تا يك عبادت. عادت خوانده مي

شوند؟ و نظر شما  ان در مداواي بيمار پيروز نميگويچرا بعضي از تعويذ :16س
هاي عضوي و جسمي مثل  در مورد پزشكي كه تأثير تعويذ در مداواي بيماري

آيد و  گويد: تعويذ به چه كار شكستگي مي كند و مي ها را انكار مي شكستگي
  .گچ گرفته شوند، چيست؟ شكستگي بايد

قرآن كريم به هر نيتي خوانده شود براي آن كار مفيد و مؤثر است، و اين  ج:
ي اصيل ديني است كه بايد به آن باور داشته باشيم، قرآن به سه شيوه در  يك قاعده

  گيرد: ها و تعويذ مورد استفاده قرار مي معالجة بيماري
 و....هاي عضوي  شفاي بيماريـ  1

 فرمايد: كنند]، خداوند مي ت انسانها و جنيان [كه در بدن بيمار نفوذ ميهداي

�ö≅ è% uθèδ šÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ”W‰ èδ Ö !$x! Ï©uρ� .] :44فصلت[. 

 .»بگو: قرآن براي مؤمنان مايه راهنمايي و بهبودي است«

  ـ احراق جنّ در داخل جسد بيمار. 2
ي سوم  ورزند و به شيوه اول غفلت ميي  متأسفانه اكثر تعويذكنندگان از دو شيوه

ي  كنند كه مشقت و اذيت بيمار و تعويذكننده را در پي دارد و در نتيجه دوره مداوا مي
رسد در حالي كه اگر به نيت هدايت  انجامد، و گاهي به چند سال مي معالجه به طول مي

ايم و  ه را آزمودهشود و ما اين شيو آن جني تعويذ كنند در كمتر از سه روز شفا حاصل مي
ايم. و حتي آب و روغن زيتوني كه قرآن به نيت هدايت و شفا بر آن  به فايده آن پي برده

  خوانده شود بسيار سودمند خواهد بود.
گوئيم:  رساند يا نه، مي اي به عضو شكسته مي در جواب سؤال دوم كه آيا تعويذ فايده

بخشد همچنانكه مشاهده  شفا را تسريع مي آري حتماً سودمند خواهد بود و بلكه به اذن خدا
شده است، مثلاً اگر قرار بوده گچ به مدت دو ماه بر روي دست باقي بماند، مشاهده شده كه 
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در كمتر از يك ماه شفا حاصل شده است، و اين مطلب در گزارشات پزشكي درج شده 
از طريق  در داستان مارگزيده و شفاي آن صاست. و قبل از هر چيزي حديث پيغمبر

تعويذ، گوياي اين مطلب است، در حالي كه نيش زدن مار يك بيماري جسمي است، و شكر 
  خدا بين ما و پزشكان مشهوري كه موافق تعويذ هستند همكاري زيادي وجود دارد.

ضابط مشروعيت تعويذ و قرآن درماني كدام است؟ و آيا تعويذ مبناي علمي  :17س
  ف است؟هم دارد يا يك مسأله تعبدي صر

براي پي بردن به مشروعيت تعويذ افراد تعويذكننده دو راه وجود دارد: اول: ج: 
عرضه آن بر علماء و تأييد علماء، و دوم بريء بودن آن از شائبة شرك، همچنانكه 

تعويذتان را بر من عرضه كنيد، تا زماني كه شائبه شرك در آن «فرمودند:  صپيغمبر
  .»اشكال است نباشد، بي

يذ يك علم قائم به ذات است، و بلكه براي مداوا اصل و مبنا است كه مورد تعو
هاي جهاد و آن را جهاد انبياء و  انگاري واقع شده است، حتي ابن تيميه آن را از پايه سهل

كند. بنابراين قرآن درماني هم علم است و هم عبادت، و در  صالحان با شيطان قلمداد مي
درماني بوده و در داخل  هاي روان ل ايجاد كلينيكحالي كه غرب به سرعت مشغو

كند، ما، امت اسلامي، كه براي اين كار  بيمارستانها نيز بخشي با اين اسم ايجاد مي
دهيم، مخصوصاً كه ما صاحب يك رسالت آسماني هستيم.  تريم آنرا انجام نمي شايسته

لمي است با ضوابط بنابراين قرآن درماني و تعويذ، تنها براي تبرك نيست، بلكه ع
  مشخص، و نبايد بدون آگاهي از آن و شناخت راه و روش آن، به انجام آن بپردازيم.

زننده كافي است يا حتماً بايد او را شسته و از آن  آيا گرفتن اثري كم از چشم :18س
  استفاده كنيم؟

 بر اساس تجربه اثر كم و محدود براي مداوا كافي است، چرا كه مقصود انتقال ج:
خورده است، ولي اگر شست و شو ممكن باشد بهتر است. در  زننده به چشم رايحه چشم

هر صورت مراد انتقال رايحه است، ولي حتي اگر براي از بين بردن ميكروب و آلودگي 
  جوشانده هم شود، اشكالي نخواهد داشت.
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  توان از چشم خوردن در امان بود؟ چگونه مي :19س
توان با ذكر مداوم خدا و خواندن  پذير است، اول: مي كاناين كار از دو طريق ام ج:

اورد صبحگاهي و شامگاهي حفظ و صيانت خود را فراهم كرد. دوم: از طريق پوشاندن 
با  سنقل كرده كه عثمان  1محاسني كه ممكن است چشم بخورند همچنانكه امام بغوي

  و بزنيد تا چشم نخورد.ديدن پسربچه بانمكي فرمود: خال سياهي به زنخ [گودي چانه] ا
ان براي مداواي بيمار وقت مشخصي مثل غروب آفتاب را گويبعضي از تعويذ :20س

  كنند، نظر شما در اين باره چيست؟ تعيين مي
تعويذ براي مداواي بيمار است هر زمان كه نياز داشته باشد، بدون اينكه به زمان  ج:

  بايد دليل بياورد. كند معيني اختصاص يابد، و كسي كه اين كار را مي
شوند، كه شروع  ان در اثناي مداواي بيمار خسته مييوگبعضي از تعويذ :21س

اي چون ما [دچار  گويند: شما چشم خورده خستگي خميازه كشيدن است، آنها به بيمار مي
  كشيم، اين مطلب چه اندازه صحت دارد؟ خستگي شده و] خميازه مي

  داند. ودش چشم خورده و نميخ گورساند كه تعويذ اين مطلب مي ج:
به سينه  صنقل شده كه پيغمبر  سدر حديث مداواي عثمان بن أبي العاص  :22س

و اين دلالت بر اعمال خشونت در اثناي » خارج شو اي دشمن خدا!«او زد و گفت: 
كنيد، چگونه  تعويذ دارد، ولي شما با نيت شفاي بدن و هدايت جنِ نفوذيافته تعويذ مي

  با هم قابل جمع و تلفيق هستند؟ اين دو امر
 سكند، زيرا عثمان بن ابي العاص  آغاز همين حديث جواب اين سؤال را بيان مي ج:

شود [و حالتي به من  گفته بود: در نمازهايم چيزي بر من عارض مي صبه رسول االله
فرمودند: اين شيطان است [كه  صخوانم، و پيغمبر دانم چه مي دهد] كه نمي دست مي

نمائيم چون اين جن مسلط  شود]. در اين حالت خاص است كه سختگيري مي ض ميعار
به اخراج  صباشد، با اين وجود پيغمبر يك شيطان كافر است، زيرا از نماز رويگردان مي
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او مبادرت ورزيد، و نه كشتن وي. و اين تنها يكي از راههاي تغير بدي و منكر است، كه 
  درج در هر كاري لازم است.اي كلي تلقي شود. بلكه ت قاعده

ورزند بر اينكه قرآن درماني همان  بعضي از روانپزشكان اصرار زيادي مي :23س
چشم زدن حقيقت دارد و شيطان و «هيپنوتيزم بوده و هيچ تفاوتي با هم ندارند و حديث 

  كنند. نظر شما در اين باره چيست؟ را تضعيف مي »شوند حسادت باعث ايجاد آن مي
درماني را يكي از  سياري از روانپزشكان بر اين رأي هستند و بلكه قرآنبله. ب ج:

نامند، اينان اگر به دنبال حقيقت باشند، آن را  درماني قديمي و يا تلقين مي هاي روان شيوه
  كنيم. يابند، و ما براي نيل به ثواب الهي با اينها مجادله و مناقشه نمي مي

د، ما سند آن را در فصل دوم همين كتاب كنن حديث مورد بحث هم كه تضعيف مي
بازگو نموديم، ولي باز به فرض ضعيف بودن آن حديث، يك شاهد حديثي ديگر در 

كند و آن حديث جابر است كه گويد: از  صحيح مسلم وجود دارد كه آن را تقويت مي
. آيا 1»شود شيطان در همه امور انسان حاضر مي«فرمود:  شنيدم كه مي صرسول االله

  شود؟ ين شيطاني به هنگام چشم زدن حاضر نميچن
خداوندا! حق را به ما بنمايان و توفيق پيروي از آن را به ما عطا بفرما، و باطل را به ما 

  بنمايان و توفيق اجتناب از آن را نصيب ما بگردان.
  زننده را بنوشد؟ خورده بايد اثر گرفته شده از چشم به چه دليلي چشم :24س
 صكنم كه پيغمبر گمان مي«همان حديث مشهور چشم زدن آمده كه: در انتهاي  ج:

  .2»دستور داد از آن بنوشد و سهل نوشيد
  توان يك جن صالح را به كار گرفت؟ آيا مي :25س
اند، و به نظر  الإسلام ابن تيميه اجازه اين كار را داده  بعضي از علماء از جمله شيخ ج:

لحاظ عملي، كاري مشكل است و اين سختي عللي بنده گرچه اين كار جايز است ولي به 

                                           
 .135و  2033صحيح مسلم،  -١
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دارد از جمله: اختلاف و تفاوت مخلوقات، احتمال جهل آدمي و احتمال فريبكاري از 
ناحيه آن جن، مثلاً ممكن است از طريق نيرنگ خود را صالح جلوه دهند، و فرد مسلمان 

، و يا به دنبال باز را به طاعات مشخصي مثل ذكر خدا مشغول و از اموري مهمتر باز دارند
ماندن از اين امور مهمتر او را معاقبه كنند تا به جاي ترس از خدا، باعث ايجاد ترس از 

اي در عقيده و توكل بر  آنها شود. و مكرهاي گوناگون ديگر، به علاوه كه اين كار خدشه
ا ما را از اين كاره صخدا و استعانت از اوست، چرا كه كتاب خدا و سنتّ رسول االله

  كند. نياز مي بي
ان گويكه مؤلف به همراه گروهي ديگر از تعويذ» 1الرياض«شنبه مجله  در نشست سه

در آن شركت داشتم، سؤالاتي از استاد دكتر ناصر بن عبدالكريم العقل ـ رئيس سابق 
گروه عقايد و مذاهب معاصر دانشگاه اسلامي امام محمد بن سعود ـ پرسيده شد كه در 

  شود: الات به همراه جوابهاي دكتر العقل نقل ميادامه همان سؤ
  آيا تعويض منافي توكل نيست؟ :26س
خير. تعويذ به هيچ وجه منافاتي با توكل ندارد زيرا تعويذ نيز از اسباب مشروع  ج:

هم آنرا انجام داده، و هم انجام آن را تأييد، و هم به انجام آن امر  صبوده كه پيغمبر
بله، اي بندگان خدا از مداوا استفاده كنيد «فرمايد:  يثي را كه ميفرموده است، عموميت حد

در حديثي ديگر به اسماء بنت عميس فرمودند  صمؤيد همين مطلب است. پيغمبر...» 
بينم؟ آيا به خاطر نيازمندي  هايم را نحيف و ضعيف مي چرا برادرزاده«كه تعويذ كند: 

فرمود: براي آنها تعويذ  صند، پيغمبرا است؟ اسماء جواب داد: نه، بلكه چشم خورده
  .2»بخوان

                                           
الرقيه «شنبه، با عنوان  ، نشست سه1227هـ، شماره 6/3/1422شنبه تاريخ  ، سه»الرياض«نگا: مجله  -١
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شد، بنا بر نقل صحيح مسلم، جبرئيل بر او تعويذ  بيمار مي صهرگاه پيغمبر 
  خواند. مي

گرداند. آن حضرت  سؤال شد كه آيا تعويذ قضا و قدر الهي را بر مي صاز پيغمبر
هر تعويذي كه به  صجواب داد: تعويذ، خود، قضا و قدر الهي است و از ديدگاه پيغمبر

شرك نيانجامد و شروط شرعي تعويذ را دارا باشد، جايز است، همچنانكه در حديثي 
تعويذهايتان را بر من عرضه كنيد، تعويذ در صورتي كه به شرك نيانجامد «فرمودند: 

  .1»ايرادي ندارد
آيا تعويذ [و شيوه آن] مثل ساير عبادات توقيفي است، و يا تابع اجتهاد و  :27س

نيز مؤيد اين مطلب است كه فرمودند:  صجربه، همچنانكه مفهوم حديث پيغمبرت
» تعويذهايتان را بر من عرضه كنيد، تعويذ در صورتي كه به شرك نيانجامد ايرادي ندارد«

  و ضابط تجربه در اين مورد چيست؟
تعويذ شرعي تابع اجتهاد و تجربه است، در صورتي كه شروط آن مراعات گردد  ج:
  له:از جم
و دعاهاي صحيحي كه شائبه شرك و  صـ تعويذ با كلام خدا، حديث پيغمبر 1

تعويذهايتان را «كه فرمودند: چنانبدعت ندارند و با الفاظ روشن و مفهوم انجام گيرد، 
 ».بر من عرضه كنيد، تعويذ در صورتي كه به شرك نيانجامد ايرادي ندارد

 و حركات رمزي خالي باشد.تعويذ از لغز، طلسم و دعاهاي نامفهوم ـ  2

ـ تعويذخوان و بيمار هر دو بايد شفابخشي قرآن را باور داشته و اين اسباب دوايي  3
 پزشكي را در پرتو تقديرات الهي سودمند بدانند.

  ـ خلوص نيت و توجه به خدا در هنگام قرائت و دعا. 4
فاده قرار آيا تعويذ براي معالجه بيماريهاي عضوي و جسمي هم مورد است :28س

كنند چيست؟ و نظر  گيرد؟ حكم پزشكان و فرهنگياني كه تعويذ شرعي را مسخره مي مي
                                           

 .14/187شرح النووي بر صحيح مسلم،  -١
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گويد: قرآن درماني ارتباطي با اين بيماريها ندارد و اين كار  شما دربارة كسي كه مي
  خرافات است، چيست؟

، ج: تعويذ يك راه شرعي براي مداوا بوده كه خداوند شفاء را در آن قرار داده است
شود و اقرار به اين مسأله مقتضي ايمان به  هاي عضوي و جسمي با آن مداوا مي بيماري

باشد همچنانكه يك نفر،  مي صخدا و تسليم شدن در برابر كلام او و احاديث پيغمبرش
شخص ديگري را كه عقرب نيش زده بود با خواندن سورة فاتحه تعويذ و شفا داد و 

  ود.اين امر را تأييد فرم صپيغمبر
و مسلمان ـ پزشك و غير پزشك ـ بايد شفاي شرعي تعويذ را باور كند مخصوصاً 

‰W”﴿شفا با قرآن را:  èδ Ö !$x! Ï©uρ﴾. ] :44فصلت[.  
  .»[قرآن در بر گيرنده] هدايت و شفاست«

Ö﴿ و !$x! Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ﴾N   
  .»[قرآن در بر گيرنده] شفا و رحمت است براي مؤمنان«

را  صپيغمبر ؛احاديث نيز به شفابخشي قرآن اشاره شده است: جبرئيلدر 
دهد  به نام خدا تو را سالم گردانده و از هر دردي شفا مي«درماني كرده و گفت:  قرآن

  .»دهد [قرآن] هر دردي را شفا مي«در جاي ديگر فرموده:  ص. و پيغمبر1»...
عموميتي كه دارند شفابخشي  اين احاديث علاوه بر اثبات شفابخشي قرآن، به خاطر

  كنند، حتي بيماريهاي جسمي و عضوي. قرآن براي همه بيماريها را ثابت مي
هاي جسمي را نيز از  بيماري صيابيم كه پيغمبر درمي صو با مطالعه سنتّ پيغمبر

  درماني مداوا نموده است. طريق قرآن
شان  از ناداني و جهلپندارند  كساني كه مداواي امراض جسمي با قرآن را خرافات مي

گيرد، بسياري از افراد اسباب شرعي را با علوم تجربي مقايسه  نسبت به دين سرچشمه مي
گيرد. واگر نه چنانچه باور  كنند، و اين اساساً از درك نادرست از دينداري نشأت مي مي

                                           
 .2185صحيح مسلم،  -١
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داشتند كه خداوند همه علوم و از جمله طبابت را به انسان آموخته و همو اسباب  مي
شرعي (غير از دواهاي پزشكي و مادي محسوس) را نيز قرار داده است، در اين صورت 

كردند. البته لازم به يادآوري  درماني و تأثير ثابت شده آن را انكار نمي مشروعيت قرآن
بازي و نيرنگ زدن حرام بوده و جايگاهي  است كه اسباب غيرمشروع مثل سحر، شعبده

  در معالجه ندارند.
چشم زدن گاهي با شگفت زدن و «از گفته زير چيست:  :ور ابن حجرمنظ :29س

شود، و گاهي عامل چشم خوردن يك دوست و يا يك مرد  بدون حسادت ايجاد مي
زننده الزاماً حسود هم هست؟ و آيا همنشين و دوست  ؟ آيا شخص چشم...»صالح است 

هم باعث چشم و آدم صالح و نيكوكار به هنگام شوخي و يا توصيف به نيت مدح 
  شوند؟ خوردن مي

زننده است، و گاهي هم در اثر غبطه  اصل در چشم خوردن حسود بودن چشم ج:
شود، بطوري كه گاهي يك دوست و يا يكي از  شخص و بدون  حسد ظاهري ايجاد مي

نزديكان غيرحسود باعث چشم خوردن هستند. بنابراين دوست، خويشاوند و نيكوكار نيز 
شوخي و يا مدح، عامدانه و يا بدون تعمد باعث چشم خوردن  از طريق توصيف يا

  شوند. مي
، معني اتهام »من تتهمون؟«فرمايد:  مي صدر حديث أمامه بن سهل، پيغمبر : 30س

زننده  در اين حديث چيست؟ و مشروعيت آن تا كجاست؟ و آيا براي گرفتن اثر از چشم
ا بهتر است اين كار براي پرهيز از زده ـ بايد خودش هم مطلع شود و ي ـ حسود يا شگفت

  ايجاد دشمني بدون آگاهي او انجام گيرد؟
اش فكر  معني اتهام واضح بوده و عبارت است از اينكه: چشم خورده به گذشته ج:

دهد در آن چشم خورده باشد به ياد بياورد، در اين  كند و مواضعي را كه احتمال مي
صحبتهايشان مقتضي وجود حسادت، غبطه  كنند كه حالت اشخاصي به ذهن او خطور مي

زننده را ـ به طور ظني و تقريبي ـ  و يا توصيف او باشد، و از اين طريق شخص چشم
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اي براي شفاي درد او باشد. قصه عامر بن ربيعه و سهل بن  شناسايي كند تا شايد مقدمه
  حنيف بيانگر اين مطلب است.

اي نسبي است، و بايد به  لع گردد مسألهزننده از گرفتن اثر از او مط اما اينكه چشم
جويي او شود  زننده باعث عصبانيت و كينه عواقب امر توجه داشت: چنانچه اطلاع چشم

زننده شخص عاقلي باشد و اطلاع او  بايد از اين كار پرهيز كرد، ولي در صورتي كه چشم
او كمك بخواهيم، باعث مفسده نشود، شايسته است او را مطلع گردانده و در تهيه اثر از 

  ولي هر دو صورت ـ إن شاء االله ـ نافع و سودمند خواهد بود.



 

  درماني فصل هفتم: داستانهاي واقعي از شفايافتگان به شيوه قرآن

كرد كه اين  رفت و احساس خفگي مي هاي شاد از هوش مي ـ زني كه در مراسم 1
از نزديكانش را باعث چشم  شد، به هنگام تعويذ يكي احساس در ايام ديگر كم و زياد مي

زننده كرد، بدون اينكه او را  خوردن خود دانست و تعويذكننده اقدام به گرفتن اثر از چشم
مطلع گرداند ولي آن زن اين كار را نكرد. اين زن در مراسم ازدواج دخترش از شدت 
خوشحالي از هوش رفت و به يكي از بيمارستانهاي تخصصي منتقل گرديد و در نهايت 

برده شد و مراسم ازدواج به هم خورد. يكي از  ICUهوشي به بخش  نااميدي و بي
اي آب حل كرده و به  زننده مقداري را در كاسه دختران اين زن از بقاياي غذاي زن چشم

رفت و مقداري از آن را در دهان مادرش قرار داد كه ناگهان مادرش به  ICUبخش 
ت سرفه كرد، اين كار، پرستاران و پزشك هوش آمد و بر گوشه تخت نشست و به شد

انگلستانى را متعجب كرد، و آن زن بيمار در همان روز از بيمارستان ترخيص گرديد در 
حالي كه در نهايت صحت و سلامت و عافيت بود، و پزشك پرونده اين زن را اينگونه 

ه به سبحان االله ك». پردازد گاهي جسد به صورت خودجوش به خوددرماني مي«بست: 
 برند. حقيقت پى نمي

مردي كه پسرش را در حالت فلج كامل در يك لحاف پيچيده بود به نزد ـ  2
تعويذخوان آمده و گفت: براي معالجه فرزندم اكثر كشورهاي جهان را گشتم، انواع 

ها را ديدم، دارايي، وقت و زحمات زيادي را صرف كردم و همه پزشكان با  متخصص
اين بيمار قابل معالجه نيست. تعويذخوان (با نيت شفاي بيمار و تأكيد جواب دادند كه 

هدايت جن مسلط) تعويذ را شروع كرد، سپس از پسر پرسيد: آيا به نظر خودت كسي تو 
را چشم نزده است. پسر جواب داد: در اين لحظه جز پدرم، هيچ كس ديگري به ذهنم 

ام در حالي كه وقت و  دهكند. پدر با تعجب گفت: آيا من او را چشم ز خطور نمي
ام. تعويذخوان گفت: گاهي ممكن است نزديكترين و  ام را صرف او كرده دارايي

زننده الزاماً حسود و  محبوبترين فرد باعث چشم خوردن شود، و لازم نيست كه چشم
جو باشد، و با توصيف يك شخص بدون ذكر خدا، راه را براي تسلط شيطاني كه  كينه
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فرمودند: چشم زدن حقيقت دارد و شيطاني  صكنيم، زيرا پيغمبر حاضر است باز مي
اين شيطان به حسن نيت و يا سوءنيت شخص كار ندارد، و ...» شود  حاضر باعث آن مي

كار باز عدم ذكر خدا در آن لحظه براي او كافي است، و تنها ذكر خدا او را از اين 
ت [نقايص و راههاي نفوذ] حجاب بين عورا«فرمودند:  صدارد همچنانكه پيغمبر مي

سپس تعويذخوان از باقيمانده چاي پدر  ».باشد االله) مي انسان در برابر جنيان گفتن (بسم 
در يك فنجان، به پسر نوشانيد كه ناگهان صحنه عجيبي را مشاهده كرد: پسر شروع به 

لند شد، حركاتي غيرارادي كرد، بر روي زمين دراز كشيد و كم كم ـ به سختي ـ از زمين ب
اعضايش را حركت داد و چند قدم برداشت، لغزيد و دوباره بلند شد. پدر در حالي كه 

كرد و گفت: حدود دو سال قبل در اثناي يك مهماني پسرم را  (متأثر شده بود) گريه مي
به خاطر مهمانداري خوبش تمجيد كرده و گفتم: بخدا سوگند تنها همين پسر برايم 

را فراموش كردم، و بعد از آن پسرم به صورت كامل فلج  سودمند است، و ذكر خدا
گرديد، و هيچ دكتري را در داخل و خارج معرفي نكردند مگر اينكه پسرم را به او نشان 

لبان  ام. در پايان پدر از تعويذخوان تشكر كرد و گفت: آب در كوزه و ما تشنه داده
 برداشت و رفتند. گرديم. و پسر لحافي را كه در آن پيچيده شده بود، مي

اي شركت كرد در اثناي صرف طعام به تكه تكه كردن و  ـ يك دانشجو در وليمه 3
شكن  تقسيم گوشت پرداخت، يكي از مهمانان به شوخي به او گفت: شكم تو مثل سنگ

كند، و همه را خندانيد. در پايان مراسم وليمه احساس شكم درد، تهوع، استفراغ و  كار مي
او دست داد، به بيمارستان منتقل شد و پزشك بعد از معاينه و آزمايش  اسهال شديدي به

شود و بايد فوراً عمل جراحي شود، عمل  اش ديده مي گفت: يك گره و نارسايي در روده
جراحي با موفقيت انجام شد و بعد از حدود يك ماه از بيمارستان ترخيص گرديد، در 

درد شديدي كرد، دوباره بازگشت و دكتر  نزديكي درِ بيمارستان از ناحيه شكم احساس
اش دوباره او را عمل جراحي كرده و يك ماه ديگر  در نهايت تعجب از عودت بيماري

بستري كرد، ولي باز هم به هنگام خروج از بيمارستان عودت بيماري مشاهده شد، دكتر 



  79  فصل هفتم: داستانهاي واقعي از شفا يافتگان به شيوه قرآن درماني 
  

  

عيف شدن بعد از معاينه و مشاهده آن، انجام عمل جراحي براي بار سوم را به دليل ض
جسم بيمار غيرممكن دانست و گفت: اين بيماري تا به حال سابقه نداشته است و هيچ 

 اي براي عودت آن در دست نيست. كننده دليل توجيه

اش از بيمارستان ترخيص گرديد و به تعويذ روي آورد،  بيمار با همه درد و ناراحتي
او شوخي كرده بود، باعث به هنگام قرائت تعويذ، همان شخصي را كه در مهماني با 

چشم خوردن خود دانست. تعويذخوان به او دستور داد كه با حفظ حسن ظن مقداري از 
آب دهان و يا عرق بدن آن شخص تهيه كند، و آن را [بعد از مخلوط با آب] بر سرش 
ريخت ولي تأثيري نداشت و دردها همچنان باقي ماند، بيمار تعويذخوان را در جريان 

ويذخوان گفت: آيا از آن اثر نوشيدي؟ جواب داد: نه، آن را بر خود پاشيدم. گذاشت، تع
تعويذخوان گفت: شكم تو چشم خورده و اثر بايد به موضع درد برسد پس بايد از آن 

زننده نوشيد و صحت و سلامت خود را باز يافت، سپس  بنوشي. اين بار بيمار از اثر چشم
  صحت و سلامت او را تأييد كردند.به بيمارستان مراجعه كرد و پزشكان 

مردي به بيماري كليوي حاد مبتلا گرديد و به جاي بول، خون از بدن او خارج ـ  4
شد، به بزرگترين بيمارستانها مراجعه نمود ولي پزشكان تصريح كردند كه: اين بيماري  مي

لذا بايد شود،  ناميده مي IGAقابل درمان نيست و علت آن ناشناخته است و اين بيماري 
به منزل باز گردي و تحت مراقبت باشي چون اين بيماري تاكنون مداوا نشده است و 

 انجامد. كسي از آن نجات نيافته، بلكه ـ خدا نكرده ـ به سرعت به از كار افتادن كليه مي

بيمار خيلي ناراحت شد و دنيا براي او تنگ شده بود و در نهايت نااميدي براي 
ز طريق تعويذ نزد شيخ عبداالله السدحان [مؤلف اين كتاب] رفت. اش ا مداواي بيماري

يابي و در اثناي  تعويذخوان به او گفت: إن شاء االله با خواندن آياتي از قرآن شفاء مي
شناسي كه اوصاف تو را بازگو  درماني چند سؤال پرسيد: آيا شخص معيني را مي قرآن

دال بر چشم خوردن تو باشد] به ياد  كرده باشد؟ آيا حادثه، واقعه و يا خوابي [كه
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كنند كه گمان كني تو  آوري؟ آيا در اثناي تعويذ اشخاصي مدام به ذهنت خطور نمي نمي
  را چشم زده باشند؟

بيمار گويد: در جواب اين سؤالات نام اشخاصي را ذكر كردم، بعد از گرفتن اثر آنها 
شد  بول(ادرار) از بدنم خارج مي[و استعمال آن اثر] بصورتي ناگهاني خوني كه به جاي 

قطع شد، ولي دردها همچنان باقي ماند. به هنگام تعويذ در روز دوم نيز اسامي اشخاص 
ديگري را ذكر و به گرفتن اثر از آنان و استعمال آن پرداختم كه ـ الحمد الله ـ دردها نيز 

  ام. %) بهبود يافته70كاملاً از بين رفت و احساس كردم (
م تعويذ در روز سوم اسامي اشخاص ديگري را بازگو و از آنها اثر گرفته باز به هنگا

و استعمال كردم و ـ الحمد الله ـ بيماري كاملاً بهبود يافت و سلامت خود را بازيافتم. به 
كنم كه از تعويذ شرعي كه اصل مداواست، و نزد اشخاص  همين دليل به همه توصيه مي

  نيكوكار استفاده كنند.



 

  درمان ي از علماء مبني بر صحت قرآنفتواي يك

استاد گرامي، عبداالله بن عبدالرحمن جبرين (سلمه االله)! السلام عليكم ورحمه االله 
  وبركاته واما بعد:

بعضي از برادران مسلمان تجارب ما در تعويذ را كه هيچ تعارضي با شرع ندارد، مردود 
تعويذهايتان را . 1...»رضوا عليّ رقاكم اع«آمده كه:  صشمارند در حالي كه در حديث پيغمبر مي

» رقاكم«بر من عرضه كنيد، در صورتي كه مرتكب شرك نشود ايرادي ندارد. در اين حديث: 
  .»هاي خودتان در تعويذ تجربه«يعني 

هاي اين جانب بر بزرگواراني چون: شيخ عبدالعزيز بن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ  تجربه
و نيز بر جنابعالي عرضه شده و ـ الحمداالله ـ مورد تأييد واقع شده عبدالمحسن العبيكان و ... 

  است.
  گيرد: درماني بنده به دو طريق انجام مي قرآن

ـ خواندن قرآن با نيت تنگ كردن عرصه بر شيطان گمراه مسلط بر بيمار، و بعد از  1
ن و يا آب زننده از طريق پرسيدن از خود بيمار، بعد از آن از عرق بد آن شناسايي چشم

دهيم و از آن به او  زننده مقداري تهيه و با آن بيمار را شست و شو مي دهان چشم
نوشانيم تا به اذن خدا شيطان را از او دور گردانيم و شفا يابد. حديث ابوهريره ناظر  مي

چشم زدن حقيقت دارد و حضور شيطان و حسادت انسان «به اين طريقة مداواست كه: 
. و تجارب نيز مؤيد اين طريقه بوده و اين امر بر شما پوشيده نمانده 2»شوند باعث آن مي

  است.
ـ قرائت قرآن با نيت شفاي بيمار از همه بيماريهاي روحي و جسمي، چرا كه  2

”ãΑÍi ﴿ فرمايد: خداوند مي t∴çΡ u zÏΒ Èβ# uö� à)ø9 $# $tΒ uθèδ Ö!$x! Ï© ﴾N  :82[الإسراء.[  

                                           
  .1462مختصر صحيح مسلم،  -١
 .10/12اري: الب فتح -٢
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خورده است. همچنين جبرئيل به هنگام تعويذ عام بوده و قيد ن» شفا«و كلمة 
االله، بيماري را از تو دور و تو را در برابر هر دردي، شفا  بسم «فرمود:  صپيغمبر

  .1»دهد مي
در  صآنانكه تعويذ در چشم زدن و تب كردن را جايز دانسته و به حديث پيغمبر

، فهم درستي »نيست تعويذ جز در چشم خوردن و تب كردن«كنند كه  اين باره استناد مي
از اين حديث ندارند، زيرا مراد حديث اين است كه بالاتر از مداواي چشم خورده و تب 

  كرده تعويذي نيست.
كنند كه  اين افراد تجارب غيرمخالف شرع در عرصه تعويذ را به اين دليل رد مي

ق دميدن در انجامد، به همين دليل مخالف مداوا از طري برند اين كار به سحر مي گمان مي
آب و مداوا با درخت كنار هستند، بلكه بعضي از اين افراد در انكارشان افراط كرده و با 
حجت سد ذرايع، گذشتگان [سلف صالح] اين امت مثل امام احمد، ابن تيميه و ابن القيم 

النذير «برند همچنانكه مؤلف كتاب  ـ رحمهم االله ـ را به خاطر انجام تعويذ زير سؤال مي
  اين مطلب را ذكر كرده است.» ريانالع

گويي علماست و هر  توجهي به قدرت شفابخشي قرآن و عيب ولي اين كار باعث بي
  گردد. گويي علمايش را پيشه سازد هلاك مي امتي كه عيب

  خواهم اين مسأله را توضيح بفرماييد. از شما مي
  وفقكم االله ورعاكم وسدد خطاكم وصلى االله على نبينا محمد.

  ندتان: عبداالله بن محمد السدحانفرز

                                           
  .1443مختصر صحيح مسلم،  -١
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  [برادر گرامي، جناب عبداالله السدحان!]
  وعليكم السلام ورحمه االله وبركاته واما بعد:

گويم اين  بنده نيز موافق شيوخ گرامي ابن باز، ابن عثيمين و ابن عبيكان هستم. و مي
 صيغمبرتجارب ـ به اذن خدا ـ سودمند بوده و لازم نيست هر تعويذي منقول از پ

باشد، بلكه به مقتضاي ظاهر حديث مشهور در اين باره، هر تعويذي كه تأثيرگذار بوده و 
كند كه تعويذ براي چشم خوردن انجام  شائبه شرك در آن نباشد، جايز است، و فرقي نمي

شود يا جنون و يا هر بيماري ديگري، به اين شرط كه از كلام نامفهوم، طلسم، حروف 
  ن خالي باشد.مقطعه و امثال آ

بنابراين به كار خودتان به همان شيوه سابق ادامه بدهيد و از بركت خدا بهره بجوييد، 
  كاهد. وجزاكم االله خيراً.  خداوند با شماست و از اعمالتان نمي

  وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم
  . ه2/1/1416شيخ عبداالله بن عبدالرحمن جبرين، 



 

  خاتمه

شود و  تواند او را رستگار كند همچنانكه باعث هلاك او نيز مي ] انسان ميشك زبان [گفتار بي
آيا «به معاذ فرمود:  صزبانشان آنها را به جهنم انداخت. پيغمبر - پناه بر خدا  - چه بسا مردماني كه 

اي است كه شيطان  بنابراين زبان بزرگترين وسيله ،»چيزي جز زبان سرخ سر سبز را دهد به باد؟
د از طريق آن به انسان ضرر برساند، مخصوصاً اگر چشم حسود، پشتوانه آن باشد، به همين توان مي

دليل حفظ زبان يكي از بزرگترين راههاي ايمن بودن از شر شيطان است. پس شايسته و بلكه لازم 
ترك چيزي كه به «در اين باره فرمودند:  صاست مسلمان از سخن نامربوط دوري گزيند، پيغمبر

  .»هاي حسن اسلام شخص است مربوط نيست يكي از نشانهانسان 
درماني و  آنچه در اين كتاب گفته شد محصول مهارت ناچيز اين حقير در عرصه قرآن

تعويذ يكي از «گويد:  الإسلام ابن تيميه درباره آن مي تعويذ بود، تعويذي كه شيخ 
كه انبياء و صالحان بر  باشد، چرا ترين اعمال است و كار انبياء و صالحان مي پرفضيلت

  ».مبناي دستورات خدا و رسول هميشه در صدد طرد و دفع شياطين از انسانها هستند
كـنم آن چنانكـه شايسـته عظمـت      ام، حمد و ثناي خدا را مـي  اگر در كارم موفق بوده

 نمايم: ام از او طلب مغفرت مي عنايت وي و وسعت فرمانروايي اوست، و اگر موفق نبوده

�βÎ) ß‰ƒÍ‘é& āωÎ) yx≈n=ô¹M}$# $tΒ àM÷èsÜtGó™$# 4 $tΒuρ þ’Å+ŠÏùöθs? āωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµø‹n=tã àMù=©.uθs? Ïµø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé&� . :88[هود.[  
خواهم و توفيق من هم جز با (ياري و پشتيباني)  توانم جز اصلاح نمي آنجا كه مي«

  .»گردم كنم و فقط به سوي او برمي خدا نيست. تنها بر او توكل مي
  ما دعوة أنفع يا صاحبي

  

  من دعوة الغائب للغائب  
  

  ناشدتك الرحمن يا قارئاً 
  

  أن تسأل الغفران للكاتب  
  

  اي دوست! هيچ دعايي سودمندتر از دعاي شخص براي [برادر] غائبش نيست.
  دهم كه براي مؤلف مغفرت طلب نمايي. اي خواننده! تو را به خداي رحمان سوگند مي

  هـ.1422از ماه مبارك رمضان رياض / آغ
  أبو محمد عبداالله بن محمد بن عبدالرحمن السدحان



 

  بيني مقاله: بيان تفاوتهاي طب شرعي و خرافات طالع

  

  تأليف: علامه عبداالله بن سليمان منيع
  

له إوأشهد أن لا  يئات عمليه وأعوذ باالله من سيلإنه وأستغفره وأتوب يالله أحمده وأستع الحمد
 أرجو بها لقاء  ةمال ذاته وصفاته، شهادك يوف ،تهيربوب يوف ،تهيألوه يله ف يك وحده لا شر االله إلا

ن ين وقائد الغر المحجليد المرسلين وسياالله ورسوله إمام المتق دنا محمداً عبديس وأشهد أن  ،وجهه
  وبعد: ،نيوم الدي ىراً إليثكماً  ين وسلم تسليجمعأآله وأصحابه  ىوعل يهاالله عل ىصل

خداوند انسان را با دست با كرامت خود خلق و از روح پاك حود در آن دميد و او را 
اي از روح و جسم قرار داد، روح (به عنوان) جـوهر حيـات و ضـامن بقـاي او، و      آميخته

جسم به عنوان ظرفي براي حمل روح او. جسم قدرت بلندپروازي روح در آفـاق هسـتي   

!�ª  فرمايـد:  كند خداوند متعال مي را به جز در هنگام خواب محدود مي $# ’ ®ûuθtG tƒ }§à!Ρ F{$# 

tÏm $yγÏ? öθtΒ ÉL©9 $# uρ óΟs9 ôMßϑs? ’Îû $yγÏΒ$oΨtΒ ( Û�Å¡ôϑçŠsù ÉL©9$# 4|Ós% $pκö�n=tæ |Nöθyϑø9$# ã≅Å™ö�ãƒuρ #“t�÷zW{$# #’n<Î) 9≅y_r& 

‘‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) ’Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχρã�©3x!tGtƒ ∩⊆⊄∪� .] :42الزمر[.  
اند نيز به هنگام  كند، و ارواحى را كه نمرده خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى«

دارد و  سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگشان را صادر كرده نگه مى ;گيرد خواب مى
در اين امر ;گرداند تا سرآمدى معين ارواح ديگرى را (كه بايد زنده بمانند) بازمى

  .»كنند! روشنى است براى كسانى كه انديشه مىهاى  نشانه
تنها خداست كه هيچ نقضي ندارد و همه مخلوقات در اموال، در نتيجه [كارهـا] و در  
نفس خود داراي نقص هستند و اين نقص به خاطر حكمتهايي است كه خـدا خواسـته و   

�Ν اسراري كه مقتضي آن حكمت الهي است: ä3‾Ρ uθè= ö7 oΨ s9 uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒø: $# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡ uρ 

zÏiΒ ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ä§à!Ρ F{$# uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9 $# uρ 3 Ì� Ïe±o0uρ šÎ� É9≈ ¢Á9   .]١٥٥: ةالبقر [. � ∪∋∋⊆∩ #$

ها،  قطعا همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها و ميوه«
  ».كنندگان! و بشارت ده به استقامت ;كنيم آزمايش مى
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ن يكي از مخلوقات بوده و از روح و جسم خلق شده كه بر هر دو بعد او انسا
شود، روح در  نقايصي در خلقت و اخلاق و خصلت و در شعور و احساس عارض مي

معرض نقص و كوتاهي است و بيماريهاي روحي مثل نگراني، اضطراب، اندوه، 
اعث شك و ترديد، هايي كه ب دلشكستگي، فراز و نشيب در مشاعر و ادراكات و وسوسه

شوند، بر آن عارض شده و به علاوه جادو و  ناكامي روحي و بازماندن از راه راست مي
  گذارند. پيامدهاي حسادت نيز بر او تأثير مي

جسم نيز تا زماني كه روح در آن باشد زنده است و بيماريهاي جسمي مختلفي بر 
  شوند. ي عارض ميقواي شنوايي، بينايي و ساير قواي جسمي دروني و بيرون

خداوند انسان را بر بسياري از مخلوقات فضيلت و برتري بخشيده و اين از طريق 
اعطاي نعمتهايي است از جمله: عقلي كه به وسيله آن خير و شر و هدايت و گمراهي را 

آورد، ادراكاتي كه انسان را به  دهد، قلبي كه هوشياري و بصيرت را مي از هم تشخيص مي
هاي علم و دريدن  كنند، قدرت نفوذ در كرانه فطرت است رهنمود مي آنچه مقتضاي

هاي مجهول آن تا از اين طريق خصائص و عجايب و غرايب آن هويدا گردد و  پرده
قدرت استفاده از اين خصائص و عجايب كه همين قدرت باعث متمدن شدن انسان و 

نسان خدمت كرده است: اش به ا ايجاد تمدني شده است كه در بسياري از شئون زندگي
حقوق انسان را حفظ و از آن حمايت كرده، اسباب سلامتي او را فراهم نموده و قدرت 
آباد كردن زمين و خلافت در آن را به او بخشيده است، همچنانكه كرامت او را تضمين 
كرده، فضيلت و برتري او بر بسياري از مخلوقات را حفظ نموده است. علاوه بر اين 

اي به اصلاح امور انسان و تيسير امور وي دارد، و اين كار را با  نايت ويژهخداوند ع
فرستادن رسولان و انبياء و نزول كتبي كه بيانگر هدايت به صورت كامل و وسيله پند 

  گرفتن و بشارت خردمندانند، تحقق بخشيده است.
و بر ساير بنابراين انسان از همه اسباب سعادت و آرامش برخوردار است، و برتري ا

شود و همين  مخلوقات از طريق تحصيل علم از وحي الهي و كنكاشهاي عقلي حاصل مي



  87  مقاله : بيان تفاوتهاي طب شرعي و خرافات طالع بيني 
  

  

هايي از علوم  امر او را تا رهبري سفينة هستي در زندگي دنيايي بشري پيش برده و دروازه
  هاي گوناگون زندگي بر وي گشوده است: مختلف در عرصه

علومي پيرامون فلسفه هستي، علومي درباره حكمت هستي و اثبات سازنده آن، 
علومي دربارة ويژگي جوامع و اسرار وجود، بقا، پيشرفت و سقوط و افول آن جوامع، 
علومي در مورد طبابت انسانها، حيوانات و گياهان، علومي پيرامون هستي، زندگي و 

  هاي آن. خوشبختي، و علومي دربارة روح و ويژگي
بابت است: هم روح و هم جسم انسان طبابت شود علم ط آنچه به اين مقاله مربوط مي

خاص خودشان را دارند، طبابت روح، روانپزشكي و طبابت جسم، پزشكي به صورت 
ها پزشكان متخصص و مخصوص به خود را  شود و هر كدام از اين عرصه عام ناميده مي

  دارند و دواهاي هر يك مشخص است.
[ولي آنچه مشخص است  روح حي و موجود بوده و علم به آن مخصوص خداست

شود كه بعضي از  اينكه] در راه رساندن جسم به سعادت، بيماريهايي بر او عارض مي
شود، و بعضي از طريق پاره  بيماريهاي آن از طريق استعمال گياهان دارويي معالجه مي

پوشانند، و بعضي نيز از طريق تعويذ و دعاهاي شرعي  هايي كه روح را مي كردن پرده
  اند. هاي تخصصي روانپزشكي متعددي براي اين منظور ايجاد شده و كلينيكموجود. 

موضوع بحث ما مداواي بيماريهاي روحي است كه بيماريهاي حقيقي بوده و متوجه 
  شوند و عامل آن نفوذ شيطان است. روح مي

كنندگان در بندگي عقل و حواس اين بيماريها و مداواي آن را انكار  بعضي از افراط
ند، با اين برهان كه هر مرضي عبارت است از درد موضعي از جسم، بنابراين چنين كن مي

  بيماريهاي توهم و خيال هستند.
اين پندار در واقع از قصور و درك و انكار وجود و نقص ايمان و حاكم كردن عقل و 

گيرد. در حالي كه هستي منحصر در امور حسي و قابل مشاهده نيست؛  حواس نشأت مي
جريان الكتريسيته در داخل سيم وجود دارد و در انجام امور مورد استفاده قرار مثلاً 

گيرد، همين قدرت در يكي از دو رشته از سيم برق وجود دارد كه تشخيص آن با هيچ  مي
اند كه گاهي به امر خدا  يك از حواس ممكن نيست، بادها و طوفان نيز همين گونه
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بيند و  گياهان هستند، با اين وجود نه چشم آن را ميويرانگر و گاهي مژده و باعث تلقيح 
نه حواس قدرت لمس آن را دارد. ارواح انسانها، جنيان، ملائكه، حيوانات و گياهان نيز 

باشد، ولي با اين وجود، هيچ  وجودي حقيقي و واقعي دارد كه قابل لمس و مشاهده نمي
  آن رؤيت آثار آن كافي است.كند، و براي پي بردن به وجود  عاقلي آن را انكار نمي

از آنجا كه اهل اديان آسماني و مخصوصاً مسلمانان اين حقيقت را باور داشته و 
تسليم آن هستند، بعضي از مدعيان علم و معرفت كه خود را از آگاهان به مداواي 

دانند به اين كار روي آورده و كارشان را با  بيماريهاي روحي خصوصاً تعويذ و تميمه مي
ند و  بازي، فريبكاري، استعانت از شياطين و جنيان و پناه بردن به طلسم در آميخته دهشعب

با اين كار طب شرعي در مورد امراض روحي را پر از ابهام، گمراهي و اختلاط حق و 
  اند. باطل و حقيقت و خيال كرده

بنابراين بر اهل علم و فضل لازم است كه راه درست را براي مسلمانان روشن 
بازان، مكاران و بندگان جن و شياطين بازدارند و  دانند و آنان را از پيروي از شعبدهگر

كننده آنان آگاه سازند كه آنان در صدد خوردن اموال  آميز و گمراه مردم را از اعمال شرك
و دارايي مردم و تسلط بر مردم و آبرويشان و تباه كردن قلوب و عقول مردم هستند. 

  بازان مكار را بيان كنند. بين تعويذ شرعي و كار شعبدهعلماء بايد تفاوت 
درماني، يك طبابت روحي است كه در قبول و عمل به آن هـيچ   تعويذ شرعي و قرآن

جاي شك و شبهه نيست، مخصوصاً بـراي مسـلماناني كـه بـه ربوبيـت و الوهيـت خـدا        
وني و هـيچ  شهادت داده و به شفابخشي او ايمان دارند، و يقـين دارنـد كـه هـيچ دگرگ ـ    

اي جز به تقدير الهي روي نخواهد داد. و آيات و احاديث زيادي شفابخشي قرآن را  حادثه

≅�ö كنند. از جمله: بيان مي è% uθèδ šÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ”W‰ èδ Ö !$x! Ï©uρ � .] :44فصلت[.  

  .»بگو: قرآن براي مؤمنان مايه هدايت و بهبودي است«

. � ∪⊅∇∩ �ΑÍi”t∴çΡuρ zÏΒ Èβ#uö�à)ø9$# $tΒ uθèδ Ö!$x!Ï© ×πuΗ÷qu‘uρ tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“tƒ tÏϑÎ=≈©à9$# āωÎ) #Y‘$|¡yzو

  .]82الإسراء: [
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فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است ولي بر  ما آياتي از قرآن را فرو مي«
  .»افزايد ستمگران جز زيان نمي

.(فصلت: � ∪∌⊃∩ ΒÎ)uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ ( …çµ‾ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$#̈$�و

36.(  
هايى از شيطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخواه كه او شنوده و  و هرگاه وسوسه«

  .»داناست!

(sŒÎ#� و نيز: uρ àM ôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ! ô±o„ ∩∇⊃∪�.  :80(الشعراء.(  

  ».دهد وم اوست كه مرا شفا ميو هنگامي كه بيمار ش«
شد، جبرئيل  بيمار مي صكند كه: چون پيغمبر روايت مي لو از احاديث: عائشه

دهد و از شر  كند و از هر دردي شفا مي االله، تو را سالم مي بسم «گفت:  در تعويذ او مي
 نيز روايت س. اين روايت را ابوسعيد الخدري 1»دارد زننده و حسود تو را نگه مي چشم

  .2كرده است
 صشد، پيغمبر روايت شده كه هر وقت يكي از ما بيمار مي لو باز از عائشه

اي پروردگار مردم! ناراحتي و «فرمود:  ماليد و مي دست راست خود را [بر موضع درد] مي
اي و هيچ شفايي جز شفاي تو شفا  بيماري را دور گردان و شفا بده كه تنها تو شفا دهنده

در ادامه  ل. عائشه»ماند هي كه ديگر اثري از بيماري باقي نميد ندهد، شفايي مي
مريض و بد حال شد دست او را گرفتم تا همين دعا را  صيد: وقتي كه پيغمبرگو مي

پروردگارا! «برايش بخوانم، ولي او دستش را از دست من جدا كرده و سپس فرمودند: 
گويد: چون به  ل، عائشه»مرا مورد مغفرت خويش قرار ده و به سوي خود بازگردان

  .3او نگاه كردم ديدم كه وفات فرموده است
 صهر وقت يكي از اهل بيت پيامبر«كند:  در جايي ديگر روايت مي لعائشه

پرداخت. وقتي  شد با دو سورة فلق و ناس و دميدن بر او به مداوا مي مريض مي
                                           

 .14/169صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي (شرح النووي)،  -١

 .14/170منبع سابق،  -٢

 .14/180السلام، باب استحباب رقيه المريض (شرح النووي)،  منبع سابق، كتاب  -٣
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بر [موضع درد]  بيمار شد ـ آخرين بيماري حضرت كه منجر به مرگ او شد ـ صپيغمبر
  .1»تر بود دادم، زيرا دستهاي او پربركت دميدم و با دستهاي خودش آن را مالش مي او مي

رسول  شد، كند كه چون يكي از ما بيمار و يا مجروح مي روايت ميلباز هم عائشه
انگشت شهادت خود را بر زمين گذاشته سپس آن را بلند كرده و با آنچه از خاك  صاالله

فرمود: بـه   مياركش چسپيد به موضع درد و يا زخم شخص مريض گذاشته به انگشت مب
آن شـفا   ى هخـدا، بيمـار بـه وسـيل      ى ههمديگر، بـا اجـاز   ى هنام خدا؛ خاك زمين ما، تفال

  .2»يابد مي
از چشـم خـوردن تعويـذ    «بـه او دسـتور داد كـه:     صفرمايد: كه رسول االله و باز مي

  .3»كند
به ما اجازه دادند  صپيغمبر«روايت شده كه:  س در صحيح مسلم از انس بن مالك

  .4»براي چشم خوردن، تب كردن و مجروح شدن، تعويذ و قرآن درماني كنيم
تعويذهايتان [شيوة «فرمودند:  صالأشجعي روايت شده كه پيغمبر همچنين از عوف 

  .5»تعويذ] را بر من عرضه كنيد، تعويذ در صورتي كه به شرك نيانجامد، ايرادي ندارد
نقل شده كه تعدادي از اصحاب  سباز در صحيح مسلم از ابوسعيد الخدري

در حال مسافرت از كنار يكي از قبايل عرب گذشته و از آنها خواستند به  صپيغمبر
ميهماني قبولشان كنند ولي آن قبيله قبول نكرده و از اصحاب پرسيدند آيا تعويذخواني 

[كه] مار نيش زده و يا اينكه چشم خورده است همراه شما هست؟ [تا] بزرگ قبيله ما را 
[مداوا كند]. يكي از اصحاب گفت: بله و سپس رفت و با خواندن سورة فاتحه او را 

اي از گوسفندان قبيله را به او داد. صحابي گفت:  مداوا كرده و رئيس قبيله در عوض رمه
پس آمد و جريان را براي توانم آن را قبول كنم، و س تا با پيغمبر در جريان نگذارم، نمي

تبسمي  صبازگو كرد و گفت: اي پيغمبر چيزي جز فاتحه نخواندم. پيغمبر صپيغمبر

                                           
 .182- 14/181منبع سابق،  -١

 .14/183منبع سابق،  -٢

  .14/184السلام، باب استحباب الرقيه من العين والنمله والحمه، (شرح النووي)،  منبع سابق، كتاب  -٣
  منبع سابق. -٤
 .14/187منبع سابق، باب جواز أخذ الأجره علي الرقيه بالقرآن والأذكار، (شرح النووي)،  -٥
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رمه گوسفند را از «، و سپس فرمودند: »داني، شايد تعويذ كرده باشي چه مي«زد و فرمود: 
  .1»آنان بگيريد و سهم مرا فراموش نكنيد

ئت قرآن و جمع كردن بزاق و آب و در يك روايت ديگر آمده كه آن صحابي با قرا
  .2دهانش بر آن مرد دميد و او شفا داد

شك شريعت خدا حق و  اين آيات و احاديث بيانگر مشروعيت تعويذ است، و بي
  صحيح بوده و تعويذ شرعي راهي است براي مداواي بيماريهاي روحي و جسمي.

هيت اين كار ولي باتوجه به پيدايش مدعيان تعويذ كه باعث تغيير ريخت و ما
  اند از جمله: اند، تعدادي از علماء شروطي را براي تعويذ وضع كرده شده

و دعاهاي مباحي انجام  صـ تعويذ بايد با خواندن آيات قرآني، احاديث پيغمبر 1
كنند خداوند  گيرد كه وحدانيت خدا در رساندن خير و شر و شفابخشي را بيان مي

(sŒÎ#﴿ فرمايد: مي uρ àM ôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ! ô±o„ ∩∇⊃∪ ﴾N ] :80الشعراء[.  
  .»دهد و هنگامي كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مي«
  ـ خالي بودن تعويذ از كلمات نامفهوم و مرموز و طلسم. 2
ـ تعويذ به زبان عربي باشد زيرا در تعويذ به زبانهاي ديگر احتمال وجود خلل و  3

 لغزش در دعا وجود دارد.

شته باشيم كه بايد شفا به دنبال تعويذ فوراً حاصل شود، بلكه تعويذ نبايد انتظار داـ  4
تنها سبب شفا بوده و شفادهنده فقط خداست و بس، كه تعويذ را سببي براي شفا قرار 

 داده است.

بيمار بايد مؤمن بوده و توحيد و ربوبيت، الوهيت و تأثير و قدرت را باور داشته ـ  5

Α﴿ د، و هرآنچه نخواست نخواهد بود:باشد و هر چه خواست خواهد بو Íi” t∴çΡ uρ zÏΒ 
Èβ# u ö�à) ø9$# $tΒ uθèδ Ö !$x! Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪﴾N ] :الإسراء

82[. 

                                           
 منبع سابق. -١

 .14/188منبع سابق،  -٢
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فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مؤمنان است ولي بر  ما آياتي از قرآن را فرو مي«
  .»افزايد جز زيان نميستمگران 

ـ تعويذكننده گمراه و منحرف نباشد و با تعويذش متوجه غير خدا و خواهان  6
بازان و مكاران و بندگان شياطين اينگونه است كه  تقرب به غير او نباشد، مثلاً شيوه شعبده

 گيرند. اش مي مقداري از لباس، ناخن و موي بيمار و يا معلوماتي دربارة خانواده

بازي، نيرنگ و  ه يكي از شروط فوق وجود نداشته باشد، تعويذ به نوعي شعبدهچنانچ
تا زماني «كه  صانجامد، و به دليل فرموده پيغمبر پردازي تبديل شده به شرك مي خيال

  [حرام خواهد بود]. »اشكال است كه تعويذ به شرك منجر نشود، بي
اش در  نايي ادامه زندگيخلاصه مطلب اينكه انسان از جسم و روح خلق شده و توا

گرو سلامتي روح و جسم اوست، جسد ظرفي است براي روح، و روح داراي صفا و 
راحتي نخواهد بود مگر اينكه جسد از بيماري و ناراحتي در امان باشد، و جسد نيز در 

  سلامتي و راحتي نخواهد بود جز در صورت دور بودن روح از بيماري.
ت است، و مؤيد اين مطلب گفته بعضي از پزشكان هاي جسم و روح متفاو بيماري

كنيد بيماريد. و البته اين  گويند: شما بيمار نيستيد، گمان مي است به بيماران روحي كه مي
  گيرد. شان نسبت به بيماريهاي روحي سرچشمه مي از جهل و ناداني

دچار تنگي گذارد: زماني كه بيمار روحي  شك بيماري روحي بر روي جسد نيز تأثير مي بي
و فشار، اندوه، آزردگي و كسالت شود نتيجة آن ضعف جريان خون و كاهش مصونيت جسم 

  هاي جسمي خواهد بود. و در نهايت نفوذ ويروس و ظهور بيماري
اي از روح و جسم است، زندگي بدون روح وجود نخواهـد داشـت، و    انسان آميخته

هـاي   وجـود انسـان داراي ويژگـي   معني است، هر يك از دو جنبه از  روح بدون جسد بي
شناسان و  هايشان هستند، و بعضي از پزشكان، جامعه خاصي در وجود، رويكرد و بيماري

اند، كه امروزه اين علم  فيلسوفان ماهر به اين حقيقت پي برده و روانپزشكي را ابداع كرده
هـت  انـد، و ايـن علـم از ج    متخصصاني دارد كه در شناخت خصائص و مداواي آن خبره

اهميت، اعتبار و تخصص همپاي پزشكي بوده و بيمارستانهاي تخصصي براي آن تأسيس 
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ها، همايشها و جلسات درسـي در مـورد    شده است و مطالعات پيگيري به شكل كنفرانس
ها، شك و ترديدهاي روحي در تفكـر،   ها، لغزش حالات نفس [= روح] و اوهام، وسوسه
و بلكـه در دانشـگاههاي جهـاني و مراكـز علمـي      تمركز و مشاهده در حال انجام است، 

شناسـي،   ها و گروههايي به علوم رواني اختصاص يافته است كـه در مـورد روان   دانشكده
كنند. ايـن بـه    اسباب خوشحالي و ناراحتي روان و بيماريها و دواي آن بيماريها مطالعه مي

 ـ  هـا بـر آن    اراحتيمعني پذيرش وجود روح و زنده بودن آن و عارض شدن بيماريهـا و ن

=�š�tΡθè است، جز اين كه درك كند و حقيقت اين وجـود عجيب مختص خداست: t↔ó¡o„uρ 

Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ � .] :85الإسراء[.  

، بگو: روح از (كه روح چيست)كنند سؤال مى»  روح«درباره (اي محمد!) و از تو «
  .»و جز اندكى از دانش، به شما داده نشده است! ;فرمان پروردگار من است

نزد علما و عقلاي بشر مسلمّ است كه روح جوهر حيات بوده و بيماريهاي آن، اغلب 
كنند ولي واقعيت خلاف گمان  حالاتي معنوي است كه ماديگراها آثار آن در شفا را انكار مي

بينند كه روحِ بيمار به اذن خدا و اسباب معنوي  بوده و باعث تحير آنان است زيرا ميآنها 
  يابد. متمايز بدون دواهاي پزشكي رايج شفا مي

شك معالجه رواني مثل معالجه جسمي تأثيرگذار بوده و به اذن خدا باعث شفا  بي
برابر بيماريهاي  شود، همچنانكه مصونيت در برابر بيماريهاي روحي مثل مصونيت در مي

  جسمي مؤثر است.
بنابراين چشم خوردن حقيقت داشته و خداوند به ما دستور استعاذه از آن را داده 

≅ö � است: è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n= x!ø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh� Ÿ° $tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh� Ÿ° @,Å™% yñ #sŒÎ) |=s% uρ ∩⊂∪ ÏΒ uρ Ìh� x© 

ÏM≈ sV≈ ¤!̈Ζ9$# †Îû Ï‰ s) ãèø9 $# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Ìh� x© >‰ Å™% tn # sŒÎ) y‰ |¡ym ∩∈∪ � .] :5 تا 1الفلق[.  

صبح. از شر تمام آنچه آفريده است. و از شر هر  ءبرم به پروردگار سپيده بگو: پناه مي
ــي   ــبانه وارد م ــه ش ــامي ك ــرور هنگ ــود ش ــره   موج ــه در گ ــا ك ــرّ آنه ــود. و از ش ــا  ش ه

  ورزد. ي. و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد م(جادوگران)دمند مي
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چشم «فرمودند:  صروايت كرده است كه پيغمبر بامام مسلم نيز از ابن عباس
خوردن حقيقت دارد و چنانچه قرار بود قضا و قدر را جلو بياندازد چشم خوردن اين كار 

كرد، [سپس فرمود:] هر وقت از شما خواسته شد كه خودتان [دست و پاهايتان] را  را مي
  .1»نوشانده شود] اين كار را بكنيدبشوئيد [تا به چشم خورده 

سحر و جـادو نيـز حقيقـت دارد و خداونـد بـه مـا دسـتور داده كـه از جـادو و دميـدن           
ما را جز به حقيقت و يـا محتمـل الوقـوع    ها به خدا پناه ببريم. و خداوند  جادوگران در گره

θãèt7#)� دهد: دستور نمي ¨? $# uρ $tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $tΒ uρ t� x! Ÿ2 ß≈ yϑ ø‹ n= ß™ £Å3≈s9uρ 

šÏÜ≈u‹¤±9$# (#ρã�x!x. tβθßϑÏk=yèãƒ }̈ $̈Ψ9$# t�ósÅb¡9$# !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã È÷x6n=yϑø9$# Ÿ≅ Î/$t6Î/ |Nρã�≈ yδ šVρã�≈ tΒ uρ 4 $tΒ uρ 

Èβ$yϑ Ïk= yèãƒ ôÏΒ >‰ tnr& 4®Lym Iωθà) tƒ $yϑ ‾Ρ Î) ßøtwΥ ×πoΨ÷GÏù Ÿξsù ö�à!õ3s? ( tβθßϑ‾=yètGuŠsù $yϑßγ÷ΨÏΒ $tΒ šχθè%Ìh�x!ãƒ ÏµÎ/ 

t÷t/ Ïö�yϑø9$# ÏµÅ_÷ρy—uρ 4 $tΒuρ Νèδ tÍh‘!$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ymr& āωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 4 tβθçΗ©>yètGtƒuρ $tΒ öΝèδ”�àÒtƒ Ÿωuρ 

öΝßγãèx!Ζtƒ 4 ô‰s)s9uρ (#θßϑÎ=tã Çyϑs9 çµ1u�tIô©$# $tΒ …çµs9 ’Îû Íοt�ÅzFψ$# ï∅ÏΒ 9,≈n=yz 4 š[ø♥Î6s9uρ $tΒ (#÷ρt�x© ÿÏµÎ/ öΝßγ|¡à!Ρr& 4 öθs9 
(#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊄∪ � .] ١٠٢ :ةالبقر[.  

خواندند پيروى كردند.  و (يهود) از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى«
و به مردم  ;ولى شياطين كفر ورزيدند ;و) كافر نشد ;سليمان هرگز (دست به سحر نيالود

، نازل شد » ماروت«و »  هاروت«سحر آموختند. و (نيز يهود) از آنچه بر دو فرشته بابل 
پيروى كردند. (آن دو، راه سحر كردن را، براى آشنايى با طرز ابطال آن، به مردم ياد 

ما «گفتند:  دادند، مگر اينكه از پيش به او مى دادند. و) به هيچ كس چيزى ياد نمى مى
ولى آنها از آن دو » آزمايشيم كافر نشو! (و از اين تعليمات، سوء استفاده نكن!)وسيله 

آموختند كه بتوانند به وسيله آن، ميان مرد و همسرش جدايى  فرشته، مطالبى را مى
  .»توانند بدون اجازه خداوند، به انسانى زيان برسانند ولى هيچ گاه نمى ;بيفكنند

                                           
 .14/171اب الطب والمرض والرقي، (شرح النووي)، صحيح مسلم، كتاب السلام، ب -١
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چشم زدن و جادو كردن را درك كرد، با اين وجود توان تأثير  با مشاهدات حسي نمي
هر دو حقيقت دارند و آثارشان مشاهده شده و محسوس است، و دواي اين دو بيماري 
نيز غيرمحسوس و معنوي است كه در پيشگيري مداواي بيماري مؤثر بوده و تأثيرشان 

  قابل مشاهده حسي است.
شاهده نيست. همچنانكه زننده است كه قابل م چشم زدن پرتوي از چشم چشم

معالجه آن از طريق قرائت قرآن و دميدن در موضع درد بوده كه فرآيند تأثير اين كار نيز 
قابل مشاهده نيست. روح و بيماريهاي عارض شدة غير سحر و چشم خوردن نيز همين 

  اند، يعني اغلب آن بيماريها و دواهايشان غير قابل مشاهده حسي هستند. گونه
ا نوشتن اين مقاله توانسته باشم در توضيح تفاوت طبابت شرعي و طبابـت  اميدوارم ب

بازي و مكاري سهمي داشته، و در بيان حالات سلامتي و بيماري عارض  خرافاتي، شعبده
بر روح و اينكه واكسن شدن آن تنها در گرو پناه بردن به خداست كوتاهي نكـرده باشـم.   

�̈Β فرمايـد:  همچنانكه خداونـد متعـال مـي    r& Ü=‹ Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9 $# � .

  .]62النمل: [
كند و گرفتارى را برطرف  يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مى(آيا بتها بهترند) «

  .»سازد مى

Β̈$﴿ فرمايد: و مي Î) uρ y7 ¨Ζxî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# Øø ÷“ tΡ õ‹ ÏètG ó™$$sù «! $$Î/ ( …çµ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9$# 

∩⊂∉∪ ﴾N ] :36فصلت[.  
  .»اي از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر، او شنواي داناست و اگر وسوسه«

≅� فرمايد: و نيز مي è% uρ Éb> §‘ èŒθãã r& y7Î/ ôÏΒ ÏN≡t“ yϑ yδ ÈÏÜ≈u‹ ¤±9 $# ∩∠∪ èŒθãã r&uρ š�Î/ Éb>u‘ βr& 

Èβρç� ÛØ øts† ∩∇∪�N ] :98 و 97المؤمنون[.  
برم! و از اينكه آنان نـزد مـن    هاى شياطين به تو پناه مى بگو: پروردگارا! از وسوسه و«

  .»برم! به تو پناه مى ـ اى پروردگار منـ حاضر شوند (نيز) 
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≅ö﴿ فرمايد: و در جايي ديگر مي è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n= x! ø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh�Ÿ° $tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh�Ÿ° 
@,Å™% yñ # sŒÎ) |= s% uρ ∩⊂∪ ÏΒ uρ Ìh�x© ÏM≈ sV≈ ¤!̈Ζ9$# †Îû Ï‰ s) ãèø9 $# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Ìh� x© >‰ Å™% tn #sŒÎ) y‰ |¡ym ∩∈∪ ﴾N 

  .]5 تا 1الفلق: [
صبح. از شر تمام آنچه آفريده اسـت. و از شـر    ءبرم به پروردگار سپيده بگو: پناه مي«

هــا  شــود. و از شــرّ آنهــا كــه در گــره هــر موجــود شــرور هنگــامي كــه شــبانه وارد مــي
  .»ورزد . و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد مي(جادوگران)دمند مي

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التامةِ مِنْ شَر مَا « مانند: صو علاوه بر قرآن التزام به دعاهاي پيغمبر
  .»برم به كلام خدا از شر آن چه آفريده است ميپناه « .»خَلَقَ 

  حفظ و صيانت از بيماريها است. و اوراد صبحگاهي و شامگاهي نيز باعث
  وباالله التوفيق وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين.

  هـ.7/8/1420مكّه مكرّمه 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  


